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 1  ]في معنى البیع[

 7بمال.  6مالٍ 5: مبادلة- 4کما عن المصباح 3في الأصل  2و هو 

 
 

مرحله اول اجتهاد، مساله شناسي است و شناخت مساله متوقف بر شناخت مفردات آن است. معناي   1

مفردات از نظر عرفي و اصطلحي بايد مشخص شود که اين مشخص شدن علوه بر روشن شدن محل  

اضافه بر اين که روش  بحث، موجب فهم مراد از اين الفاظ در ادله لفظي و کلمات علماء مي شود.  

 تعريف کردن، نقد و بررسي تعاريف و رسیدن به تعريف صحیح با اين مباحث آموخته مي شود.  
( استعمالات  3( قول لغويون و محققین از علماء.  2( تبادر اهل زبان.  1روش هاي کشف معناي لغت :   2

( و ... . در ادامه توجه شود که مرحوم  6( رابطه با ساير مفاهیم قريب به آن.  5( تطبیق بر مصاديق.  4معیار.  

 شیخ از کدام روش ها در کشف معنا استفاده کرده است. 

( معناي حقیقي در مقابل معناي  1دو احتمال براي مراد از »اصل« در کلم المصباح المنیر وجود دارد :   3

 .  -متولد شده باشدولو بعدها معاني حقیقي ديگري نیز از آن -( معناي نخستین و ريشه اي 2مجازي. 

 ، مادّة: »بیع«.69. المصباح المنیر:  4

 هر يكي از مال ها در اوصاف اعتباري جاي ديگري قرار گیرد.   5

فرق مال و  /  1چند نكته :  .  3، ص2»شيء يبذل بإزائه شيء«. ر.ک. مرحوم خويي، مصباح الفقاهه، ج 6

دانه برنج ملك مي باشد اما مال  ملك؟ گفته شده رابطه عموم و خصوص من وجه است چرا که يك  

/ مال اعم از عین، نقد رايج، منفعت )به  2.  نیست و در مقابل ماهي صید نشده مال است اما ملك نیست

( است و شمول آن نسبت به حقوق محل تامل  148، ص2نظر مرحوم شیخ. ر.ک. مرحوم شهیدي، ج

 است.  
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 ]اختصاص المعوض بالعین[ 

الظاهر  بالعین،  8و  المعوضّ  بغیرها،  9اختصاص  المنافع  إبدال  يعمّ  استقرّ   10فل  علیه  و 

 11اصطلح الفقهاء  في البیع.

 
 

)معوض 7 و مورد عقد  )مبادله(  اصل عقد  بر  ادامه مختصري در    تعريف مشتمل  است. در  و عوض( 

شروط و خصوصیات مورد عقد سخن گفته مي شود تا فهم اجمالي از تعريف به تفصیل بیشتري برسد  

 و سپس در مورد »اصل عقد« که آيا مبادله است يا غیر آن سخن گفته خواهد شد.  

 ظن قوي يا اطمینان.   8

( است.  17، ص2ه )ر.ک. مرحوم خويي، جعین اعم از عین شخصي، کلي در خارج و کلي در ذم 9

 شمول آن نسبت به دين بر ذمه محل تامل است.  

دلیل اين ادعا : متفاهم عرفي از بیع و تبادر از اين لفظ نزد اهل زبان. نقد اين ادعا در کلم مرحوم   10

 .  32، ص1ايرواني و مرحوم امام خمیني، کتاب البیع، ج

يعني »بیع« در خصائص معوض اصطلح خاصي در فقه ندارد و به همان معناي عرفي استعمال مي  11

 شود.  
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، بل يظهر ذلك من کثیرٍ  [أعیان]  في نقل غیرها   13ربما يستعمل في کلمات بعضهم  12نعم،

الدالّ على جواز بیع خدمة المدبّر  التي لا   15،16 14من الأخبار، کالخبر  و بیع سكنى الدار 

 
 

 مراجعه به استعمال معیار براي کشف معناي لفظ.   12

 . 172: 6. کالشیخ قدسّ سرّه في المبسوط  13

 با فوت مولا آزاد و حرّ مي شود.   14

 . 4و  3، 1التدبیر، الأحاديث من أبواب  3، الباب 74: 16. الوسائل  15

خود اين عبد به فروش نمي رسد، بلكه منافع او در زمان خاصي در اختیار و ملك ديگري قرار مي  16

 .  -نه عین-گیرد. پس معوض منفعت است 
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و الظاهر أنّها مسامحة في   19،20و شرائها 18، و کأخبار بیع الأرض الخراجیة 17يُعلم صاحبها 

 . 22لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعیان، کالثمرة على الشجرة   کما أنّ 21التعبیر، 

 
 

 .5، الباب الأوّل من أبواب عقد البیع و شروطه، الحديث 250: 12. الوسائل  17

امام ع که تا قیامت ملك همه مسلمین است و به ملك کسي در   زمین مفتوحه عنوه در جهاد با اذن 18

 نمي آيد.  

من أبواب عقد البیع   21، الباب  275:  12، و  6و    1من أبواب جهاد العدوّ، الحديث    71، الباب  118:  11. الوسائل   19

 .10و  9و شروطه، الحديث 

 در حقیقت اجاره زمین است براي استفاده از منافع آن.   20
ا 21 ستعمال اعم از حقیقت است و اين استعمالات مجازي است. استعمالات معیار اگر به درجه  نقد : 

 اطرّاد برسد و شرايط خاصي داشته باشد، اطمینان به معناي حقیقي را به همراه خواهد داشت.  

حقیقت آن بیع ثمرة درخت است و چیزي اجاره داده نمي شود. )نقد مرحوم سید : قبل از ثمره واقعا   22

 جاره دادن درخت است و بعد از ثمره اصل اجاره به آن اطلق نمي شود(.  ا
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 ]عدم اختصاص العوض بالعین[

، و   24کما في غیر موضع من القواعد  23و أمّا العوض، فل إشكال في جواز کونها منفعة، 

 28و لا يبعد عدم الخلف فیه.  26،27و جامع المقاصد  25عن التذکرة 

 
 

 دلیل : منفعت صدق مال مي کند و تبادر عرفي بیع شامل اين قبیل عقود هم مي شود.   23

 225و  136: 1. القواعد  24

 . 292: 2و  557 556: 1. التذکرة  25

 . 103:  7. جامع المقاصد  26

 . 10جامع المقاصد في شرح القواعد، مرحوم کرکي عاملي، محقق ثاني، قرن  27

عدم    –اجماع )همه علماء نظر داده اند(    –تسالم    –مراتب وضوح و اقوال در احكام فقهي : ضرورت   28

عدم وجدان خلف )تتبع تام    –خلف )اکثر علماء نظر داده اند و برخي اين مساله را مطرح نكرده اند(  

البته  )در مقابل مشهور(  اشهر  –)در مقابل شاذ( شهرت    – است و به عدم خلف نرسیده است(نبوده    .

 گاهي در استعمال ها نسبت به تفاوت اين الفاظ دقت نمي شود.  
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الخلف فیه؛ و لعلهّ لما اشتهر في کلمهم: من أنّ البیع     31إلى بعض الأعیان    30نسُب 29نعم،

 35.36نظیر قولهم: إنّ الإجارة لنقل المنافع  34إرادتهم بیان المبیع، 33، و الظاهر 32لنقل  الأعیان 

 
 

ما ادعاي عدم خلف کرده ايم، در حالي که برخي ادعاي وجود خلف کرده اند. اما اين ادعاي   29

 ا تعارض نمي کند.  برخي منشا غلطي دارد و با ادعاي م 

 . 48. نسبه الشیخ الكبیر قدسّ سرّه في شرحه على القواعد )مخطوط(: الورقة  30

 (.149»آداب التجارة« )انظر هداية الطالب:  . هو الوحید البهبهاني قدسّ سرّه في رسالته العملیة الموسومة ب 31

 هم عوض و هم معوض.  32
ظن قوي و اطمینان يا ظهور عبارت به دلیل عبارت همخانواده و هم سیاق که در مورد اجاره گفته   33

 مي شود.  

 فقط عوض بايد از اعیان باشد.   34

روشن است که در اجاره فقط معوض بايد منفعت باشد و عوض مي تواند منفعت نباشد. اين عبارت   35

اول در مورد بیع نیز مخصوص معوض است.  مخصوص معوض است و اين قرينه مي شود که عبارت  

 )قرينیت عبارات همخانواده و هم سیاق در استظهار(.  

 مرحوم شهیدي : دلیل اصلي، اعتبار مالیت در عوض و مال ندانستن منفعت است.   36
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علیه من الأموال، فل إشكال، و إلّا ففیه   38فإن قلنا: إنّه قبل المعاوضة  37و أمّا عمل الحرّ،

البیع »مالاً« قبل المعاوضة؛ کما يدلّ   إشكال؛ من حیث احتمال اعتبار کون العوضین في 

 40  .39علیه ما تقدّم عن المصباح 

 
 

عمل دابه يا عبد قبل از معاوضه جزو اموال مالك و مصداق مال است و عوض واقع شدن آن در بیع   37

هر چند   –اي ندارد. اما عمل حر قبل معاوضه اگر ملكِ کسي نباشد و مصداق مال نباشد  شك و شبهه 

عوض واقع شدن آن داراي اشكال    -حر بر آن سلطنت دارد و مي تواند آن را به تملیك غیر در آورد

 است.  
 عمل حر )مصداق منفعت است( بعد معاوضه به ملك غیر در آمده است و عرفا مصداق مال مي باشد.   38

 فعلیت عنوان مالیت هنگامي که مبادله بر آن واقع مي شود.  39

فرمايش مرحوم سید : صرف مقابله شدن با مال نزد عقلء براي مصداق عوض بودن و صدق بیع کافي  40

ملكیت امر اعتباري است که متعلق به چیزي است که قابلیت عقلئي    است. / فرمايش مرحوم خويي :

آن را دارد و وجوب خارجي لازم نیست. / فرمايش مرحوم امام خمیني : مهم اين است که بعد نقل،  

 مال باشد و تبادل بیع عرفي باشد و عقلء آن را اعتبار کنند.  
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الحق أمّا  بالمال [  1] 42، 41وق و  المعاوضة  تقبل  لم   الحضانة 43فإن  فل    کحقّ  الولاية   و 

البیع تملیك   46کحقّ الشفعة، و حقّ الخیار؛ لأنّ  45و کذا لو لم تقبل النقل،[  2] 44إشكال،

 47الغیر.

 
 

بنابر بعض تعاريف : نوعي سلطنت متعلق به شيء يا شخص در بعض جهات و سلطنت ناقص   41 حق 

تباين دارند و عمده   است در مقابل سلطنت کامل که ملكیت است. طبق اين بیان حق و حكم رابطه 

تفاوت آنها در اين است که حكم قابل اسقاط نیست، قابل نقل قهري و اختیاري هم نیست، لكن همه  

داقل از اين خصوصیات را دارند. در مقابل برخي حكم را اعم از حق مي دانند. / براي ماهیت  حقوق ح

حق و تفاوت آن با حكم و ملك ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي، مكاسب محرمه، کفاره غیبت، حاشیه  

اصفهاني، ج مرحوم  مرحوم  17، ص1مكاسب  الفقاهه  مصباح  اصفهاني،  مرحوم  رساله حق و حكم   ،

 .  39، ص1، کتاب البیع امام خمیني، ج44ص، 2خويي، ج

حقوق از حیث امكان يا عدم امكان اسقاط، امكان يا عدم امكان نقل قهري )ارث( و امكان يا عدم   42

به اقسام مختلفي    -با عوض مثل حق تحجیر يا بدون عوض مثل حق قسم براي منكر-امكان نقل اختیاري  

واقعي ندارند يا برخي اقسام به نظر برخي مصداق حكم   هر چند برخي از آنها مصداق-تقسیم مي شوند  

 .  -هستند و حق نمي باشند

امكان نقل اختیاري در معاملت معاوضه اي را ندارد. با توجه به مثالهاي زده شده و تفاوتي که بايد   43

كم  با قسم دوم داشته باشد، مراد حقوقي است که امكان اسقاط هم ندارند. برخي اين قسم را مصداق ح

 مي دانند.  

در اين که عوض قرار نمي گیرند، چرا که عوض بايد از ملك مشتري خارج و وارد ملك بايع شود   44

)امكان نقل اختیاري بايد داشته باشد(. / نقد مرحوم امام : خلط شده بین صدق عرفي بیع که محل بحث  
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)به اين نقد در ضمن بیان    است و صحت و فساد بیع. در نگاه عرف مبادله حقوق نیز مصداق بیع است.

 اقسام بعدي حقوق نیز بايد توجه شود(.  
 تفاوت با قسم اول در اين است که امكان اسقاط دارد و نقل قهري نیز در آن رخ مي دهد.   45

و در نتیجه    -نه بیع-نقل حق به عنوان عوض، »شراء« است    /دلیل براي هر دو قسم مي تواند باشد.   46

فتن حقّ نبايد به تعريف بیع تمسك کرد. اما علي اي حال بايد در ضمن شراء  براي نفي عوض قرار گر

 تملیك غیر محقق شود و در اين دو قسم اين تملیك محقق نمي شود. 
مصداق بیع است؟ ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي،    -نه مبادله و تملیك- اعطاي پول براي اسقاط آن   47

 . 150، ص2ج
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ينتقض  لا  الدين    48و  علیه؛  49ببیع  هو  من  تملیكاً   50على  کونه  من  مانع  لا  [  اآنامّ]لأنّه 

 . 52في قواعده »الإبراء« مردّداً بین الإسقاط و التملیك[  الاول] و لذا جعل الشهید   51فیسقط؛ 

فیؤثّر تملیكه السقوط، و لا يعقل أن   أنهّ يعقل أن يكون مالكاً لما  في ذمّته  الحاصل:  و 

  53يتسلط على نفسه. 

 
 

 . 209: 22الجواهر  . النقض من صاحب الجواهر، انظر 48

اگر پول بر ذمه باشد، مالك دين بايع نیست و مشتري است. به نظر مرحوم شیخ مبیع بايد عین باشد.   49

 اما اگر عین بر ذمه باشد، مالك دين مي تواند بايع باشد.  

اگر بیع تملیك غیر )نقل به طرف عقد( است، بیع دين صحیح نیست؛ چرا که معنا ندارد انسان مالك   50

دش طلبكار باشد و در نتیجه در اين بیع نیز تملیك غیر رخ نمي دهد. لكن  ذمه خودش باشد و از خو

روشن است که اين مورد مصداق بیع است، پس تعريف بیع به تملیك غیر صحیح نیست و جامع افراد  

 بیع نمي باشد. در محل بحث نیز ممكن است مبادله حقّ تملیك غیر نباشد، ولي مصداق بیع باشد.  

حد مالك ذمه خود مي شود و سپس آنچه بر ذمه بوده است، ساقط مي شود. پس  بدهكار در آن وا 51

 در اين بیع نیز تملیك غیر )تملیك ذمه به بدهكار( رخ مي دهد.  
 . 291: 1. القواعد و الفوائد  52

 ظاهرا مراد سلطنت مستمر اعتباري است که به نظر عقلء معقول نیست.  53
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أنّ هذا  الحقّ سلطنة فعلیة لا يعقل قیام طرفیها بشخص واحد، بخلف الملك،   54و السرّ:

بین المالك و المملوک، و لا يحتاج إلى من يملك علیه حتى يستحیل اتّحاد   55فإنّها نسبة 

 .57فافهم 56المالك و المملوک علیه، 

 
 

 اما را بر نمي تابد اما در مثل بیع دين، تملیك آناما رخ مي دهد.  سر اين که چرا حقوق، تملیك ولو آن 54
 .  -نه نسبت- نقد مرحوم سید : ملكیت سلطنت اعتباري است  55
حق داراي سه طرف است. من له الحق و من علیه الحق و موضوع حق و اتحاد من له الحق و من علیه   56

. معقول نیست شخصي حق شفعه علیه خود  -اماولو آن-الحق معقول نیست و نزد عقلء اعتبار نمي شود 

داشته باشدو لذا نمي تواند حق شفعه عوض در بیع قرار بگیرد. ]دقت در تحلیل اعتبارات عقلئي[. اما  

در ملكیت صرفا دو طرف وجود دارد؛ مالك و مملوک علیه. در نتیجه اتحاد طلبكار )مالك( و بدهكار  

 ا نزد عقلء اعتبار مي شود.  )مملوک علیه( محال نیست و ملكیت آنام
برخي حقوق با اين بیان دو طرفه هستند، مانند حق تحجیر. برخي ملكیت ها با اين بیان سه طرفه هستند   57

هر چند مي توان همه حقوق و ملكیت ها را سه طرفه  مانند ملك کلي در ذمه شخص ديگر يا دِين.  

اضافه بر اين  يا حق اين شخص احترام بگذارند.  دانست و طرف سوم بیگانگان هستند که بايد به ملكیت  

که اشكال ذکر شده در فرضي است که حق به »من علیه الحق« تملیك شود، اما اگر به غیر او تملیك  

 شود، اشكال اتحاد »من له الحق« و »من علیه الحق« رخ نمي دهد.  
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لت النقل و قوبلت  کحقّ التحجیر و نحوه فهي و إن قب 58و أمّا الحقوق القابلة للنتقال[  3]

بالمال في الصلح، إلّا أنّ في جواز وقوعها عوضاً للبیع إشكالًا، من أخذ المال في عوضي  

عند التعرضّ لشروط العوضین و لِما يصحّ  - 59المبايعة لغةً و عرفاً، مع ظهور کلمات الفقهاء 

 60.61في حصر الثمن في المال -أن يكون اجرة في الإجارة

 
 

اختیارا. با اختیار مي توان آنها را نقل داد. اگر اين قسم مشتمل بر دو قسم باشد و برخي از آنها صرفا  58

، بايد »قابلیت انتقال اختیاري با عوض«  -مثل حق قسم-نقل اختیاري مجاني و بدون مقابل را بپذيرند  

 گفته شود.  

 و متفاهم عرفي از بیع.   59
من در بیع بايد مصداق مال باشد )محل تامل است(. پس حق ثمن  حق مال نیست )محل تامل است(. ث  60

 واقع در بیع واقع نمي شود.  

. اما در ادله جواز گفته  44، ص2براي سائر ادله عدم جواز ر.ک. مصباح الفقاهه مرحوم خويي، ج 61

اري  شده است که اولا حق مال است چون عقلء به ازاي آن پول مي پردازند و ثانیا ملكیت امر اعتب

ولو قبل بیع مال  - است و محل آن به اعتبار عقلء بستگي دارد و در اين موارد اعتبار عقليي وجود دارد  

 .  54، ص1. پس مال بودن ثمن قبل از بیع شرط تحقق بیع نیست. ر.ک. حاشیه مرحوم سید، ج-نباشد
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 المناقشة فیها[  ]تعاريف الفقهاء و 

: أنّ لفظ »البیع« لیس له حقیقة شرعیة و لا متشرّعیة ، بل هو باقٍ على معناه  62ثمّ الظاهر 

  63:  العرفي، کما سنوضّحه إن شاء اللّه، إلّا أنّ الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه

المبسوط التذکرة   64ففي  و  السرائر   غیرها    65و  غیره   66و  إلى  عینٍ من شخصٍ  »انتقال   :

 بعوض مقدّر على وجه التراضي«.

 
 

 ظن قوي و اطمینان يا استظهار از عبارات شرعي.  62

به تعاريف، روش نقد و بررسي تعاريف را مي توان از علماء   63 با دقت در نقدهاي ارائه شده نسبت 

 آموخت.  
 . 76: 2.  المبسوط  64

 . 462: 1. التذکرة  65

 . 164: 1، و التحرير 123: 1. انظر القواعد  66
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: »الإيجاب و  إلى تعريفه ب    68عدل آخرون  67و حیث إنّ في هذا التعريف مسامحة واضحة، 

  .الدالّین على الانتقال« 69القبول

م يعقل  دون اللفظ مجرّداً أو بشرط قصد المعنى، و إلّا ل 70و حیث إنّ البیع من مقولة المعنى

 . 72: »نقل العین بالصیغة المخصوصة«عدل جامع المقاصد إلى تعريفه ب  71،إنشاؤه باللفظ

 
 

ود انتقال. )در  تعريف به لازمه و اثر بیع )انتقال( شده است، در حالي که بیع سبب انتقال است نه خ 67

ادامه نیز بیان مي شود که مرحوم شیخ بیع را به معناي مسبب نمي داند(. + لازمة اعمّ است و در صلح و  

تعريف به ماهیت و حقیقت شيء بايد باشد  پس  ) هبه نیز اين لازمه رخ مي دهد. پس مانع اغیار نیست.  

 (.- نه لازم و اثر آن-

 . 24: 2، و الفاضل المقداد في التنقیح 191: 3، و الشهید في الدروس 118: . منهم: المحقّق في المختصر النافع 68

 الفاظ ايجاب و قبول مراد است که سبب انتقال هستند. پس اين تعريف اشكال تعريف سابق را ندارد.   69

 نقل قصدي و قلبي.   70

معنا با لفظ انشاء مي شود و  انشاء بیع با لفظ معقول است اما انشاء معرِّف با لفظ معقول نیست چرا که  71

معرِّف بايد  ، دلیل آن که  -نه خود بیع-تعريف به منشيء و مبرز بیع است  لفظ با لفظ انشاء نمي شود. )

 (.  در حالي که در اين تعريف اينگونه نیست  تمام خصائص معرَّف را داشته باشد 

 . 55:  4. جامع المقاصد  72
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و لذا صرّح في التذکرة: بأنّ إيجاب البیع   73مع أنّ النقل لیس مرادفاً للبیع؛ [  1]  –و يرد علیه  

بیع مع خلوّها     77و أنّ المعاطاة عنده [  2] 76، 75و جعله من الكنايات  74لا يقع بلفظ »نقلت«، 

 79أنّ النقل بالصیغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصیغة. 78[3]: -عن الصیغة

 
 

ا معرَّف باشد. احتمالا مراد ايشان عدم ترادف کل معرِّف اگر نقل جنس تعريف باشد، نبايد مرادف ب 73

( تغاير مفهومي 1)نقل عین با صیغه مخصوص( است. از سويي دو احتمال براي عدم ترادف وجود دارد :  

( نقل عین با صیغه  2. )تعريف به لازمه و اثر رخ داده است(.  -نه خود بیع- چون نقل لازمة بیع است  

 و شامل صلح و هبه و ... نیز مي شود. )تعريف مانع اغیار نیست(.   مخصوص اعمّ مصداقي است 

 بیع با لفظ »بعتُ« محقق مي شود اما با لفظ »نقلتُ« خیر. پس مترادف نیستند.   74

: »عدم انعقاده بمثل: أدخلته في ملكك أو جعلته لك«، - . لم نعثر علیه بعینه، نعم فیه بعد ذکر شرط التصريح 75

 462: 1انظر التذکرة 

 يعني ظهور و صراحتي در بیع ندارد. کنايه گاهي در معنايي اعم از مجاز استعمال مي شود.   76
 . 58:  4. أي عند المحقّق الثاني، راجع جامع المقاصد  77

 تفاوت خصائص معرِّف و معرَّف دلیل عدم صحت تعريف. خصوصیت : قابلیت انشاء با لفظ.   78
چرا که خودش از مقولة لفظ است و نیازي به لفظ ديگري براي انشاء آن وجود ندارد و اصل معقول   79

 نیست لفظي منشيء لفظ ديگري باشد.  



23 

 
 

أنّ البیع نفس النقل الذي هو مدلول الصیغة، فجعله مدلول   81: بأنّ المراد80و لا يندفع هذا 

الصیغة إشارة إلى تعیین ذلك الفرد من النقل، لا أنهّ  مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول  

لأنّه إن أُريد بالصیغة خصوص »بعت« لزم الدور؛ لأنّ المقصود   82ت«: نقلت بالصیغة؛»بع

 
 

اشكال سوم با اين بیان دفع نمي شود. )ظاهرا اشكال سوم به نظر مرحوم شیخ دفع شده است که اشكال   80

 (. ديگري به اين بیان مطرح مي کنند

تعريف در مفهوم اخذ شده بود، اشكال وارد بود؛ در حالي که در تعريف فقط نقل عین اخذ  اگر کل   81

»با صیغه مخصوص«    - در مقابل نقل مكاني و ...-شده است، البته براي اشاره به صنف خاصي از نقل عین  

د  ذکر شده تا اشاره به آن صنف خاص باشد و اين قید در مفهوم اخذ نشده است تا اشكال سوم وار

شود. اين صنف خاص از نقل عین قابل انشاء با لفظ است، چرا که خودش از مقولة لفظ نیست. )در  

 تعاريف دقت شود که کدام قیود در مفهومِ معرَّف اخذ شده اند و کدامیك عنوان مشیر هستند(.  

اگر مراد    گويا اشكال قبلي وارد نیست، اما اشكال ديگري به نظر مرحوم شیخ وارد است و آن اين که  82

از صیغه خاص، »بعتُ« باشد )بیع = نقل عین با »بعتُ«(، تعريف دوري خواهد بود. هدف شناخت ماده 

بیع بود در حالي که در معرِّف هم اين ماده به کار برده شده است. )معرِّف بايد اجلي از معرَّف باشد(.  

ر رخ نداده است. ر.ک. تعلیقه مرحوم  ]نقد : معناي بیع معرَّف است و لفظ »بعتُ« معرِّف است و لذا دو

سید يزدي و مرحوم تبريزي[. اگر مراد از صیغه خاص اعم از »بعتُ« و »ملّكتُ« و امثال آن باشد، باز هم  

اين معناي اعم شامل »بعتُ« خواهد بود و تعريف دوري مي شود و لذا اين مفهوم اعمّ نبايد شامل اين  

و امثال اينها بايد باشد و لذا بايد از همین صیغه ها در تعريف   لفظ شود و مخصوص »ملّكتُ« و »نقلتُ«

استفاده شود. )بیع = نقل عین با صیغة ملّكتُ و نقلتُ / در حالي که به طور قطع بیع با »بعتُ« محقق مي  
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معرفة مادة »بعت«، و إن أُريد بها ما يشمل  »ملكّت« وجب الاقتصار على مجرّد التملیك  

 و النقل.

 ]التعريف المختار و الدفاع عنه[

 ء مماّ تقدّم.علیه شي  و لا يلزم تملیك عین بمال«، 83فالأولى تعريفه بأنّه: »إنشاء 

 نعم، يبقى علیه أُمور: 

 84و إلّا لم يكن مرادفاً له . منها: أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ »ملكّت«

 
 

شود و در حقیقت معامله با بعتُ، مصداق بیع و معرَّف مي باشد، اما مصداق معرِّف نمي باشد و تعريف  

 افراد نیست(.  جامع 
نباشد. تملیك واقع شده و امضاء شده   83 اثر  به لازم و  تعريف  تا  »انشاء« اضافه شده است  قید  ظاهرا 

توسط عقلء يا شارع لازمة بیع است. / نقد مرحوم سید : بايد اين قید از تعريف حذف شود چرا که بیع  

شهیدي : مراد از انشاء در تعريف، . / جواب مرحوم  -نه خود انشاء-فعل خاصي است که انشاء مي شود  

در مقابل اخبار نیست بلكه مراد نسبت اخذ شده در مصدر است )معناي حدوثي و ايجادي( و تعريف 

بیع به معناي مصدري را در اينجا شاهد هستیم. به اين معنا بیع ايجاد شده در نفس، قابل انشاء با لفظ مي  

بیع،    : شهیدي  مرحوم  نقد   / است  تملانشاء  باشد.  آن  غالبي  لوازم  از  تملیك  و  نیست  لوازم  - یك  نه 

 .   -همشگي آن

باشند، بیع با لفظ »ملّكتُ« بايد واقع شود، در    ف اگر مرادف نباشند، تعريف غلط است و اگر مراد 84

 حالي که تالي باطل است.  
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 . 86ءکما سیجي 85و يردّه: أنّه الحقّ 

 أنّه لا يشمل بیع الدين على من هو علیه؛ لأنّ الإنسان لا يملك مالًا على نفسه.  87و منها:

و ستعرف من تعقّل تملّك ما على نفسه  و رجوعه إلى سقوطه عنه،     88مع ما عرفت -و فیه  

بالتهاتر التملیك لم  -89نظیر تملّك ما هو مساوٍ لما في ذمّته، و سقوطه  يعقل  لو لم  أنّه   :

لیس للبیع لغةً و عرفاً معنى غیر المبادلة و النقل و التملیك و ما يساويها من   يعقل البیع؛ إذ

 
 

 تالي باطل نیست و بیع با لفظ »ملّكتُ« واقع مي شود.   85
 )چاپ کنگره(. 120و  15ء في الصفحة . يجي  86

 تعريف بايد جامع افراد باشد. بیع دين به بدهكار مصداق بیع است اما تملیك نیست.   87
 )چاپ کنگره(، قوله: »و الحاصل: أنّه يعقل ..«. 9. راجع الصفحة  88

بدهكار مالك مبلغي بر ذمه طلبكار مي شود و اين دو مال بر ذمه با تهاتر ابتداءا ملكیت آني و سپس   89

را به همراه دارند. به اين معنا که با تهاتر بدهكار مالك آني ذمه خود و طلبكار مالك آني ذمه  سقوط  

 خود مي شود.   
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، فإذا لم  91قال فخر الدين: إنّ معنى »بعت« في لغة العرب: »ملّكت غیري« 90الألفاظ؛ و لذا 

 .92ء ممّا يساويها، فل يعقل البیعيعقل ملكیّة  ما في ذمّة نفسه لم يعقل شي 

أنهّا    التملیك بالمعاطاة،أنّه يشمل   93و منها:  مع حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على 

 .  94لیست بیعاً

 96؛ و أنّ  مراد النافین نفي صحّته. 95ء من کون المعاطاة بیعاً و فیه: ما سیجي

 صدقه على الشراء؛ فإنّ المشتري بقبوله للبیع يملكّ ماله بعوض المبیع. 97و منها:

 
 

 .  -ولو با قیودي- شاهد براي ترادف معنايي بیع با تملیك 90

 . 152: 4. قاله في شرح الإرشاد، على ما حكاه عنه السیّد العاملي في مفتاح الكرامة  91

مبادله و امثال آنها محقق نشود، عرفا بیع نیز محقق نخواهد    ،نقل  ، دين به بدهكار تملیكاگر در بیع   92

 شد و اين معامله از مصاديق بیع نخواهد بود.  

 تعريف بايد مانع اغیار باشد.   93

 . 214. کما ادعّاه ابن زهرة في الغنیة:  94

 )چاپ کنگره(. 40. يأتي في الصفحة  95

بیع عرفي آن   96 اباحه تصرف است و بیع صحیح شرعي نیست. پس منكر صدق  معتقدند که مستلزم 

 نیستند.  
تعريف مانع اغیار نیست، چرا که مشتري نیز انشاء تملیك عوض در قبال معوض را دارد و اگر عوض   97

 شامل آن مي شود.  عین باشد، تعريف بیع )انشاء تملیك عین بمال( 
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و لذا لا يجوز الشراء   100و إنّما حقیقته التملّك بعوض؛  99نيّ، أنّ التملیك فیه ضم 98و فیه:

 تقدّم على الإيجاب أو تأخّر.  101بلفظ »ملكّت«، 

 
 

دقت در ارتكازات عرفي تفاوت شراء و بیع و همچنین صلح و هبه معوضه با بیع    با تحلیل عقلئي و 98

 به دست مي آيد.  

 . -نه ضمني در مقابل دلالت تطابقي يا التزامي-تبعي در مقابل اصلي  99

با تحلیل عقلئي عملكرد عرف مي يابیم که عرف به مشتري تملك مثمن در قبال ثمن را نسبت مي   100

. در حقیقت آنچه معیار است، معوض است و بايع تملیك معوض در قبال عوض  -نه تملیك را- دهد  

به تبع تملكِ مثمن، تملیك ثمن نیز رخ مي  را انجام مي دهد و مشتري تملك معوض در قبال عوض.  

دهد که حقیقت شراء نیست. / سوال : تعريف شامل فعل تبعي شراء که تملیك است و بیع نیست، مي  

ع اغیار نیست. جواب : تملیك به تبع تملك واقع خارجي ندارد و فعل منتسب به  شود. پس تعريف مان

مشتري نیست و عرف مشتري را تنها فاعل تملك مي داند. تملیك تبعي صرفا اعتبار و تحلیل انتزاعي  

 فتامل.  ما از واقعیت خارجي است.

 بالمثمن« محل تامل است(.  پس شراء مرادف تملیك نیست. )عدم صدق عرفي شراء با »ملّكتُ الثمن   101
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حیث إنّ الاستئجار يتضمنّ   103يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العین بعین؛  102و به

 104تملیك العین بمالٍ، أعني: المنفعة.

 انتقاض طرده بالصلح على العین بمالٍ، و بالهبة المعوّضة. 105 و منها:

و فیه: أنّ حقیقة الصلح و لو تعلقّ بالعین لیس هو التملیك على وجه المقابلة و المعاوضة،  

نعم، هو متضمّن للتملیك    ى بنفسه إلى المال.لا يتعدّ 106بل معناه الأصلي هو التسالم؛ و لذا

 إذا تعلّق بعینٍ، لا أنّه نفسه. 

 
 

 . -نه تملیك-مشتري فاعل تملك است  102

تعريف مانع اغیار نیست؛ چرا که شخصي که عیني را به عنوان عوض به ملك ديگري در آورد تا   103

منفعت خانه يا ماشین يا ... را به دست آورد، انشاء تملیك عین بمال انجام داده است، در حالي که معامله 

 اجاره است و مصداق بیع نیست. پس تعريف شامل برخي معاملت اجاره مي شود. 

تملیك عین  . -نه تملیك عین- قت فعل اين شخص نزد عرف تملك منفعت در قبال عین است حقی 104

 ضمني و تبعي است.  

 مانع اغیار نیست.   105
( دلیل براي اين که صلح به معناي تسالم است : در صلح و سازش دو طرفه مورد و  1دو احتمال :   106

( دلیل براي اين که صلح به  2  فیه تامل.  و  متعلق صلح الزامي نیست و لذا فعل آن متعدي بنفسه نیست.

معناي تملیك نیست : تملیك متعدي به نفسه است و گفته مي شود »ملكّتك المالَ«، اما صلح متعدي به  
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: أنّ الصلح قد يتعلّق بالمال عیناً أو منفعة، فیفید التملیك. و قد 107و الذي يدلّك على هذا 

يتعلّق بالانتفاع به ، فیفید فائدة العارية، و هو مجرّد التسلیط ، و قد يتعلّق بالحقوق، فیفید 

بتقرير الإس يتعلّق  قد  و  الانتقال،  أو  المتصالحین  108قاط  بین  أحد   109أمرٍ  قول  في  کما 

فیفید مجرّد  110الشريكین لصاحبه: »صالحتك على أن يكون الربح لك و الخسران علیك«

 التقرير.

فلو کانت  حقیقة الصلح هي عین کلٍّ من  هذه المفاداة الخمسة لزم کونه مشترکاً لفظیّاً، 

فیفید في   111بطلن، فلم يبقَ إلّا أن يكون مفهومه معنىً آخر، و هو التسالم، و هو واضح ال

 الفوائد المذکورة بحسب ما يقتضیه متعلقّه. کلِّ موضع  فائدة من 

 
 

نفسه نیست و گفته مي شود »صالحتك عن کذا بكذام«. )نقد : گاهي افعال متعدي با حرف جرّ مرادف  

 با افعال متعدي بنفسه هستند(.  

 ت صلح، تملیك نیست.  که حقیق 107

 قرار گذاشتن بین دو طرف.  108
تسلیطي.   109 نه  و  انتقالي  يا  اسقاط  نه  و  دهد  مي  رخ  تملیكي  شهیدي،  نه  مرحوم  ،  2جر.ک. حاشیه 

 . 153ص

 . 1، ح444، ص18ر.ک. وسائل الشیعه، ج 110
 که اين معناي واحد در تمام اين موارد صدق کند.   111
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فالصلح على العین بعوضٍ: تسالمٌ علیه ، و هو يتضمّن التملیك، لا أنّ مفهوم الصلح في  

   .خصوص هذا المقام و حقیقته هو إنشاء التملیك

 114، بخلف طلب التملیك.113من الخصم إقراراً [ الصلحِ] لم يكن طلبه  112و من هنا 

فلیست إنشاء تملیكٍ   117: ما اشترط فیها  العوض  116أمّا الهبة المعوّضة و المراد بها هنا 115و

لم يعقل تملكّ أحدهما لأحد العوضین من دون  [  1]إلّا   119و 118بعوض على جهة المقابلة، 

 
 

نیست ... . )مي تواند شاهد يا دلیل ديگري بر تفاوت تملیك    که حقیقت صلح تسالم است و تملیك 112

 و صلح باشد(.  
اقرار به اين که طرف مقابل مالك کالاست. اگر گفته شود »کتاب را به من تملیك کن«، اقرار به   113

مالكیت طرف مقابل است. اما اگر گفته شود »بر سر کتاب مصالحه کنیم«، اقرار به مالكیت طرف مقابل  

 نیست و ممكن است نسبت به مالك شك داشته باشیم يا خود را مالك بدانیم.  

 . 71، ص1یقه مرحوم ايرواني، جر.ک. تعل 114
 اشكال : تعريف مانع اغیار نیست و شامل هبه معوضه نیز مي شود.   115

تفاوت    در مقابله هبه اي که در مقابل هبه ديگري واقع شود اما هبه اول مشروط به هبه اول نباشد.  116

   اين قسم با بیع روشن است و لذا در مقام مورد بحث نیست. 

 هبه اول مشروط به تحقق هبه دوم است. )به هبه دوم يا موهوب دوم اطلق عوض شده است(.   117

مرحوم سید : مجاني بودن در حقیقت هبه لحاظ شده است و اشتراط غیر از مقابله و عوض قرار دادن   118

 ه مرحوم ايرواني(.  چیزي است. )ر.ک. تعلیق
 روش استدلال در مقام : نفي لوازم براي اثبات نفي ملزوم )انشاء تملیك عین به عوض بودن هبه(.   119
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  120تملّك الآخر للآخر، مع أنّ ظاهرهم عدم تملّك العوض بمجرّد تملّك الموهوب الهبة، 

  121.بل غاية الأمر أنّ المتّهب لو لم يؤدِّ العوض کان للواهب الرجوع في هبته

أنّ التعويض المشترط في الهبة کالتعويض الغیر المشترط فیها في کونه تملیكاً   122فالظاهر

لا أنّ حقیقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في کلٍّ من   123مستقل يقصد به وقوعه عوضاً، 

 . 124العوضین؛ کما يتّضح ذلك بملحظة التعويض الغیر المشترط في ضمن  الهبة الاولى 

 
 

 با هبه اول، فقط طرف مقابل مالك موهوب اول مي شود.   120
.  بر خلف بیع که ملكیت  -نه اين که هبه اول اصل واقع نشود و باطل باشد-خیار تخلف شرط دارد   121

ع و مشتري در زمان واحد رخ مي دهد و در فرض عدم پرداخت عوض )عدم قبول مشتري(، اصل  باي

بیع باطل مي شود. )در بیع تنها يك فعل »قبول« از مشتري سر مي زند. در هبه معوضه، موهوب علوه بر  

در فرض    ، هبه دوم را نیز انجام مي دهد و -بر فرض عقد بودن هبه و ايقاع نبودن آن-»قبول هبه اول«  

 ترک هبه دوم، خیار تخلف شرط براي شخص اول ثابت مي شود(.  
 اطمینان يا ظنّ قويّ حاصل از تحلیل عرفي اين حقائق.  122

بنابراين تحقق دو معامله مستقل، همزمان نبودن  دو معامله و عقد مستقلّ از يكديگر رخ مي دهد.   123

تحقق ملكیت براي دو طرف و ثبوت خیار در فرض امتناع از هبه دوم، تفاوت هبه معوضه و بیع انشاء  

 تملیك عین بمال )بیع( است. البته تفاوت دوم و سوم را مي توان از لوازم تفاوت اول دانست.  
ممّا ذکرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف؛ إذ لیس المقصود   . في غیر »ف« و »ش« زيادة ما يلي: »و  124

 الأصلي منه المعاوضة و المقابلة، فتأمّل«، لكن شطب علیها في »م« و کتب علیها في »ن«: زائد.
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فقد تحقّق ممّا ذکرنا: أنّ حقیقة تملیك العین بالعوض لیست إلّا البیع، فلو قال: »ملّكتك  

لا هبة معوّضة و إن قصدهما؛ إذ التملیك على  و لا يصحّ صلحاً و  125کذا بكذا« کان بیعاً، 

   جهة المقابلة الحقیقیّة لیس صلحاً، و لا هبة، فل يقعان به.

  .نعم، لو قلنا بوقوعهما بغیر الألفاظ الصريحة توجّه تحقّقهما مع قصدهما

الهبة   الصلح و  فیقدّم على  بالعوض،  الأعیان  البیع هو الأصل في تملیك  أنّ  فما قیل من 

لما عرفت من أنّ تملیك الأعیان بالعوض هو البیع لا   127، محلّ تأمّل، بل منع؛  126ضة المعوّ

 غیر.

الأصل   مقتضى  کان  حقیقته  غیر  إرادة  احتمل  و  بالعوض«  »التملیك  بلفظ  اتي  لو  نعم، 

فیحكم بالبیع، لكنّ الظاهر أنّ الأصل بهذا المعنى   128اللفظي حمله على المعنى الحقیقي،

 
 

چون تحقق تملیك علي جهه المقابله از اين عبارت ظاهر است و ظهور در بیع دارد. اگر قصد همین   125

شد، بیع واقع مي شود، اما اگر قصد واقعي اش هبه باشد، اين الفاظ مبرز هبه نیست و  معنا را هم داشته با

 بايد از لفظ کاشف از قصد استفاده کند. 

 . 246: 22. انظر الجواهر  126

هبه   127 و  بر صلح  بیع  تقدم  از  مراد  آيند؟  مي  به حساب  فرع  هبه  و  اصل چیست؟ صلح  از  مرادشان 

 محقق مي شود و لاغیر.  چیست؟ بايد گفته شود فقط »بیع« 

 اصالت حقیقت که از مصاديق اصالت ظهور است.   128
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ء توضیحه في مسألة المعاطاة في غیر البیع إن شاء  و سیجي 129المتقدّم،   لیس مراد القائل

 .130اللّه 

الحدّ،    131بقي  ظاهر  في  داخلًا  نفس   132القرض  لیس  مفهومه  بأنّ  إخراجه  يمكن  و 

لا معاوضة للعین بهما؛ و   133المعاوضة، بل هو تملیك على وجه ضمان المثل  أو القیمة، 

 
 

چرا که قائل استعمال تملیك بعوض در صلح و هبه را نیز حقیقت مي داند. پس نمي تواند مراد   129

ايشان اصالت حقیقت باشد. )شايد تملیك را مشترک معنوي مي دانسته اند و تقديم بیع را به دلیل غلبه  

 راف يا حكم و اعتبار عقلئي قائل بوده اند(. وجودي و انص
 عند قوله: الخامس في حكم جريان المعاطاة)چاپ کنگره( 91ء في الصفحة . يجي  130

 اشكال : مانع اغیار نیست و تعريف شامل قرض نیز مي شود.   131

 در قرض تملیك عین )اسكناس يا سكه طل يا ...( در مقابل عوض رخ مي دهد.   132
. عرفا همان معوض برگشت داده  -نه خصوصیات شخصي آن شيء- تملیك با ضمان مالیت شيء   133

 )ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني(. . -نه عوض آن-مي شود 
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ربا  [  1] 134لذا  فیه  يجري  الغرر [  2] 135المعاوضة، لا  لا  ذکر  [  3] 136فیها،   المنفيّ  و  لا  و 

 139.140فتأملّ 138و لا العلم به،[ 4] 137العوض، 

 
 

چهار لازم از لوازم تملیك  ي.  دلیل براي اين که تملیك معاوضي نیست با نفي لوازم تملیك معاوض  134

 معاوضي نفي مي شود تا ملزوم نفي شود.  
( ربا در تملیك معاوضي مخصوص مكیل و موضوع از جنس واحد است، اما در قرض  1به دو بیان :   135

اعم از آن است و در معدود يا جنس متعدد نیز رخ مي دهد. به عنوان مثال اگر سكه به عنوان قرض داده  

( براي تحقق ربا در  2که اسكناس به مقدار بیشتر از حیث مالیت پس بگیرد، رباست.    شود و شرط کند

)نقد مرحوم سید : ممكن است  تملیك معاوضي مقدار اهمیت دارد، اما در قرض، مالیت اهمیت دارد.  

قرض تملیك معاوضي خاصي باشد که به دلیل خاص محدوده ربا در آن با ديگر تملیك هاي معاوضي  

ت ]لازمه ممكن است اخص از ملزوم باشد که در اين صورت با نفي لازم، نفي ملزوم نتیجه  متفاوت اس

 [(.  . مساوي بودن يا اعم بودن اين لازمه دلیل متقني نداردنمي شود

جهل به مقدار قرض در هنگام تحقق قرض منعي براي صحت آن ايجاد نمي کند و قرض به شكل   136

قرض از باب لزوم دفع مثل يا قیمت، به عنوان مقدمه بايد بر  صحیح شكل مي گیرد، هر چند بعد از  

مقدار آن آگاه شد. )اين حكم محل بحث و اختلفي است(. )همان نقد مرحوم سید به رباي معاوضي  

 در اين مورد نیز وارد است(.  

  در ضمن عقد بیع بايد عوض را ذکر کرد ]يا به نحوي معلوم باشد که در حكم ذکر است[. لكن در  137

ضمن عقد قرض لزوم به ذکر عوض نیست. )نقد مرحوم سید : در اين تملیك معاوضي عوض دقیقا  

 معلوم است که مالیت شيء است و نیازي به ذکر آن وجود ندارد ]يا در حكم ذکر است[(.  
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 142. و غیره  من المشتقّات 141ثمّ إنّ ما ذکرنا، تعريفٌ للبیع المأخوذ في صیغة »بعت«

 ]الاستعمال في معان آخر[ 

 : غیر ما ذکر 144استعماله في معانٍ أُخر   143و يظهر من بعض من قارب عصرنا

المشتري، بتملّك  تعقّبه  بشرط  لكن   المذکور،  التملیك  بعض   أحدها:  نظر  إلیه  و 

لتبادر  [  1]، حیث أخذ قید التعقّب  بالقبول  في تعريف البیع المصطلح؛ و لعلّه   145مشايخنا

 
 

در قرض علم به عوض شرط صحت نیست و بدهكار مي تواند با سكه يا با اسكناس قرض خود را   138

 ن نقد مرحوم سید به دلیل سابق، به اين دلیل نیز وارد است(.  ادا کند. )هما

. عبارة »بقي القرض إلى فتأمّل« لم ترد في »خ«، و کتب علیها في غیر »ف« و »ش«: »زائد«، و قد تقدّم )في   139

( زيادة عبارةٍ عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القرض، و الظاهر أنّ المؤلف  8الهامش    )چاپ کنگره(،14الصفحة  

 قدسّ سرّه کتب أولّاً تلك العبارة ثمّ أعرض عنها و بیّنها هنا بلفظٍ أوفى، فصار ذلك منشأً لاختلف النسخ. 

 شايد اشاره به همان اشكالاتي باشد که در کلم مرحوم سید آمده است.   140
 موجب و فعلي صادر شده از طرف او.  ناظر به  141
 مثل بايع و باع و ... .   142

 )کتاب النكاح(.  275)کتاب البیع(، و  107. انظر مقابس الأنوار:  143

 که ادعا شده يا احتمال دارد ادعا شود »استعمال حقیقي« است.  144

 . 360: 2. لم نعثر علیه، و لعلّه المحقّق النراقي، انظر المستند  145
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و صحّة السلب عن المجردّ؛ و لهذا لا يقال:   146بل [  2]التملیك المقرون بالقبول من اللفظ،  

»باع فلن ماله«، إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غیره، و يستفاد من قول القائل: »بعت مالي«، أنّه 

 اشتراه غیره، لا أنّه أوجب  البیع فقط.

و    147هو الانتقال، کما يظهر من المبسوط   و الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول،

 149. 148غیره 

 
 

تبادر اجمالي منشا صحت سلب مي تواند باشد و ممكن است برخي تبادر تفصیلي را تصديق نكنند   146

 ولي به دلیل تبادر اجمالي، صحت سلب را بپذيرند.  

 . 76:  2. المبسوط  147

 240: 2السرائر  . 148

 در ابتداي نقل تعاريف علماء به آن اشاره شد و نقد آن گذشت. تكرار آن ضرورتي نداشت.   149
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العقد  نفس  القبول،  150الثالث:  و  الإيجاب  من  البیع   151المرکّب  عرّف  من  ينظر  إلیه  و 

: بل الظاهر اتّفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملت،   153. قال 152بالعقد

 155. 154اسماً لأحد طرفي العقد حتى الإجارة و شبهها التي لیست هي في الأصل   

 
 

( مجموع ايجاب و قبول که مي  2( معاملت دوطرفه و در مقابل ايقاع. 1عقد مشترک لفظي است :  150

 تواند با لفظ حاصل شود )مجموع »بعتُ« و »قبلتُ«(. در مقام اصطلح دوم مراد است.  

 يف دوم ذکر شده در ابتداي بحث از تعاريف بیع نزد علماء.  شبیه تعر 151

 .51: 5، و اختاره العلاّمة في المختلف 236، و ابن حمزة في الوسیلة: 352مثل الحلبي في الكافي:  . 152

 أي بعض من قارب عصر المؤلفّ قدّس سرّه، المشار إلیه آنفاً . 153

 .275و  107انظر مقابس الأنوار:  . 154

( اسم براي دو طرف  2( اسم براي يك طرف معامله است : بیع.  1ملت سه قسم هستند :  الفاظ معا 155

( اسم براي مورد معامله است : مثل صدقه، وديعه، عاريه و اجاره )اجاره اسم  3معامله است : شرکت.  

رخ    - که فعل موجب و قبول کننده است-استعمال الفاظ قسم سوم براي معاملت  براي اجرت است(.  

قسم اول  است، پس به طريق اولي استعمال الفاظ قسم اول براي معاملت مي تواند رخ داده باشد.  داده 

 حداقل داراي علقه وثیق جزء و کل مي باشد و استعمالش اقوي و اقرب و اسهل است.  
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 ]المناقشة في هذه الاستعمالات[ 

و إنمّا  157فالظاهر أنّه لیس مقابلًا للأوّل،  156أقول: أمّا البیع بمعنى الإيجاب المتعقّب للقبول،

اللفظ في مقام قیام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر؛ إذ لا ثمرة  158هو فردٌ انصرف إلیه 

في الإيجاب المجردّ، فقول المخبر: »بعت«، إنّما أراد الإيجاب المقیّد، فالقید مستفاد من  

 
 

مرحوم سید يزدي تصريح کرده است که به نحو شرط متاخر در مفهوم اخذ شده است، شبیه اخذ و   156

 ا خواباندن و خوابیدن.  اعطاء ي

( از اين معناي ادعايي است.  - چه متعقب به قبول باشد و چه نباشد-معناي مختار مرحوم شیخ اعم ) 157

گاهي لفظي که براي معناي اعم وضع شده است، با قرائني و بر اساس تعدد دال و مدلول، کشف مي  

وقتي گفته مي شود »انساني در    شود که مصداق خارجي آن از صنف خاصي بوده است. به عنوان مثال

مدرسه راه مي رفت«، کشف مي شود که مصداق خارجي »انسان« داراي پا بوده است، اما لفظ در همان  

. يا هنگامي که گفته مي شود -نه استعمال مجازي در »انسان داراي پا«-معناي کلي استعمال شده است 

راکي« بوده است. »داراي پا بودن« يا »خوراکي »روغن را در غذا ريختم«، معلوم مي شود که »روغن خو

بیع در   بودن« از حاقّ لفظ استفاده نشده است، بلكه از قرائن به دست آمده است. در محل بحث نیز 

معناي عام استعمال مي شود، اما با قرائني کشف مي شود که بیع صحیح )متعقب به قبول( بوده است.  

شده و در فعل بايع و معناي »بعتُ«، تعقب قبول مشتري لحاظ    بیع فعل بايع است و »بعتُ« از آن اخذ

نشده است. )نقد مرحوم خويي : معناي »بعتُ«، »بعته ان قبلتَ أو حین قبولك« است. سپس اشكال تعلیقي  

 (. 73، ص 2بودن را مطرح و آن را جواب داده اند. ر.ک. مصباح الفقاهه، ج
معناي   158 در  لفظ  که  کنند  مي  بیان  ادامه  از  در  ايشان  مراد  نتیجه  در  و  است  نشده  استعمال  خاص 

 »انصراف« معناي اصطلحي آن در حال حاضر نیست.  
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کذلك لفظ »النقل« و   160، و159الخارج، لا أنّ البیع مستعمل في الإيجاب المتعقّب للقبول

 161»الإبدال« و »التملیك« و شبهها، مع أنّه لم يقل  أحد بأنّ تعقّب القبول له دخل في معناها. 

 
 

است.   159 عقد  بیع  که  حالي  در  است  بیع  بودن  ايقاع  شیخ،  کلم  مقتضاي   : يزدي  سید  مرحوم  نقد 

 .  62، ص1اشكالاتي ديگري نیز مطرح کرده اند. ر.ک. حاشیه مرحوم سید يزدي، ج

 شاهد براي ادعاي مرحوم شیخ. )کمك گرفتن از معاني مشابه و مترادف(.بیان  160
نقد مرحوم سید يزدي : اين الفاظ اعم از بیع بوده و شامل ايقاع نیز مي شود و لذا تعقب قبول در آنها   161

اخذ نشده است. )نفي ترادف و تشابه(. )اشكال ديگر : گفته شده در اين مفاهیم نیز تعقب قبول اخذ  

 ست(.  شده ا
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لا ينفكّ التأثیر    إذ 164، لا في نظر الناقل؛163تحقّق القبول شرط للنتقال في الخارج  162نعم،

 165لا الكسر و الانكسار   عن الأثر ، فالبیع و ما يساويه معنىً من قبیل الإيجاب و الوجوب،

  167فتأمّل.  166کما تخیّله بعض 

 
 

 توضیحي در مورد نقش »قبول«.   162
 بر اساس اعتبار عقلء يا شارع.   163

بايع هنگام استعمال »بعتُ« و استفاده از اين ماده، نگاهي به قبول مشتري ندارد. ناقل تملیك مي کند   164

ر  (. او تملیك خود را علت براي انتقال مي دارد و اثر و موث-نه خارجي-و نقل مي دهد )تملیك انشائي  

از يكديگر منفك نمي شوند و در نتیجه در نظر بايع، انتقال رخ داده است. )نقد مرحوم سید : در نظر  

ناقل تحقق قبول شرط انتقال است و اگر قبول نباشد، بیع رخ ندارد است )چرا که بیع در نظر ناقل نیز  

قب قبول رخ نمي  تملیك معاوضي است و معاوضه را قصد کرده و ابراز مي کند و معاوضه بدون تع

 دهد(. 

همراهي کسر و انكسار واقعي در انظار مختلف متفاوت نیست. لكن همراهي ايجاب و وجوب در   165

انظار مختلف متفاوت است. اگر موجب علو نداشته باشد، به نظر عقلء و شارع وجوب وجود ندارد،  

از اين حیث شبیه بیع    اما در نظر خود موجب، وجوب محقق شود و مخاطب ملزم به اتیان فعل است.

است که بدون تعقب قبول، به نظر عقلء و شارع انتقال رخ نمي دهد، اما در نظر بايع انتقال رخ داده  

 است.  
 .107المراد به ظاهراً الشیخ أسد اللهّ التستري، راجع مقابس الأنوار: .  166

يجاب و وجوب انكار  ممكن است اشاره به اشكالات سابق باشد و ممكن است تفاوت انظار در ا 167

 شود و تفاوت آن با کسر و انكسار انكار شود.  
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البیع المصطلح، فضلًا عن أن يجعل   168و منه  المذکور في معنى  القید  يظهر ضعف أخذ 

 169أحد معانیها. 

و أمّا البیع بمعنى الأثر و هو الانتقال، فلم يوجد في اللغة و لا في العرف ، و إنمّا وقع في  

: بأنّ المراد بالبیع المحدود المصدر من   171. و قد يوجّه  170تعريف جماعة تبعاً للمبسوط 

 174حسن.  173أعني: »المبیعیّة«، و هو تكلّف  172المبنيّ للمفعول،

 
 

 .  -نه نظر ناقل-تحقق قبول شرطِ انتقال در خارج است  168

 چرا که علوه بر اشكال سابق، مستلزم اشتراک لفظي است.   169

 )چاپ کنگره( .10راجع الصفحة .  170

 .274وجّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: .  171

 فروخته شده که مصدر آن فروخته شدن است.   172

 چرا که بیع به معناي مبیعیت نیست.  173

نقد : مبیعیت نیز با معناي دوم مترادف نیست و يكي مقدم يا سبب براي ديگري است، مگر مراد   174

. + مرحوم سید يزدي : اگر بكوئید تعريف به اثر و لازم است، تكلف  -نه مسبب- انتقال انشائي باشد  

 ي است. + توجیه ديگر اين است که اطلق بیع مجاز است به علقه سببیت.  بهتر
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فقد صرّح الشهید الثاني رحمه اللهّ: بأنّ إطلقه علیه مجاز؛ لعلقة   175و أمّا البیع بمعنى العقد،

 177. 176السببیة

العقد،  178و الشارع؛ لأنّه المسبّب عن  لا   179الظاهر أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل في نظر 

النقل الحاصل من فعل الموجبِ؛ لما عرفت من أنّه حاصل بنفس إنشاء الموجِب من دون  

 
 

( قسمي از معاملت که دوطرفي است و  1عقد مشترک لفظي است و دو معنا از آن قصد مي شود :  175

( نفس ايجاب و قبول )مثل بعتُ و قبلتُ(. در مقام اصطلح دوم مراد است و  2در مقابل ايقاع است.  

. اين نقد ديگر تكرار نمي شود و کلم  -نه لفظ-بیان گذشت که بیع از مقوله معناست  سابقا نقد اين  

مرحوم شهید ثاني که ايشان نیز اين معنا را معناي حقیقي بیع نمي دانند، نقل شده و توضیح داده مي  

 شود.  

 .144: 3المسالك .  176

د )ايجاب و قبول( سبب آن  پس مرحوم شهید بیع را انتقال و اثر حاصل و مسبب مي داند که عق  177

. )مرحوم سید يزدي : شهید  -همانطور که ذيل معناي دوم گذشت-است. اين ادعا را شیخ قبول ندارد 

 ثاني چنین ادعايي نكرده است و کلم شهید ثاني به شكل صحیح نقل و فهمیده نشده است(.  
 در مقام فهم دقیق مراد شهید از مسبب که بیع است.   178
عرفي نتیجة ايجاب و قبول است و الا اثر در نظر ناقل فقط متوقف بر ايجاب است. لكن    اثر شرعي يا 179

از آنجايي که شهید ثاني قائل به حقیقت شرعیه است و موضوع له لغات را صحیح مي داند، بیع نزد او  

 ت.  بیان شد به نظر شیخ، اثر در نظر ناقل مسبب از بیع اس. -نه صحیح عرفي-صحیح شرعي خواهد بود 



43 

 
 

کحصول وجوب الضرب في نظر الآمر  بمجرّد الأمر و إن لم يَصر واجباً    ءٍ،توقّف على شي 

 الخارج  في نظر غیره.  في

نظر جمیع ما ورد في النصوص و الفتاوى من قولهم: »لزم البیع«، أو »وجب«،   180و إلى هذا 

 أو »لا بیع بینهما«، أو »أقاله في البیع« و نحو ذلك.

 
 

  - نه انشاء تملیك يا اثر در نظر ناقل يا ايجاب و قبول-استعمال بیع و ارادة اثر حاصل در نظر شارع   180

 در عبارات و ادله به کار برده شده است. 
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 184بمعنى اسم المصدر  183يراد به النقل 182،أنّ البیع الذي يجعلونه من العقود 181و الحاصل:

مع اعتبار تحقّقه في نظر الشارع، المتوقّف على تحقّق الإيجاب و القبول، فإضافة العقد إلى  

 186و لذا يقال: »انعقد البیع«، و »لا ينعقد البیع«.   185البیع بهذا المعنى لیست بیانیّة؛

 
 

 حاصل کلم شهید ثاني با توجیه ذکر شده.  181

د نیست و  . اين احتمال ظاهرا مرا-در مقابل ايقاعات-( بیع که از مصاديق عقود است  1دو احتمال :   182

( بیع که آن را به عقد )ايجاب و قبول( تعريف مي 2عقد در اين عبارات به اين معنا استعمال نشده است.  

 کنند.  

 مسبب.   183

 »خريد« در مقابل مصدر )خريدن( که بیع به هر دو معنا به کار مي رود.  184

ل( نیست و دو حقیقت  چرا که مسبب )بیع به معناي حقیقي( جنس سبب )عقد به معناي ايجاب و قبو  185

مجزا در خارج هستند، بر خلف اضافه هاي بیانیه مثل انگشتر طل. خود ايجاب و قبول انواع مختلفي  

دارد و ايجاب و قبول در بیع و ايجاب و قبول در اجاره و ... با يكديگر مختلف هستند. )عقد در مقابل  

   ايقاع اگر به بیع اضافه شود، اضافه بیانیه خواهد بود(.
اگر اضافه بیانیه بود و بیع به معناي عقد بود، »انعقد البیع« به معناي »انعقد العقد« بود که صرف تكرار   186

بود. »انعقد« يعني ايجاب و قبول واقع شد و »عقد« به معناي ايجاب و قبول بعد از »انعقد« واقع نمي شود.  

البیع« بود که روشن اين است عبارت معناي صحیحي ندارد و با عبارت    يا »انعقد البیع« به معناي »بِیعَ 

عقد به معناي ايجاب و قبول مطلق است و بیع يكي از  »انعقد البیع« داراي تفاوت معنايي است. ) نقد :  

اقسام آن است. بنابراين »بیع« بیان جنس و نوع عقد است و اضافه بیانیه است. »انعقد البیع« نیز به معناي  

است. ]اشكال : در اين فرض »البیع« نقش فاعل را نداشته و مفعول مطلق نوعي  تحقق ايجاب و قبول بیعي  
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 ن العقود اسم للصحیح أو للأعم[ ]البیع و نحوه م 

من المسالك على أنّ عقد البیع و غیره   188إنّ الشهید الثاني نصّ في »کتاب الیمین« 187ثمّ 

لوجود خواصّ الحقیقة و المجاز،   190مجاز في الفاسد؛  189من العقود حقیقة في الصحیح،

 
 

است[. + در عبارت »انعقد البیع«، فعل از ماده »عقد« به معناي ايجاب و قبول اخذ نشده است. لذا حتي  

 عبارت »انعقد العقد )ايجاب و قبول(« نیز داراي معناست.  
( بحث از معناي حقیقي بیع است و بايد دقیق  1محل بحث :  ارتباط بحث وضع براي صحیح يا اعمّ با   187

( بیان شد تحقق قبول شرط براي صحت  2مشخص شود که معناي بیع، بیع مطلق است يا بیع صحیح.  

. حال اگر بیع وضع براي صحیح شرعي باشد، تحقق قبول قید براي آن  -نه ناقل-است در نظر شارع  

 است و در مفهوم آن اخذ شده است.  

ر کتاب قسم اين بحث مطرح است که اگر کسي بر ترک بیع قسم بخورد و بیع فاسد انجام دهد،  د 188

آيا قسم خود را شكسته است يا خیر. گفته شده اگر بیع وضع براي صحیح باشد، اتیان بیع فاسد شكستن  

 قسم نخواهد بود.  

یح شرعي است و اگر  صحیح شرعي يا عرفي؟ ظاهر کلم شهید اول که در ادامه ذکر مي شود، صح 189

 شهید ثاني قائل به حقیقت شرعیه باشد، ايشان نیز بايد صحیح شرعي را ادعا کنند.  
به نظر شهید ثاني بیع اسم براي مسبب است، مسبب داير مدار    75، ص1مرحوم ايرواني، ج 190 : اگر 

عرفي باشد    و اين بحث مطرح نمي شود، مگر مراد از فاسد اثر   -نه صحیح و فاسد-وجود و عدم است  

- که شارع آن را رد کرده است. )جواب : ممكن است مراد شهید ثاني در اين بحث معناي مجازي بیع 

 (. 155، ص2باشد. همچنین ر.ک. فرمايش مرحوم شهیدي، ج  -يعني ايجاب و قبول
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، حتى لو ادّعى إرادة  193قال: و مِن ثَمّ حمُل  الإقرار به علیه  192و صحّة السلب.  191کالتبادر 

سمع إجماعاً، و لو کان مشترکاً بین الصحیح و الفاسد لقبل تفسیره بأحدهما  الفاسد لم يُ

المشترکة  الألفاظ  من  من   196و  195، 194کغیره  أعمّ  الفاسد  و  الصحیح  إلى  انقسامه 

 انتهى. 198، 197الحقیقة

 
 

 . -نه حاقّ لفظ- نقد : ممكن است مستفاد از قرائن باشد  191
باشد، صحت سلب صحیح است، اما اگر از جهات ديگر گفته شده اگر فساد از جهت عدم قبول   192

 باشد، صحت سلب صحیح نیست.  

 اقرار به بیع حمل بر صحیح مي شود.  193
 .  -مثل عین-و چه مشترک لفظي باشد  -مثل کتاب-چه لفظ مشترک معنوي باشد  194
نقد : براي يافتن وجه و دلیلِ سیره و فعل، تمام احتمالات متصور ديگر بايد ابطال شود. گفته شده   195

است حمل اقرار بر صحیح ممكن است به خاطر قرينه بر افاده بیع مثمر، ظهور حال مسلم در اتیان فعل 

ه ملزوم )وضع بیع  صحیح، وضع بیع براي صحیح يا .... باشد. پس حمل اقرار بر صحیح لازم اعم نسبت ب 

 براي صحیح( است و ملزوم را ثابت نمي کند.  
اگر اشكال شود که تقسیم بیع به صحیح و فاسد دلیل بر اعمیت آن نسبت به فاسد است، چرا که   196

 شيء به خودش و غیر خودش تقسیم نمي شود، جواب داده مي شود .... . 

 استعمال اعم از حقیقت است.   197
 .159: 2المسالك )الطبعة الحجرية( .  198
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کالصلة و الصوم و سائر العقود   200في قواعده: الماهیّات الجعلیّة   قال الشهید الأوّل   199و

انتهى. و ظاهره إرادة الإطلق   201،202لا تطلق على الفاسد إلّا الحجّ؛ لوجوب المضيّ فیه

 203الحقیقي. 

 
 

 م ايشان را نیز در ذيل کلم شهید ثاني نقل کرده اند.  شهید اول هم نظر با شهید ثاني است و لذا کل 199

مثل  -( در مقابل ماهیات واقعي که در فلسفه به آنها اشاره مي شود  1دو احتمال در مراد از جعلي :   200

  اختراعي شارع ( مراد ماهیات  2. با اين احتمال »سائر العقود« عطف به مثالها خواهد بود.  -انسان و فرس

العقود« مي تواند عطف بر ماهیات جعلي   در مقابل ماهیات با اين احتمال »سائر  بیع.  عرفي است مثل 

 باشد.  
گاهي حج باطل مي شود اما بايد به اتمام برسد و تمام اعمال تا انتها اتیان شود و سپس سال بعد نیز   201

با اين که فاسد است، به آن حج گفته مي شود و ماموربه شارع است بیاورد. پس  . )نقد :   حج به جا 

وجوب اتمام دلیل بر مصداقیت براي حج نیست. + مرحوم سید يزدي : اين حج صحیح است اما از باب  

 عقوبت حج سال بعد نیز بر او واجب مي شود(.  
 .158: 1القواعد و الفوائد .  202

 چرا که امكان و وقوع اطلق مجازي بر فاسد مسلم و روشن است.   203
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بإطلق نحو وَ أَحَلَّ    يشكل ما ذکراه بأنّ وضعها للصحیح يوجب عدم جواز التمسّك 204و

ءٍ فیها، مع أنّ سیرة  ، و إطلقات  أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شي 205اللّهُ البَْیْعَ 

 علماء الإسلم التمسّك بها في هذه المقامات.

يمكن أن يقال: إنّ البیع و شبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر   206نعم،

یحاً الذي يراد من قول القائل : »بعت« عند الإنشاء، لا يستعمل حقیقة إلّا في ما کان صح 

 
 

اني : اگر الفاظ معاملت براي صحیح وضع شده باشد، هنگام شك در  اشكال به نظر شهید اول و ث 204

شرط، تمسك به اطلق صحیح نیست، چرا که مصداق تمسك به عموم و اطلق در شبهه مصداقیه خود  

عموم و اطلق خواهد بود. لكن خود شما به اطلق تمسك مي کنید يا سیره علماء کاشف از نظر معصوم  

ومات است يا خود علماء که قائل به صحیح هستند، به اطلقات و عمومات  ع تمسك به اطلقات و عم

 اخذ کرده اند.  
 . 275البقرة: .  205

 جواب اشكال و بیان وجه تمسك به اطلق و عموم با وجود قول به وضع لغات براي صحیح.   206
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، ثمّ إذا کان مؤثّراً في نظر الشارع کان بیعاً عنده، و إلّا کان 207مؤثّراً و لو في نظر القائل

 208نظیر بیع الهازل عند العرف. صورة بیع، 

فالبیع الذي يراد منه ما حصل عقیب قول القائل: »بعت« عند العرف و الشرع حقیقة في  

نظر   في  الفائدة مختلف  ثبوت  و  الإفادة  أنّ  إلّا  غیره،  للأثر، و مجاز في  المفید  الصحیح 

 209العرف و الشرع.

؛ فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق  و أمّا وجه تمسّك العلماء بإطلق أدلّة البیع و نحوه

العرف، حمل لفظ »البیع« و شبهه في الخطابات الشرعیّة على ما هو الصحیح المؤثّر عند  

 
 

همان صحت عرفي است و لذا در ادامه به جاي صحت در   -بما هو من العرف-صحت در نظر قائل  207

- اين احتمال که صحت در نظر قائل فقط مراد باشد  نظر قائل به صحت در نظر عرف اشاره مي کنند.  

 ، بعید است.  -که فقط متوقف بر ايجاب است 

از نظر عرف صحیح باشد، مصداق آن خواهد    در نتیجه موضوع له بیع، صحیح عرفي است و اگر بیع 208

بود و در فرض ترديد در صحت شرعي مي توان به اطلق يا عموم تمسك کرد. ر.ک. حاشیه مرحوم  

. با اين بیان مستشكل دقت نكرده است و بین بیع صحیح عرفي و شرعي فرق 65، ص1سید يزدي، ج

به کلم شهید اول و کلم شهید ثاني موضوع  نگذاشته است و لذا اشكال را مطرح کرده است يا با توجه  

)جواب ديگر : برخي از اطلقات و عمومات  له را صحیح شرعي ديده و لذا به ايشان اشكال کرده است.  

قرينه اي دارد که استعمال آنها در صحیح شرعي را منتفي مي کند و استعمال در آنها مجازي است و  

 مكن است(. لذا امكان اخذ به اطلق يا عموم آنها م
 شرع، عرف را در مصداق تخطئه مي کند.  209
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  212فیستدلّ بإطلق الحكم بحلّه  211الذي يراد من لفظ »بعت«،  210العرف، أو على المصدر 

 فإنّ للكلم محلّا آخر.  214على کونه مؤثّراً في نظر الشارع أيضاً، فتأمّل  213أو بوجوب الوفاء 

 
 

اين عبارت قرينه است که قبل از »أو« مراد اسم مصدر بوده است. البته از اين حیث تفاوتي ندارد که   210

 از بیع، اسم مصدر اراده شده باشد يا مصدر.  

 ر مي شود.  کلم به عرف اطلق شده است و مفهوم و مصداق بر اساس فهم عرف از آن استظها 211
 در مثال »احل الل البیع«.  212

 در مثال »اوفوا بالعقود«.   213

مرحوم سید يزدي :  سر تمسك به اطلقات اين است که موضوع له در مثل نماز، نماز صحیح نیست،   214

بلكه نماز جامع شرايط شرعي به حسب آنچه از ادله استفاده مي شود، است. + اگر موضوع له صحیح  

ف در صحت واقعي ترديد دارد و لذا امكان تمسك به اطلق وجود ندارد، مگر ادعا  واقعي باشد، عر

شود که شارع با اطلقات و عمومات حكم کرده است که عرف در اين موارد به واقع اصابت کرده 

 است.  
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 ]الكلام في المعاطاة[ 

 215]البحث في حقیقة المعاطاة صورها[ 

: أن يعطي کلٌّ من اثنین عوضاً عمّا يأخذه  - 218على ما فسرّه جماعة  217أنّ المعاطاة  216اعلم 

 220و هو يتصوّر على وجهین: 219من الآخر، 

 
 

چرا اين بحث در اين مقام مطرح شده است در حالي که به نظر مي رسد بايد در مقام بیان شرطیت   215

نیز   بیع و جواب اين سوال که آيا معاطات  بیع مورد اشاره قرار گیرد؟ شايد از باب تعريف  صیغه در 

است تا بر    مصداق بیع مي باشد يا خیر يا از باب اهمیت و کثرت وقوع اين مصداق بیع بهتر ديده شده 

 ساير مباحث مقدم شود.  
 ( احكام : ملكیت يا اباحه و لزوم يا جواز.  2( موضوع )معاطات( : تعريف و اقسام. 1سیر مباحث :  216

معاطاتي که تعريف مي شود و اقسام آن بیان مي شود، معاطاتي است که در بیع توسط علماء مطرح  217

( تملیك بدون  2( تملیك با صیغة داراي شرايط.  1د :  شده است. در حقیقت بیع به دو قسم تقسیم مي شو

 صیغه يا با صیغة بدون شرايط )معاطات(.

، 222:  3، و الشهید الثاني في الروضة البهیّة  215منهم المحققّ الثاني في حاشیة الإرشاد )مخطوط(:  .   218

 . 510: 1و السیّد الطباطبائي في الرياض 

مثال و مصداق واضح براي آن است و الا نسیه و سلف نیز در معاطات راه دارد. پس مي توان گفت   219

 صرف اعطاء يك طرف  و اخذ طرف ديگر کافي است. 

و   220 ايرواني  مرحوم  کلمات  )ر.ک.  البیع  کتاب  ذيل  در  علماء  توسط  شده  مطرح  معاطات   : مقسم 

 شهیدي در مقام(. جهت تقسیم : قصد متعاقدين.  
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 تملیكه. أحدهما: أن يبیح کلٌّ منهما للآخر التصرّف فیما يعطیه، من دون نظر إلى 

 الثاني: أن يتعاطیا على وجه التملیك.

 : 221و ربما يذکر وجهان آخران 

من غیر قصد البیع و لا تصريحٍ بالإباحة المزبورة، بل يعطي شیئاً    222أحدهما: أن يقع النقل

 لیتناول شیئاً فدفعه  الآخر إلیه. 

 223الثاني: أن يقصد الملك المطلق، دون خصوص البیع.

عن قصد عنوان من عناوين البیع، أو الإباحة، أو العارية،     224متناع خلوّ الدافع و يردّ الأولّ: با

 أو الوديعة، أو القرض، أو غیر ذلك من العنوانات الخاصّة. 

 
 

 . 227و  226: 22ذکره صاحب الجواهر في الجواهر .  221

 ( قصد ملك به شرط لا از بیع بودن. 2( اعم از اباحه و تملیك. 1مراد :  222

 اعم از بیع ولي شامل اباحه نمي شود.  223
در درون خود محتواي يكي از عقود را قصد مي کند و قصد معناي اعمّ محال است. )نقد مرحوم   224

سید : قصدِ قدرِمشترکِ معاملت ممكن است. + نقد مرحوم ايرواني : اين قسم معقول است به اين روش  

 که قصد اعراض دارد و ديگري قصد حیازت يا وکالت معاطاتي باشد(. 
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البیع  تعريف  في  تقدّم  بما  الثاني:  المبادلة هو   225و  بالعوض على وجه  التملیك  أنّ  من   :

 226مفهوم البیع، لا غیر.

واح 227نعم،  غیر  من  منهم يظهر  العقود     228دٍ  بعض   غیر  -في  و  مدةًّ،  الشاة  لبن  کبیع 

 230: کون التملیك المطلق أعمّ من البیع. -229ذلك

 
 

 )چاپ کنگره( .51تقدمّ في الصفحة .  225

پس قصد تملیك عین به مال رخ   –با توجه به ذکر اين قسم در کتاب البیع   – اگر قصد ملك است  226

 داده است و اين همان قصد بیع است و قصد بیع، چیزي اضافه بر اين نیست.  

   البته اصل تملیك مطلق اعم از بیع را برخي علماء تصوير کرده و اصل آن را ممكن دانسته اند. 227

 .110: 4، و جامع المقاصد 197: 3، و الدروس 249: 5انظر المختلف .  228

و به تدريج محقق مي شود، مبیع واقع شود. )برخي اين موارد را    -که عین است-که منفعت شيء   229

 مصداق اجاره مي دانند و در نتیجه اعم از قصد بیع نخواهد بود(.  

 اي بیع، محقق نبودن مبیع در خارج بوده است.  شايد شبهه ايشان در مصداقیت اين معامله بر 230
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 ]حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك[ 

المعروف  إنّ  التصرّف 232بین علمائنا في حكمها:  231ثمّ  مفیدة لإباحة  ، و يحصل   233أنّها 

العینین،  بتلف إحدى  المفید 234الملك  العامّة    235و عن  بعض  بكونها لازمة   236و  القول   :

النهاية 237کالبیع،  في  اللهّ  رحمه  العلّامة  عن  إفادتها    و  عدم  في  فاسداً  بیعاً  کونها  احتمال 

 239. 238لإباحة التصرّف

 
 

 گاهي به معناي شهرت به کار مي رود و گاهي به معناي عدم وجدان خلف يا عدم خلف.   231
 قول در مورد احكام معاطات بیان خواهد شد.   6در ادامه  232

 التذکرة.کما سیأتي عن الحلبي، و الشیخ، و ابن زهرة، و ابن إدريس، و العلاّمة في .  233

 . -مثل فروختن -يا تلف اعتباري  -مثل آتش گرفتن-اعم از تلف حقیقي  234

، و فیه: »خلفاً للمفید رحمه اللهّ فإنّه جعلها  216نقله عنه المحقّق الثاني في حاشیة الإرشاد )مخطوط(:  .   235

(.  142:  8الفائدة )( إلى ظاهر عبارة المفید، و نحوه في مجمع  58:  4کالعقد«، و نسبه في جامع المقاصد )

(: »اشتهر نقل هذا عن المفید«، و لكن قال بعد أسطر: »و لیس فیما وصل إلینا من  210: 22و في الجواهر )

 کلم المفید تصريح بما نسب إلیه«. 

المغني لابن قدامة  210:  22حكاه صاحب الجواهر في الجواهر ).   236 أُنظر  :  3( عن أحمد و مالك، و 

 .191: 9، و المجموع 561

 .  -اما مي توان اباحة تصرف لازم را نیز تصوير کرد-از ايشان ملكیت لازم نقل شده است  237
 .449: 2نهاية الإحكام .  238

 نتیجه اقوال : يا حصول ملكیت يا اباحه تصرف يا بطلن. در دو قسم اول يا لازم است يا جايز است.   239
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بها الإباحة، أو في المقصود بها  من ملحظة أنّ النزاع في المعاطاة المقصود  240و لا بدّ أولًّا

 التملیك؟ 

 241  الظاهر من الخاصّة و العامّة هو المعنى الثاني.

حیث إنّ الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف و حصوله بعده لا يجامع ظاهراً قصد   242و

الجائز  الملك  على  في کلمهم  الإباحة  الكرکي  المحقّق  نزّل  المتعاطیین،  من  التملیك 

 
 

ول است. اگر گفته مي شود معاطات مفید  قدم اول استنباط، شناخت مساله با شناخت موضوع و محم 240

ملكیت است يا خیر يا معاطات لازم است يا خیر، در ابتدا بايد مشخص شود مراد از »معاطات« )موضوع(  

 چیست.  
( علماء مساله اي را  2( ظهور عبارات علمائي که اين بحث را مطرح کرده اند.  1دلايل اين ادعا :   241

بتل و مورد متعارف فعل مردم در خارج باشد. متعارف معاطات بین  مورد بحث قرار مي دهند که محل ا 

مخصوصا بعد از شرط صیغه در  - ( مقتضاي بحث از معاطات در ضمن بیع  3مردم قصد تملیك است. ]

 اين است که تمام شرايط بیع از جمله قصد تملیك را داراست و تنها فاقد صیغه است[.   -کلمات علماء

( علماء قبل تلف حكم  3( عقود تابع قصود هستند. ( محل بحث علماء قصد تملیك است.  1اشكال :   242

. از آنجايي که اين سه مقدمه با يكديگر سازگاري ندارند، مرحوم  -نه ملكیت-به اباحه تصرف کرده اند  

تصرف    محقق کرکي در مقدمه سوم، مرحوم صاحب جواهر در مقدمه دوم و مرحوم شیخ در مقدمه اول 

 مي کنند تا ناسازگاري از میان برداشته شود.   
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، و أنّه يلزم بذهاب إحدى العینین، و حقّق ذلك في شرحه على القواعد و تعلیقه  المتزلزل

 . 243على الإرشاد بما لا مزيد علیه 

المعاطاة   هي  النزاع  محلّ  إلى جعل  التجأ  الوجه  هذا  استبعد  لمّا  المعاصرين  بعض  لكن 

قابل للملك،  المقصود بها مجردّ الإباحة، و رجّح بقاء الإباحة في کلمهم على ظاهرها الم

و نزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، و طعن على من جعل محلّ  

الملك مع قصد   الخالیة عن  بالإباحة  القول  إنّ  قائلاً:  التملیك،  المعاطاة بقصد  النزاع في 

 245.  244الملك ممّا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة، فضلًا عن أعاظم الأصحاب و کبرائهم 

الإنصاف: أنّ ما ارتكبه المحقّق الثاني في توجیه الإباحة بالملك المتزلزل، بعید في الغاية  و  

في  الشیخ  مثل:  الأصحاب،  کلمات  مساق  الخلف   عن  و  في   246المبسوط،  الحلي  و   ،

 
 

 .216، حاشیة الإرشاد )مخطوط(: 58: 4جامع المقاصد .  243

 .225 224: 22الجواهر .  244

 مراد صاحب جواهر با دقت منعكس نشده است. ر.ک. حاشیه مرحوم سید و حاشیه مرحوم شهیدي.   245
 .59، کتاب البیوع، المسألة 41: 3، الخلف 87: 2المبسوط .  246
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، و العلّامة في التذکرة   251في الكافي  250، و الحلبي  249في الغنیة  248، و ابن زهرة  247السرائر 

، بل کلمات بعضهم صريحة في عدم الملك کما ستعرف إلّا أنّ جعل محلّ   252و غیرها 

بل لا يكاد يوجد في کلم أحدٍ منهم   253النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التملیك أبعد منه،

 الحمل على هذا المعنى.  254ما يقبل

ى کلماتهم؛ لیظهر منه بُعد تنزيل الإباحة على  و لننقل أوّلًا کلمات جماعة ممّن ظفرنا عل

و أبعديّة جعل محلّ الكلم في کلمات     255الملك المتزلزل کما صنعه المحقّق الكرکي 

 
 

 . 250: 2السرائر .  247

 . 6حمزه بن علي حلبي، قرن  248
 .214الغنیة: .  249

 . 5ابوالصلح تقي الدين حلبي، قرن  250

 .353 352لفقه: الكافي في ا.  251

 .123: 1، و القواعد 359: 1، و الإرشاد 51: 5. و انظر المختلف 462: 1التذکرة .  252

 خلف صراحت بیشتري را اين بیان مرتكب شده است.   253

 العبارة في »ف« هكذا: بل لا يكاد يوجد کلم منهم يقبل .. .  254

 تقدمّ عنه في الصفحة السابقة. .  255
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قدمائنا الأعلم ما لو قصد المتعاطیان مجرّد إباحة التصرّفات دون التملیك ، فنقول و باللهّ  

 256التوفیق:

ا 257قال  في الخلف: إذا دفع قطعة الشارب  258لبقلي إلى  بقلًا أو  259أو  بها  ، فقال: أعطني 

بیعاً   يكون  لا  فإنهّ  فأعطاه،  المحقّرات-ماءً،  سائر  له،    -260و کذلك  إباحة  يكون  إنمّا  و 

 261مباحاً من دون أن يكون ملكه؛ و فائدة ذلك:   فیتصرّف کلٌّ منهما في ما أخذه تصرّفاً 

احب القطعة أن يسترجع قطعته کان لهما  أنّ البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد ص

 لأنّ الملك لم يحصل لهما؛ و به قال الشافعي.  262ذلك؛

 
 

از 256 ادامه  به    مرحوم شیخ در  توجه   : است  استفاده کرده  از کلمات علماء  استظهار  براي  قرائن  اين 

جايگاه بحث، شأن و مقام ذکر آن مطلب، توجه به نحوه استدلال، توجه به تقابل و تشابه و اقوال مخالف  

 و موافق و نظارت کلمات علماء به واقع خارجي. 
 پول اندک.   257

 سبزي فروش.  258

 آب فروش.   259

اشیائي که ارزش کمي دارند. ملک ارزش کم، عرف يا مبلغي است که هنگام پیدا کردن مي توان   260

 براي خود برداشت.  
 چه فايده اي دارد؟  -با اين که در هر دو تصرف جايز است-اين که اباحه باشد و ملك نباشد  261
زم جواز قلمداد مي گويا مرحوم شیخ اباحه تصرف لازم را صحیح نمي دانند و اباحه تصرف را مل 262

 کنند.  
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و قال أبو حنیفة: يكون بیعاً صحیحاً و إن لم يحصل  الإيجاب و القبول. و قال ذلك في  

 المحقّرات، دون غیرها. 

فیجب  264هنا،[  العقد]و لا دلالة في الشرع على وجوده   263دلیلنا: إنّ العقد حكم شرعي، 

 265.أن لا يثبت

 ، انتهى.  267أمّا الإباحة بذلك، فهو مجمع علیه لا يختلف العلماء فیها  266و

في أنّ محلّ الخلف   270و 269لايخفى صراحة  هذا الكلم في عدم حصول الملك،  268و

المجرّدة  الإباحة  البیع، لا  أبي حنیفة ما لو قصد  بین  من بعض  271بینه و  أيضاً  ، کما يظهر 

 
 

 توقیفي است و متوقف بر اسباب شرعي و حكم امضائي شارع.   263
 دلیلي براي امضاء وجود ندارد. )نقد : در ادامه بیان خواهد شد که اطلقات شامل معاطات مي شود(.  264

 عدم الدلیل دلیل علي العدم يا استصحاب عدم انتقال و عدم تحقق بیع.  265

 دلیل ندارد. اما آيا اباحه دلیل دارد که شما قائل به اباحه شديد؟  سوال : ملكیت  266

 . 59، کتاب البیوع، المسألة 41: 3الخلف .  267

 در مقام نقد کلم مرحوم محقق کرکي.   268

 در دو بخش کلم عدم حصول ملكیت مورد تصريح واقع شده است.  269

 در مقام نقد کلم مرحوم صاحب جواهر.   270
  – چرا که روشن است امثال ابوحنیفه معاطاتي که قصد از آن تملیك است را بیع صحیح مي دانند  271

 .  -نه معاطاتي که قصد از آن اباحه تصرف است 
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: »مبادلة مال بمال« قال: و ينعقد بالإيجاب و  حیث إنّه بعد تفسیر البیع ب  272کتب الحنفیّة؛

 273.القبول، و بالتعاطي 

يدلّ العقد حكمٌ شرعيّ،  بأنّ  فتمسّكه  أيضاً،  لكان  و  إلّا  و  البیعیّة،  انتفاء قصد   على عدم 

به؛ التعلیل  المتعیّن:  انتفاء حقیقة 274الأولى، بل  للتمسّك    إذ مع  لغةً و عرفاً لا معنى  البیع 

 بتوقیفیّة  الأسباب الشرعیة، کما لا يخفى. 

ا لفظه:  و قال في السرائر بعد ذکر اعتبار الإيجاب و القبول و اعتبار تقدّم الأولّ على الثاني م

فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب، فقال: »أعطني«، فإنهّ لا يكون بیعاً و لا عقداً؛ لأنّ  

 
 

محل بحث حنفیه مواردي است که قصد تملیك وجود دارد و لذا تعاطي را از اقسام بیع دانسته اند.   272

طات سخن مي گويند، همین معاطاتي را بیان مي کنند که از  در ذيل کتاب البیع نیز هنگامي که از معا

والا تصريح به اختلف و تفاوت را بیان مي    – اقسام بیع است و بعد از تعريف بیع به آن اشاره کرده اند 

است که قصد  .  -کردند بوده  و خاصه، موردي  فقه عامه  نشان مي دهد که محل مورد بحث در  اين 

حوم شیخ نیز که اين قول را در مقابل قول خود مي داند، محل بحثش  تملیك وجود داشته است و مر

 مواردي است که قصد تملیك وجود دارد.  

: و أمّا رکنه، فنوعان: أحدهما الإيجاب و  -، و فیه بعد التعريف المذکور2:  3انظر الفتاوى الهندية  .   273

 القبول، و الثاني التعاطي و هو الأخذ و الإعطاء.

بیع، فقدان مقتضي و امري است که بتواند حقیقت بیع لغوي و عرفي را محقق کند.  علت عدم تحقق   274

در حالي که استدلال چنین ظهوري دارد که بیع عرفي است و امضاء و حكم شارع را به همراه ندارد.  

 اصل عقدي نیست تا بحث از توقیفي بودن عقود مطرح شود.  
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الإيجاب و القبول ما حصل، و کذلك سائر المحقّرات، و سائر الأشیاء محقّراً کان أو غیر  

منهما في   محقّر، من الثیاب و الحیوان أو غیر ذلك، و إنّما يكون إباحة له، فیتصرّف کلّ

ما أخذه تصرّفاً مباحاً، من غیر أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، و لكلٍّ منهما أن يرجع  

في ما بذله؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما، و لیس ذلك من العقود الفاسدة؛ لأنهّ لو کان عقداً  

 275ة فاسداً لم يصحّ التصرّف فیما صار إلى کلّ واحدٍ منهما، و إنمّا ذلك على جهة الإباح

 ، انتهى. 

فإنّ تعلیله  عدم الملك بعدم حصول الإيجاب و القبول يدلّ على أن لیس المفروض  ما  

لو لم يقصد التملیك، مع أنّ ذکره في حیّز شروط العقد يدلّ على ما ذکرنا، و لا ينافي  

 ذلك  قوله: »و لیس هذا من العقود الفاسدة .. إلخ « کما لا يخفى.

ذکر الإيجاب و القبول في عداد شروط صحّة انعقاد البیع، کالتراضي و قال في الغنیة بعد  

و معلومیّة العوضین، و بعد بیان الاحتراز بكلٍّ  من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا  

 لفظه:

و اعتبرنا حصول الإيجاب و القبول؛ تحرّزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و  

، بأن يقول: »بعنیه بألف«، فیقول: »بعتك بألف«؛ فإنّه لا ينعقد بذلك،  الإيجاب من البائع

 
 

 . 250: 2السرائر .  275
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بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك: »اشتريت« أو »قبلت« حتى ينعقد، و احترازاً أيضاً عن  

القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول: »أعطني بقلًا«، فیعطیه؛ فإنّ  

 و إنمّا هو إباحة للتصرّف.ذلك لیس ببیع، 

يدلّ على ما قلناه: الإجماع المشار إلیه؛ و أيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به، و  

بیع   اللهّ علیه و آله و سلم عن  لیس على صحّته بما عداه دلیل، و لما ذکرنا نهى  صلّى 

و معنى ذلك: أن يجعل  »المنابذة« و »الملمسة«، و عن بیع »الحصاة« على التأويل الآخر،  

 ، انتهى.  276ءٍ ، و النبذ له، و إلقاء الحصاة بیعاً موجباًاللمس بشي 

 فإنّ دلالة هذا الكلم على أنّ المفروض قصد المتعاطیین التملیك ، من وجوه متعدّدة 

 منها: ظهور أدلّته  الثلثة في ذلك.

 واحد. و منها: احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحوٍ

اشتراط    و  لفظه:  ما  ثمانیة  أمُورٌ  البیع  صحّة   في  يشترط  أنهّ  ذکر  بعد  الكافي  في  قال  و 

: فإن اختلّ شرط من -الإيجاب و القبول؛ لخروجه من دونهما عن حكم البیع إلى أن قال

 
 

 .214الغنیة: .  276
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هذه لم ينعقد البیع، و لم يستحقّ التسلیم و إن جاز التصرّف مع إخلل بعضها؛ للتراضي،  

 و هو في الظهور قريب من عبارة الغنیة. ، انتهى. 277د البیع، و يصحّ معه الرجوع دون عق

الشرائع: و لا يكفي التقابض من غیر لفظٍ و إن حصل من   اللهّ في  و قال المحقّق رحمه 

 ، انتهى.  278الأمارات ما دلّ على إرادة البیع 

بل للتنبیه على أنهّ لا عبرة   و ذکر کلمة الوصل لیس لتعمیم المعاطاة لما لم يقصد  به البیع،

 بقصد البیع من الفعل.

التعاطي في   بدّ منها، فل يكفي  أنّه لا  الصیغة: الأشهر عندنا  التذکرة في حكم  و قال في 

فیعطیه ما يرضیه، أو يقول : »خذ هذا الثوب    الجلیل و الحقیر، مثل »أعطني بهذا الدينار ثوباً«

مطلقاً؛ لأصالة بقاء الملك، و قصور الأفعال عن الدلالة  بدينار« فیأخذه. و به قال الشافعي  

على المقاصد. و عن  بعض الحنفیة و ابن شريح في الجلیل. و قال أحمد: ينعقد مطلقاً. و  

 . 279نحوه قال مالك، فإنهّ قال: ينعقد  بما يعتقده  الناس بیعاً ، انتهى

 
 

 .353 352الكافي في الفقه: .  277

 .13: 2الشرائع .  278

 . 462: 1التذکرة .  279
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أد وجوه،  من  يخفى  لا  للملك  المتعاطیین  قصد  على  دلالته  موافقاً  و  مالك  جعل  ونها: 

 لأحمد في الانعقاد من جهة أنهّ قال: ينعقد بما يعتقده  الناس بیعاً.

و قال الشهید في قواعده بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، و ذکر أمثلة 

لذلك ما لفظه: و أمّا المعاطاة في المبايعات، فهي تفید الإباحة لا الملك و إن کان في  

 ، انتهى . و دلالتها على قصد المتعاطیین للملك ممّا لا يخفى. 280الحقیر عندنا

هذا کلّه، مع أنّ الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التملیك، و يبعد فرض الفقهاء  

من العامّة و الخاصّة الكلم في غیر ما هو الشائع بین الناس، مع أنّهم صرحّوا بإرادة المعاملة  

 ة بین الناس.المتعارف

بل صراحة   الملك،  المتقدّمة في عدم حصول  العبارات  أکثر  قد عرفت ظهور  إنّك  ثمّ 

 بعضها، کالخلف و السرائر و التذکرة و القواعد. 

الثاني في جامع المقاصد: إنّهم أرادوا بالإباحة الملك   المحقّق  و مع ذلك کلّه فقد قال 

المتزلزل؛ فقال: المعروف بین الأصحاب أنّ المعاطاة بیعٌ و إن لم تكن کالعقد في اللزوم،  

خلفاً لظاهر عبارة المفید، و لا يقول أحد  بأنّها بیع فاسد سوى المصنّف في النهاية، و قد  

 
 

 .47، القاعدة 178: 1القواعد و الفوائد .  280
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اضٍ  ٰ  ارَةً عنَْ تَرٰ  ا أَنْ تَكوُنَ تِج ٰ  . و قوله تعالى إِلّ 281عنه في کتبه المتأخّرة عنها  رجع

 عامّ إلّا ما أخرجه الدلیل.  282مِنْكُمْ

تلزم بذهاب   الإباحة و  أنهّا تفید  و ما يوجد في عبارة جمعٍ من متأخّري الأصحاب: من 

بالذهاب يتحقّق اللزوم؛ لامتناع إرادة    إحدى العینین، يريدون به عدم اللزوم في أوّل الأمر و 

أصل الملك؛ إذ المقصود للمتعاطیین  الملك، فإذا لم يحصل کان    الإباحة المجرّدة عن  

 بیعاً فاسداً  و لم يجز التصرّف ، و کافة الأصحاب على خلفه. 

و أيضاً، فإنّ الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلًا و رأساً، فكیف يتحقّق ملك شخص  

بذهاب مال آخر في يده؟ و إنّما الأفعال لمّا لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة کالقول  

لأنّها  تدلّ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها، فیجوز الترادّ ما دام ممكناً، و مع  تلف إحدى  

ادّ في  العینین يمتنع التراد فیتحقّق  اللزوم ، و يكفي تلف بعض إحدى العینین؛ لامتناع التر

 ، انتهى . 283الباقي؛ إذ هو موجب لتبعّض الصفقة و الضرر 

 
 

هُ البَْیْعَ« يتناولها؛ لأنّها بیع بالاتّفاق حتى من القائلین  ٰ  في »ش« و المصدر زيادة: و قوله تعالى »أحََلَّ اللّ.   281

 فاسدبفسادها؛ لأنّهم يقولون: هي بیع 

 .29النساء: .  282

 .58: 4جامع المقاصد .  283
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و نحوه المحكي عنه في تعلیقه على الإرشاد، و زاد فیه: أنّ مقصود المتعاطیین إباحةٌ مترتّبة  

أن لا  لوجب  إلّا  و  قلنا،  ما  ثبت  مقصودهما  فإن حصل  البیوع،  الرقبة کسائر  ملك  على 

الحكم بالفساد؛ إذ المقصود غیر واقع، فلو وقع غیره لوقع  تحصل إباحة بالكلّیة، بل يتعیّن  

 284قصد، و هو باطل. و علیه يتفرّع النماء، و جواز وطء الجارية، و من منع فقد أغرب  بغیر

 ، انتهى. 

بالإباحة   يحكمون  أنّهم  و  حالها،  على  کلماتهم  ظواهر  إبقاء  النفس:  في  يقوى  الذي  و 

مع  المعاطاة  في  الملك  عن  لم    المجرّدة  الإباحة  أنّ  و  التملیك،  المتعاطیین  قصد  فرض 

من استلزام إعطاء     285تحصل بإنشائها ابتداءً، بل إنمّا حصلت کما اعترف به في المسالك

کلٍّ منهما سلعته مسلّطاً علیها الإذن في التصرّف فیه بوجوه التصرّفات، فل يرد علیهم عدا  

 ما ذکره المحقّق المتقدّم في عبارته المتقدّمة، و حاصله: 

أنّ المقصود هو الملك، فإذا لم يحصل فل منشأ لإباحة التصرّف؛ إذ الإباحة إن کانت من  

وض أنّه لم يصدر منه إلّا التملیك، و إن کانت من الشارع فلیس علیها دلیل،  المالك فالمفر

 
 

 .216حاشیة الإرشاد )مخطوط(: .  284

 .148: 3المسالك .  285
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و لم يشعر کلمهم بالاستناد إلى نصٍّ في ذلك، مع أنّ إلغاء الشارع للأثر المقصود و ترتیب  

 غیره بعیدٌ جدّاً، مع أنّ التأمّل في کلمهم يعطي إرادة الإباحة المالكیّة لا الشرعیة. 

لملك: أنّ ظاهر إطلقهم »إباحة التصرّف« شمولها للتصرّفات التي لا تصحّ  و يؤيّد إرادة ا

لهذه   مقارناً  الملك  التزامهم حصول  و  لنفسه.  البیع  و  العتق  و  کالوطء  المالك،  من  إلّا 

التصرّفات کما إذا وقعت هذه التصرّفات من ذي الخیار، أو من  الواهب الذي يجوز له  

القول مستلزم لتأسیس  ما     286ءو سیجي   الرجوع بعید. ذکره بعض الأساطین: من أنّ هذا 

 قواعد جديدة. 

لكنّ الإنصاف: أنّ القول بالتزامهم لهذه الأمُور  أهون من توجیه کلماتهم؛ فإنّ هذه الأُمور  

و   معتبر،  علیها دلیل  لم يساعد  و  الملكیّة،  اقتضى الأصل عدم  إذا  التزامها  استبعاد في  لا 

الت الدلیل صحّة  أنّ المحكيّاقتضى  المذکورة؛ مع  الشهید على     287صرّفات  عن حواشي 

 
 

 )چاپ کنگره( .44ء في الصفحة يجي.  286

 . 158: 4حكاه السیدّ العاملي في مفتاح الكرامة .  287
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کوطء   و   ، زکاةٍ  أو  خمسٍ،  في  کإخراجه  الملك،  على  يتوقّف  عمّا  المنع   : القواعد 

 . 288الجارية 

و ممّا يشهد على نفي البُعد عمّا ذکرنا من إرادتهم الإباحة المجرّدة مع قصد المتعاطیین  

، کظاهر العلّامة   290، و الحلي في السرائر 289المبسوط   : أنّه قد صرّح الشیخ في-التملیك

القواعد  الملك    291في  حصول  من    بعدم  لو  و  القبول  و  الإيجاب  بدون  الهديّة  بإهداء 

 الرسول، نعم يفید ذلك إباحة التصرّف، لكنّ الشیخ استثنى وطء الجارية. 

 
 

لا تملك بالهدية العارية  في غیر »ف« و »ش« زيادة ما يلي: »و صرّح الشیخ في المبسوط: بأنّ الجارية  .   288

عن الإيجاب و القبول، و لا يحلّ وطؤها«، لكن شطب علیها في »ن«، و قال المامقاني رحمه اللهّ: و هذه 

 .178العبارة بتمامها قد خطّ أي شطب علیها المصنفّ قدّس سرّه في نسخته. انظر غاية الآمال: 

 .315: 3المبسوط .  289

 . 177: 3السرائر .  290

 .274: 1د القواع.  291
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ي المعاطاة، قال بأنهّا لیست ثمّ إنّ المعروف بین المتأخّرين: أنّ من قال بالإباحة المجرّدة ف 

، و ما أبعد ما   293و معقد إجماع الغنیة    292بیعاً حقیقة کما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة 

 و کلهما خلف الظاهر.  294بینه و بین توجیه المحقّق الثاني من إرادة نفي اللزوم 

 

 
 

عبارة الشیخ قدّس سرّه في الخلف: »فإنّه لا يكون بیعاً«، و في  )چاپ کنگره(  26تقدمّ في الصفحة  .   292

 عبارة الحليّ في السرائر: »فإنّه لا يكون بیعاً و لا عقداً«.  )چاپ کنگره(28الصفحة 

 )چاپ کنگره( .29تقدمّ في الصفحة .  293

 )چاپ کنگره( .32تقدمّ کلمه في الصفحة .  294



70 

 
 

الثاني  م   296: تصريحُ بعضهم 295و يدفع  البیع منحصر في  سقطات الخیار، بأنّ شرط لزوم 

بأنّ الإيجاب و القبول    297فكلّ بیعٍ عنده لازم من غیر جهة الخیارات، و تصريحُ غیر واحدٍ

 . 298من شرائط صحّة انعقاد البیع بالصیغة

و لو بناءً على ما قدّمناه    ، فإن قلنا بأنّ البیع عند المتشرّعة حقیقةٌ في الصحیح  299و أمّا الأوّل 

: من أنّ البیع في العرف اسمٌ للمؤثّر منه في النقل، فإن کان في  300في آخر تعريف البیع 

في   مؤثّراً  بالشرع، صحیحاً  متديّنون  و  متشرعّة  إنّهم  من حیث  المتشرّعة،  أو  الشارع  نظر 

إلّا کان  صورياًّ، نظیر بیع الهازل في نظر العرف فیصحّ على  الانتقال   کان بیعاً حقیقیّا، و 

 
 

 أي توجیه المحقّق الثاني. .  295

(: الأصل في البیع  142  141:  1لم نقف على مصرّح بذلك، نعم قال العلاّمة قدّس سرّه في القواعد ) .   296

 اللزوم، و إنمّا يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خیار، و ظهور عیب.

)چاپ  ،30و    29م کلمهما في الصفحة  ، و تقد214ّ، و ابن زهرة في الغنیة:  353کالحلبي في الكافي:  .   297

 فراجع.  کنگره(

»بالصیغة« من غلط  .   298 أنّ کلمة  المتعیّن  بل  فالظاهر  للعبارة:  بعد ذکر توجیهٍ  الشهیدي في شرحه  قال 

 (.160النسخة. )هداية الطالب: 

 أي ما هو المعروف بین المتأخرّين من أنّ المعاطاة لیست بیعاً حقیقة. .  299

 )چاپ کنگره( .20الصفحة تقدمّ في .  300
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اعتبر في صحّته الصیغة، أو فسّره   البیعیّة على وجه الحقیقة في کلم کلّ من  ذلك نفي 

 بالعقد؛ لأنّهم في مقام تعريف البیع بصدد بیان ما هو المؤثّر في النقل في نظر الشارع.

 301لمعاطاة[ ]الاقوال في ا 

 302:303فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر کلماتهم ستّة إذا عرفت ما ذکرنا 

 
 

( تحصیل  1مرحله دوم استنباط حكم شرعي :  جمع آوري و بررسي اقوال و وجوه. فايده جمع اقوال :   301

( اطلع بر اقوال و تفاصیلي که ممكن است ما را در يافتن ادله و  2دلیل هايي مانند اجماع و شهرت.  

بع در کتبي که به نقل اقوال اهتمام دارند  دسترسي به قول حق ياري دهند. روش جمع آوري اقوال : تت 

يا قول مولف داراي اهمیت است )اهمیت فهم کلم علماء و متن خواني(. روش جمع آوري وجوه :  

 تفكر فقیهانه با دقت بر عواملي که از حیث فقهي امكان اثرگذاري بر نتیجه و حكم را دارا مي باشند.  
 قول هفتمي را مرحوم سید يزدي در حاشیه بیان کرده اند.   302
تقسیم بندي اقوال : معاطات يا صحیح است يا فاسد. اگر صحیح است يا مفید ملكیت است يا مفید   303

اباحه تصرف. اگر مفید ملكیت است، يا ملكیت جايز را افاده مي کند يا ملكیت لازم. اگر مفید ملكیت  

افاده مي کند يا در فرض بیان الفاظي دال بر رضايت يا معامله. اگر مفید اباحه   لازم است يا مطلقا آن را 

 يا تمام تصرفات جايز است يا فقط تصرفاتي که متوقف بر ملكیت نیست.  تصرف باشد، 



72 

 
 

، و يكفي في وجود القائل به قول العلّامة رحمه   305کما عن ظاهر  المفید 304اللزوم مطلقاً،

 307. 306اللّه في التذکرة: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصیغة 

لفظاً، المعاملة  التراضي أو  على  الدالّ  اللزوم بشرط کون  حكي عن بعض معاصري    308و 

لمعاطاة  في عدّ هذا من الأقوال في ا  ، لكن  310، و بعض متأخري المحدّثین  309الشهید الثاني

 311تأمّل.

 
 

 چه لفظي دال بر رضايت يا معامله به کار برده شود و چه خیر.   304
 . 6الهامش )چاپ کنگره( ، 24راجع الصفحة .  305

 . 462: 1لتذکرة ا.  306

پس قول مشهوري در بیع وجود دارد که صیغه را شرط نمي داند و معتقد است که معاطات مفید   307

 احتمال دارد اين عبارت علمه ناظر به نظر شیخ مفید بوده است.  ملكیت لزومي )اثر بیع( است.  
 ل نیستند.  مانند عبارت »راضي ام« يا »معامله مي کنم«. الفاظي که صیغه ايجاب و قبو 308
، و قد حكاه الشهید الثاني عنه  156:  4هو السیدّ حسن بن السیّد جعفر، على ما في مفتاح الكرامة  .   309

 . 147: 3بلفظ: و قد کان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك، المسالك  

 . 355: 18و هو المحدّث البحراني في الحدائق .  310

( برخي معاطات را منحصر در مواردي مي دانند که هیچ لفظي به کار برده نشده باشد.  1وجه تامل :   311

( اين قول به  2حال اگر اين قول در اين فرض قائل به بطلن و فساد است، همان قول ششم خواهد بود.  

سعه قائل  شرطیت لفظ براي بیع صحیح رجوع مي کند با اين تفاوت که در دايره مشروطیت صیغه تو

 مي شوند. بنابراين ايشان معاطات را صحیح نمي دانند و اين قول همان قول ششم مي باشد.  
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. و في  312ذهب إلیه المحقّق الثاني، و نسبه إلى کلّ من قال بالإباحة   و الملك الغیر اللزم،

 . 313النسبة ما عرفت 

کما هو ظاهر عبائر  314و عدم الملك مع إباحة جمیع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، 

 . 316يسوّغ جمیع التصرفّات، بل ذکر في المسالك: أنّ کلّ من قال بالإباحة   315کثیر 

و هو الظاهر من الكلم المتقدّم عن حواشي الشهید على    و إباحة ما لا يتوقّف على الملك،

الجارية من دون إيجاب و   317القواعد  الشیخ في إهداء  المناسب لما حكیناه عن  ، و هو 

 319. 318قبول

 
 

 .58: 4جامع المقاصد .  312

 )چاپ کنگره( .34و  26 25راجع الصفحة .  313

 مانند بیع )لا بیع الا في ملك( و عتق )لا عتق الا في ملك( و وطي. 314

 )چاپ کنگره(  .31  26تقدّمت عباراتهم في الصفحة .  315

 ، و لفظه: لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرفّات.149: 3المسالك .  316

 )چاپ کنگره( .35تقدمّ في الصفحة .  317

 )چاپ کنگره( .36 35راجع الصفحة .  318

بیان شده است که وطي و عتق آن جايز نیست و ديگر تصرفات مثل کار کشیدن از کنیز جايز است.  319

 کنیز متوقف بر ملك نیست و با اجاره يا اباحه مالك و ... نیز جايز مي شود.  کار کشیدن از 
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، لكن ثبت رجوعه عنه   321نسب إلى ظاهر النهاية  320و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً،

 323. 322في غیرها 

التملیك ،  المتعاطیان بها    و إن قصد  و المشهور بین علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة 

إلى زمان المحقّق الثاني الذي قال به، و لم يقتصر على ذلك حتى   324بل لم نجد قائلًا به 

 .  325نسبه إلى الأصحاب 

 
 

 بنابراين نه ملكیت حاصل مي شود و نه اباحه تصرف و در حقیقت بیع فاسد است.   320

 ، حیث قرّب فیها کون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.449: 2نهاية الإحكام .  321

 التحرير.کما سیأتي عن .  322

گاهي در مقدمه يا خاتمه کتابها يا ابواب آن کتاب تاريخ نگارش آن درج شده است و گاهي با   323

ارجاع دادن به کتابهاي ديگر روشن مي شود که اين کتاب بعد از آنها نگاشته شده است. اطلع بر تقدم  

   و تاخر کتابها مي تواند در کشف نظارت کتابها به يكديگر ما را ياري دهد. 

همان معناي عدم وجدان خلف است يا چون تتبع کم بوده است تعبیر »عدم وجدان خلف« به کار   324

 برده نشده است؟  

 )چاپ کنگره( .32راجع الصفحة .  325
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حیث قال فیه: الأقوى أنّ المعاطاة غیر لازمة،   327ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير، 326نعم،

و لذا نسب   328زمت، انتهى. بل لكلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة، فإن تلفت ل

، لكنّ قوله بعد ذلك: »و لا يحرم على کلٍّ منهما الانتفاع بما   329ذلك إلیه في المسالك 

 
 

ظاهر عبارت علمه در تحرير ثبوت ملكیت است و در نتیجه قبل از محقق کرکي اين وجه داراي   326

 قائل بوده است.  

/ دقت در الفاظ به کار 2/ در مقام رد چه بیان و قولي کلم ارائه شده است.  1استظهار با توجه به :   327

 / سازگاري محتوا با صدر و ذيل.  3برده شده در کلم. 
( الاقوي : در مقابل قول مخالف و قوي که قول شیخ مفید به ملكیت لازم است يا قول به  1قرائن :   328

است.   مراد  جايز  ملكیت  لذا  و  است  نشده  اباحه  به  اي  اشاره  و  است  به  2فساد  مربوط  فسخ  تعبیر   )

براي بیع است  ( تعبیر معاوضه  3معاوضات و بیوع است و براي اباحه تصرف از لفظ ردّ استفاده مي شود.  

( تعبیر لزوم به شكل متعارف براي مواردي به کار برده مي شود که ملكیت حاصل  4.  -نه اباحه تصرف-

شده باشد. / نقد شیخ : قرينه اول صحیح نیست چرا که ثقل اختلف علمه با ديگران که در اين عبارت  

ساکت است. در مورد ديگر قرائن   به آن اشاره شده است، لزوم و جواز است و نسبت به ملكیت يا اباحه

نیز گفته مي شود چون دو طرف قصد تملیك داشته اند، اين تعابیر به کار برده است. )اضافه بر اين که  

ممكن است اختصاص اين تعابیر به حصول ملكیت مورد ترديد واقع شود، چرا که اباحه تصرف در مقام  

آن معنا دارد و تعبیر فسخ در مورد اين معاوضات    نیز دو طرفي و معاوضه اي است که لزوم و جواز در 

( ذيل کلم علمه که با ملكیت سازگاري 1نیز صحیح است(. نفي اين قرائن داراي دو دلیل است :  

 ( کلم علمه در بحث هبه. 2ندارد. 
 .148: 3المسالك .  329
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ظاهر في أنّ مراده مجرّد الانتفاع؛ إذ لا معنى لهذه العبارة     330قبضه، بخلف البیع الفاسد«

 .331بعد الحكم بالملك 

 ]الأقوى حصول الملك[ 

أمّا قوله: »و الأقوى   القائلین  و  العامّة  اللّه و  .. إلخ«، فهو إشارة إلى خلف المفید رحمه 

على   »الفسخ«  إطلق  و  المتعاطیان،  ما قصده  باعتبار  علیها  »المعاوضة«  إطلق  و  باللزوم. 

 »الردّ«  بهذا الاعتبار أيضاً، و کذا »اللزوم«. 

ي باب الهبة توقّفها على  : أنّ الظاهر من عبارة التحرير ف -332و يؤيدّ ما ذکرنا بل يدلّ علیه 

 333الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟   الإيجاب و القبول، ثمّ قال : و هل يستغنى عن 

 
 

 . 164: 1التحرير .  330

اع وجود نداشت تا در ذيل به آن بپردازد. )نقد  اگر ملكیت جايز را بیان کرده بود، توهم جواز انتف 331

مرحوم شهیدي : اگر اباحه تصرف را نیز گفته بود، باز هم اين توهم وجود نداشت و اين عبارت تكرار  

نیز   ملكیت  با  نتیجه  در  و  اند  کرده  بیان  فساد  عدم  تاکید  براي  را  تعبیر  اين  بود(. شايد علمه  قبل  ما 

 سازگاري دارد. 

 / امكان تغییر نظر از باب بیع تا باب هبه وجود دارد.  2/ ضعف طريق اولويت. 1بودن : وجه مويد   332

 مثال اطعمه شايد به دلیل متعارف بودن هبه محقرات خوراکي بوده است.   333
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الحال  بشاهد  التصرّف  يباح  نعم  عدمه،  في   334الأقرب  أيضاً  بذلك  صرّح  و  انتهى.   ،

 337فإذا لم يقل في الهبة بصحّة المعاطاة فكیف يقول بها في البیع؟  336، 335الهدية 

 ]الاستدلال بالسيرة[ 

تبعاً للمحقّق الثاني إلى حصول الملك، و لا يخلو عن قوّة؛ للسیرة     339ذهب جماعة  338و

على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فیه بالعتق، و البیع،   340المستمرّة

 ، و الإيصاء، و توريثه، و غیر ذلك من آثار الملك.و الوطء

 
 

 . 281: 1التحرير .  334

 . 284: 1التحرير .  335

زا از هبه مطرح نمي شود.  در همان باب هبه تفاوتي بین هديه و هبه بیان مي شود اما مباحث هديه مج 336

 در همان باب هبه در دو بخش اشاره مي شود که معاطات مفید ملك نیست.  

تمسك به طريق اولويت عقلي )ر.ک. کتاب الفائق( : احكام در بیع سختگیرانه تر و حصول ملكیت   337

 در آن مشكلتر است و با شروط بیشتري همراه است.  

 ، نوبت به مرحله جمع آوري و بررسي ادله مي رسد. بعد از مرحله مساله شناسي و اقوال  338
، و  48: 3، و المحدّث الكاشاني في المفاتیح 141 139: 8منهم: المحققّ الأردبیلي في مجمع الفائدة .  339

، و نفى عنه  362  361:  2، و المحقّق النراقي في المستند  361و    350:  18المحدّث البحراني في الحدائق  

 .88واري في الكفاية: البعُد المحقّق السبز

لفظ   340 با  و شايد  است  مرادشان سیره متشرعه  کنند، ظاهرا  بیان مي  ادامه  به اشكالي که در  با توجه 

افاده مي کنند که اين سیره در زمان معصومین ع و مومنین صدر   »مستمره« قصد دارند اين مطلب را 
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اثبات حجیت    اسلم نیز وجود داشته است. حكم عقلء و ارتكاز عقلء در مقابل سیره قرار مي گیرد که

 آنها با دشواري هايي همراه است.  
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 ]الاستدلال بآية أحل الله البيع[ 

؛ حیث إنّه يدلّ على حلّیة جمیع   342قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللهُّ البَْیْعَ 341و يدلّ علیه أيضاً: عموم 

ة  على صحّة بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابق 344بل قد يقال: 343التصرّفات المترتّبة على البیع، 

 .345. لكنّه محلّ تأمّلالبیع، لا مجرّد الحكم التكلیفيّ

 
 

مراد معناي لغوي عمومیت يعني شمولیت است که شامل اطلق مي شود. هر جا بحث از اطلق   341

مطرح شد، بررسي مقدمات حكمت و مصداقیت محل بحث براي طبیعت مطلق بايد مورد توجه قرار 

ر مقابل حرمت ربا مي باشد و در مقام بیان نیست  )نقد :  آيه در مقام بیان اصل تشريع و حلیت دگیرد.  

آيه صرفا بیان مي کند که مسبب امر مشروعي است، اما نسبت به  و لذا امكان اخذ اطلق وجود ندارد.  

کیفیت و شرايط و از چه اسبابي بايد محقق شود، ساکت است. شاهد اين ادعا اين است که ادله بیان  

 ي شوند.  شرط صحت، مقید اين اطلق تلقي نم

 . 275البقرة:  . 342

وجه استدلال : احل الل البیع در مقابل حرم الربا قرار دارد )قرينه مقابله(. الربا به معناي مقدار زائد   343

اخذ شده در معامله ربوي است. حرمت به عین تعلق گرفته پس مراد حرمت تكلیفي تصرف در عین  

كلیفي است و مراد از بیع، کالاي اخذ شده در بیع  ربوي است. بنابراين مي توان گفت احل نیز حلیت ت

بیع« است. اين مفاد ملزمه  ف در عوض و معوّت تصرّیّاست و مدلول مطابقي آيه شريفه »حلّ ض در 

با صحّ انحصاري عرفي(  )بر اساس سبب  بیع و حصول ملكیّدارد  بیع عرفي صحیح  ت  ت. پس مطلق 

بنابراين صحیح شرعي است.  شرعي است. از سويي معاطات مصداق بیع عرفي اس ر.ک. حاشیه  ت و 

 .  77، ص1مرحوم ايرواني، ج
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 منع صدق البیع علیه عرفاً فمكابرة. 346و أمّا

 
 

وجه دوم استدلال و استظهار ديگري از آيه شريفه : مراد نفس معامله بیع است و تعلق حلیت به معامله   344

ظهور در حلیت وضعي )صحت( دارد که حكم مورد انتظار مخاطب است و در مقام امتنان بودن آيه  

ن اقتضائي دارد. در مورد قرينه مقابله نیز مي توان گفت ظهور ذکر شده براي احل الل  شريفه نیز چنی

)وجه سوم   البیع قرينه مي شود که مراد از الربا معامله ربوي است و حرمت آن نیز حرمت وضعي است.

 . (94، ص 2است. ر.ک. مرحوم خويي، ج : حلیت اعم از تكلیفي و وضعي

حمل حرمت ربا بر حرمت وضعي معامله ربوي بعید است و با توجه به قرينه مقابله استظهار اول عرفي  345

داراي  است. )البته ايشان در ادامه بیان مي کنند که اولي استدلال به وجه دوم است، چرا که وجه اول  

 اشكال است(.  

ه است. مخالف : ادعاي  مخالف : عدم صدق طبیعت بر محل بحث و خروج تخصصي. شیخ : مكابر 346

مراد آنها نفي مصداقیت براي بیع  اجماع شده است که معاطات بیع نیست، پس مكابره نیست. شیخ :  

حقیقي عرفي نیست، بلكه مراد نفي صحت شرعي بیعي است که مفید ملك لازم باشد. مخالف : پس 

توجه به مباني گوينده براي  معاطات مصداق بیع صحیح نیست. ايشان بیع را وضع براي صحیح مي دانند ]

. پس معاطات مصداق بیع نیست. شیخ  و شرط صحت در نزد ايشان شرط تحقق است  کشف نظر ايشان[

 : قد عرفت.  
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   347کابن زهرة في الغنیة   و أمّا دعوى الإجماع في کلم بعضهم على عدم کون المعاطاة بیعاً

بكون   الغنیة  في  صرّح  لذا  و  العقود؛  إحدى   هي  التي  اللزمة  المعاملة  بالبیع:  فمرادهم 

 348الإيجاب و القبول من شرائط صحّة البیع.

 . 350  349و دعوى: أنّ البیع الفاسد عندهم لیس بیعاً، قد عرفت الحال فیها

 ]الاستدلال بآية التجارة[ 

 352. 351لّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عنَْ تَراضٍ و ممّا ذکر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى إِ

 
 

 )چاپ کنگره( .29تقدمّ کلمه في الصفحة .  347

 . -نه شرط اصل تحقق عرفي بیع-پس صیغه شرط صحت شرعي بیع است  348
 رها. و غی)چاپ کنگره(  19راجع الصفحة .  349

در نظر ايشان بیع براي صحیح عرفي وضع شده است. معاطات صحت عرفي را داراست و صحت   350

 شرعي را دارا نیست، بنابراين مصداق حقیقي بیع مي باشد.  
 .29النساء: .  351

]در مقام    کنايه از جمیع تصرفات است و شامل تصرفات مالكانه نیز مي شود  «اکل» وجه استدلال :   352

. مدلول التزامي جواز اکل با تجارت عن تراض، حصول ملكیت و صحت  بیان است و اطلق دارد؟[

)نقد مرحوم سید يزدي : مفاد  تجارت عن تراض است. معاطات مصداق تجارت عن تراض مي باشد.  

ريق اسباب باطل، جايز نیست و با اسباب صحیح جايز است. اما شرايط اسباب  آيه اين است که اکل از ط

 صحیح را بیان نكرده است(.  
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 ]الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه[

فل دلالة  355  354»الناس مسلّطون على أموالهم« 353  :-صلّى اللهّ علیه و آله و سلم-و أمّا قوله  

لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فیما إذا شكّ في   356فیه على المدعّى؛ 

أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك، و ماضیة شرعاً في حقّه، أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ   

هذا   أنّ  في  شكّ  لكن  شرعاً،  ماضیة  حقّه،  في  نافذة  للغیر  ماله  کتملیك  خاصّة  سلطنة 

بمجرّد التعاطي مع القصد، أم لا بدّ من القول الدالّ علیه ؟ فل  التملیك الخاصّ هل يحصل  

للتملیك الشريعة  في  المعاطاة  سببیّة  على  الاستدلال  على   يجوز  الناس  تسلّط  بعموم 

 357. أموالهم

 
 

روايات مبارک علوه بر بحث دلالي، بحث صدوري و حجیت آنها نیز نیازمند تحقیق است. ر.ک.   353

 .  99، ص2مرحوم آقاي خويي، مصباح الفقاهه، ج
 .99، الحديث 222: 1عوالي اللآلي .  354

وجه استدلال : سلطه بر مال مطلق است و به اين معناست که به هر نحوي که بخواهد، مي تواند در   355

 .  -از جمله بیع و معامله آن کالا بدون صیغه- مال تصرف کند 

 بايد توجه شود که شمولیت دلیل از چه حیث است و از چه حیث خطاب در مقام بیان است.   356
انواع سلطنت   357 از حیث  تملیك ضماني،  - شمولیت  منفعت،  تملیك  عین،  تملیك  در  مثل سلطنت 

- خوردن، نوشیدن و ... مفاد اين دلیل است. )آيا شامل سلطنت بر تصرفي که سلطنت را از بین مي برد 

هم مي شود؟ ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني و شهیدي + گفته شده دلیل از اين حیث شمولیت   -مثل بیع

نفي سل مقام  انتقال  ندارد و صرفا در  لحن در  تاثیر  ارائه  براي  مثال خوبي  اين روايت   + است  طه غیر 
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 .358ء من شروط الصیغة : عدم جواز التمسّك به  لما سیجي-و منه يظهر أيضاً

 ]المناقشة في دلالة الآيتين[ 

ففي الآيتین مع السیرة کفاية. اللهّم إلّا أن يقال: إنهّما لا تدلّان على الملك،   359کان، و کیف  

المتوقّفة على الملك، کالبیع و الوطء و   التصرّفات حتى  إنّما تدلّان على إباحة جمیع  و 

 
 

متفاوت   است  معنا ممكن  اموالهم«  »في  يا  »مسلطون«  يا  باشد  »الناس«  بر  استرس کلم  اگر  و  معناست 

با صیغه باشد يا بدون  -اما شمولیت از حیث شرايط اعمال اين سلطنت ها    باشد(. بیع که  مثل شرايط 

 نمي کند و از اين حیث ساکت است.  را بیان  -صیغه

 .  69، ص1براي نفي شروط صیغه. ر.ک. به نقدهاي مرحوم سید، ج 358

 چه روايت »الناس مسلطون ...« دلالت داشته باشد و چه دلالت نداشته باشد.   359
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الإيصاء  و  و 360العتق  الشرعیّة   361،  بالملزمة  الملك  تستلزم  إنّما  التصرّفات  هذه  إباحة 

الذي لا  الحاصلة   المقام  بالانفكاک، دون  القول  المقامات من الإجماع و عدم  في سائر 

 
 

بیان شد طبق وجه اول استدلال، مدلول مطابقي حكم تكلیفي اباحه تصرفات است و مدلول التزامي   360

صحت بیع و حصول ملكیت هنگام معاطات. لكن با توجه به اين که    - بر اساس سبب انحصاري- آن  

باشد، مدلول   اباحه تصرف  تحقق  دلیل  به  تمام تصرفات  است جواز  و ممكن  نیست  انحصاري  سبب 

نسبت داده شده به آيات شريفه قابل قبول نیست. بنابراين لازم )مدلول مطابقي( اعم از ملزوم    التزامي

)مدلول التزامي ادعائي( و آن را ثابت نمي کند. )نقد مرحوم سید : حلیت تكلیفي تصرف بر همان وجه  

لزم عرفي  مقصود متعاطیین بر همان وجه مقصود يعني ملكیت مستظهر عرف از مفاد آيه است و اين ت

 قابل قبول است(.  
شبهه : در مسائل ديگر فقهي از اطلق اين آيه شريفه براي صحت بیع و حصول ملكیت استفاده مي  361

. اگر در آن مسائل چنین مفادي  -مثل تحقق بیع با لفظ ملّكتُ يا بیع کالايي که منفعت يسیره دارد-شود

 بايد همین گونه باشد.  از آيات استفاده مي شود، پس در مساله معاطات نیز 
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منهم،  ذلك  أطلق  362يعلم  التصرفّات. 363حیث  إباحة  الملك  بعدم  في    القائلون  و صرّح 

 364.365المسالك: بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جمیع التصرفّات 

التصرّف المتو 366غاية الأمر  قّف على الملك يكشف عن سبق  أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ 

الملك علیه آناً ما؛ فإنّ الجمع بین إباحة هذه التصرّفات و بین توقّفها على الملك يحصل  

 
 

جواب : بین مسائل ديگر و مساله معاطات تفاوت وجود دارد. در مسائل ديگر اجماع مرکب وجود  362

دارد که يا بیع فاسد است و تصرف جايز نیست يا بیع صحیح است و ملكیت حاصل شده است. آيه  

حت بیع و حصول ملكیت  بطلن قول اول را افاده مي کند و به ضمیمه شدن اجماع مرکب، قول به ص

اما در مساله معاطات سه قول وجود دارد و قول سوم احتمالا اباحه جمیع تصرفات است.  ثابت مي شود.  

آيه شريفه قول به فساد را ابطال مي کند، اما ترديد بین قول دوم و سوم باقي است و هر دو ممكن است  

 نظر شارع مقدس باشد.  

 .  -اگر در مقام بیان بوده باشند-آنها بوده است حتي تصرفات مالكانه نیز مقصود  363

 .149: 3المسالك .  364

مطلبي که در ادامه با تعبیر »دعوي ... مدفوعه« ذکر مي شود، ادامه اشكال و جوابي است که در اين   365

 جا بیان شد. لذا بهتر است بعد اين مطلب به آن اشاره شود.  
اشكال : اگر همه تصرفات حتي تصرفات متوقف بر ملك جايز است، پس به ملزمه شرعي ملكیت   366

جايز است، پس از نظر شرعي مالك شده است. پس اگر آيه به مدلول    حاصل شده است. اگر وطي کنیز

و   بیع  به ملزمه شرعي صحت  کند،  مي  افاده  را  مالكانه  تصرفات  تصرفات حتي  تمام  مطابقي جواز 

- حصول ملكیت را افاده مي کند. / جواب : آنچه ثابت است، حصول ملكیت در زمان تصرف مالكانه 

ر مقابل اين قول که گفته شود ملكیت با جواز تصرف مالكانه تلزم دارد  )د  است   -مثل بیع، عتق و وطي
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بالتزام هذا المقدار. و لا يتوقفّ على الالتزام بالملك من أوّل الأمر  لیقال : إنّ مرجع هذه 

 367.368الإباحة أيضاً إلى التملیك 

 
 

با معاطات حاصل شده است( . حصول ملكیت از زمان معاطات  ولو تصرفي رخ ندهد. جواز تصرف 

با  -دلیل ندارد، بلكه استصحاب عدم ملكیت جاري است تا لحظه اي قبل از تصرف که به طور قطع  

 متصرف مالك شده است.  - ن اشاره خواهد شدجمع ادله که در ادامه به آ

بیان ديگر : ادله توقف اين تصرفات بر ملكیت، تقیید خورده است و در اين موارد شخصي که اباحه   367

 ف دارد و مالك نیست، مي تواند بیع، عتق يا وطي انجام دهد.  تصرّ
ه اين اشكال و جواب است و  در ادامه مطلبي با عبارت »هذا مع ان ما ذکر ...« خواهد آمد که ادام  368

 بهتر است در اين بخش به آن اشاره شود.  
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 ]المناقشة في دلالة السيرة[ 

فهي کسائر سیراتهم الناشئة عن المسامحة   369و أمّا ثبوت  السیرة و استمرارها على التوريث، 

الدين  في  المبالاة  قلّة  و سیاساتهم،  370و  معاملتهم  و  عباداتهم  في  کما  371ممّا لايحصى 

 لايخفى.

 
 

( تعیین نوع سیره : سیره عقل است يا متشرعه؟ سیره قدماء است يا  1مراحل نقد و بررسي سیره :   369

از بیان مرحوم شیخ کشف مي شود که در مقام سیره متشرعه مدنظر    متاخرين يا براي تمام اعصار؟ و ... .

در مقام سیره طبیق شرايط حجیت سیره از عدم ردع، سیره متشرعه بما هم متشرعه و .... .  ( ت2  است.

متشرعه بما هم متشرعه بايد احراز شود و اين که سیره از حیث تدين سبب اين رفتار شده است تا اطمینان  

یره جواز تصرف  )اضافه بر اين که س.  -مثل صیغه عربي در نكاح-به نظر شرع را به همراه بیاورد  يا حجت  

 . همان اشكال به مفاد آيات به اين دلیل نیز وارد است(.  -نه ملكیت را-را افاده مي کند 

شاهد : عمل آنها خلف فتواي قدماء مبني بر اباحه تصرف است و علما که رئیس متشرعه بوده اند   370

 چنین رفتاري نداشته اند.  

ر و سیره بر تراشیدن محاسن و سیره بر معاملت  مانند سیره بر ترک امر به معروف و نهي از منك 371

متنوع رمزارزها بدون تحقیق از حكم شرعي آنها و سیره بر نقد اهل سیاست بدون توجه به مصداقیت  

 براي غیبت يا توهین يا تمسخر يا ... .  
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أنّه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرّفات المتوقّفة على الملك   372و دعوى: 

کما يظهر من المحكيّ عن حواشي الشهید على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة  

بها  المأخوذة  الجارية  الهدي، و عدم جواز وطء  الزکاة و ثمن  الخمس و  ، و قد  373في 

فیتوجّه  التمسّك حینئذٍ بعموم الآية     374خیر في معاطاة الهداياصرّح الشیخ رحمه اللهّ بالأ 

بأنّه و إن لم يثبت ذلك، إلّا أنّه لم يثبت أنّ کلّ   375على جوازها، فیثبت الملك، مدفوعة: 

من قال بإباحة جمیع هذه التصرّفات قال بالملك من أوّل الأمر، فیجوز للفقیه حینئذٍ التزام  

 
 

در مقام ممكن است اجماع مرکب وجود داشته باشد و قول سوم فقط تصرفات غیر مالكانه مباح   372

مفاد آيه شريفه اطلق دارد  .  -به دلیل عدم استفاده اطلق نسبت به تصرفات مالكانه از کلم علماء- شد  با

و قول سوم را نیز ابطال مي کند و لذا قول به صحت و حصول ملكیت ثابت مي شود. قول اباحه تمام  

قائلي داشته  تصرفات حتي تصرفات مالكانه ممكن است خرق اجماع مرکب باشد چرا که معلوم نیست 

 باشد.  

 )چاپ کنگره( .35تقدمّ في الصفحة .  373

 .315: 3المبسوط .  374

شايد اباحه همه تصرفات مرادشان باشد و ملكیت آناما قبل تصرف. براي استفاده از اجماع مرکب   375

جهت تحصیل وثوق به نظر شارع، بايد اجماع مرکب احراز شود. اجماع مرکب احتمالي کاشف از نظر  

د و ان  شارع نبوده و حجیت ندارد. لذا شايد قول چهارمي دال بر اباحه تمام تصرفات وجود داشته باش 

قول مورد نظر شارع مقدس باشد. آيه اين قول احتمالي را رد نكرده است. )مرحوم سید : يقین داريم  

 برخي اين قول چهارم را قائل شده اند(.  
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التزام حصول الملك عند التصرّف المتوقّف على الملك، لا    إباحة جمیع التصرّفات مع

 من أوّل الأمر. 

 ]الأولى في الاستدلال على المختار[ 

 . 377التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من »حلّ البیع« صحّته شرعاً  376فالأولى حینئذٍ:

 
 

 که استدلال به آيات بنابر وجه اول )مدلول مطابقي حلیت تكلیفي باشد( با اشكال همراه است.   376

وجه دوم در مورد آيه که مدلول مطابقي را حلیت وضعي و صحت بیع بیان مي کرد. اگر صحت   377

بیع مدلول مطابقي باشد، اشكال ذکر شده به آن وارد نیست. / اشكال : مرحوم شیخ قبل اين بیان را محل  

: شايد  تامل مي دانست و ظاهرا آن را خلف ظاهر تلقي مي کرد. پس اين وجه اولويت ندارد. جواب  

نظر ايشان عوض شده است يا اولويت در استدلال کردن به معناي قبول استدلال توسط ايشان نباشد و  

در ابتداي بحث که تعبیر »محل صرفا بر استدلال به وجه اول اشكال کمتري به آن وارد است و شايد  

 تامل« را ذکر کردند، اشاره اي به اشكال به اين وجه نداشتند.  
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و تتمیمه  379هما،مع إمكان إثبات صحّة المعاطاة في الهبة و الإجارة ببعض إطلقات 378هذا، 

 . 380في البیع بالإجماع المرکّب 

هذا، مع أنّ  ما ذکر: من أنّ للفقیه  التزام حدوث الملك عند التصرّف المتوقّف علیه، لا  

 381يلیق بالمتفقّه فضلًا عن الفقیه! 

 
 

 براي اثبات حصول ملكیت در معاطات.  دلیل پنجم  378
: ادله هبه و    نقد اطلق آنها شامل هبه و اجاره معاطاتي مي شود و صحت آنها را ثابت مي کند. ) 379

پذيرفته شود،    اطلق بیع استدلال به  اجاره يا اطلقي ندارند يا اطلقشان شبیه اطلق بیع است. پس اگر  

ستدلال به اطلق بیع با اشكال همراه باشد، همان اشكال به اطلق  نیازي به اطلق هبه وجود ندارد. اگر ا

 هبه نیز وجود دارد و اطلق هبه مفید نخواهد بود(.  
 معاطات )شرطیت صیغه( يا در همه معاملت صحیح است يا در هیچ معامله اي صحیح نیست.   380

خود ملكیت متوقف بر تصرف  ( مستلزم توقف تصرفي مثل بیع بر ملكیت است در حالي که  1دلیل :   381

[.  مملك باشد که در ادامه اشاره خواهد شد  -ونه خود تصرف-شده است. ]ممكن است اراده تصرف  

( غیر عقليي است و حكم غیر عقليي نیازمند بیان واضح و متقني است که در مقام مفقود است و لذا  2

آناما قبل تصرف اگر معلول معاطات  ( ملكیت  3عرف چنین حكمي را از شرع استفاده و درک نمي کند.  

باشد که خلف فرض است. اگر معلول تصرف باشد که متاخر بر متقدم اثر نمي گذارد. اگر معلول  

 اراده تصرف به تنهايي يا با تصرف باشد، اشكال مي شود که اين امور از اسباب تملیك شرعي نیستند.  
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 ]دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة[ 

: أنّ القول بالإباحة  -حه على القواعد في مقام الاستبعادبعض الأساطین في شر  ذکر 382و لذا 

 : 384، مستلزم لتأسیس قواعد جديدة 383المجرّدة، مع فرض  قصد المتعاطیین التملیك و البیع 

 لا تتبع القصود. 386أنّ العقود و ما قام مقامها 385منها: [ 1]

المملِّكات،[  2] التصرّف من  إرادة  أن يكون  منها:  بإرادة   387و  المنفعة  أو  العین  فتملك  

ءٍ من هذه  دفعة و إن لم يخطر ببال المالك الأوّل الإذن في شي   388التصرّف بهما ، أو معه

 
 

 که ملكیت عند التصرف لايلیق بالمتفقه.   382
 ل ملكیت آناما قبل تصرف و ... .  و حصو  383
يا به تعبیر ديگر استنثاء براي بسیاري از قواعد که در ارتكاز متشرعه بعید است. اين استبعادها ممكن   384

 است اطمینان به بطلن اين قول را به همراه داشته باشد.  
ب مختلف فقهي را  اين عبارات و کلمات مرحوم شیخ در ادامه تسلط علماء بر قواعد، احكام و ابوا 385

 نشان مي دهد و اهمیت اطلعات کميّ از فقه در کنار فعالیت کیفي را گوشزد مي کند.  
 مانند ايقاعات.   386
 ملكیت آناما قبل از تصرف معلول اراده تصرف است.   387

 اراده تصرف با تصرف.   388
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له   389التصرّفات؛ أنّه  لا سلطان  و  الدفع،  للنقل من حین  قاصد  الاول[  لأنّه  بعد  ]المالك 

 392و تصدقّ بمالي عنك.  391أعتق عبدک عنّي،  390، بخلف من قال:[التعاطي] ذلك

 
 

صرفا قصد تملیك   اصل به ذهنش خطور نكرده است تا اباحه تصرف نسبت به آنها داده باشد، بلكه  389

 دارد. 

 که در اين موارد تصرف مدنظر به ذهن مالك خطور کرده است.   390

عبدت را به وکالت از من به تملیك بنده در بیاور و بعد از مالك شدن من، آن را از طرف بنده آزاد   391

 کن. 
ن به شرط  اباحه تصرف با صدقه دادن در مال داده است يا کالا را از طرف من به خودت تملیك ک  392

مرحوم کلنتر در حاشیه بر مكاسب بیان کرده اند که عبارت آن که آن را از طرف خودت صدقه بدهي.  

 هر چند در تمام نسخ و نقلها آنچه در متن نگاشته شده وجود دارد. -  صحیح »تصدقّ بمالك عني« است
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الديون [  3] و  الاستطاعة  و  الزکوات  و  الأخماس  أنّ  منها:  النفقات  393و  حقّ   394و  و 

مع العلم ببقاء  -و الوصايا تتعلّق بما  في الید   397و المواريث و الربا  396و الشفعة    395المقاسمة

به،   العلم  عدم  أو  فیه،  التصرّف  عدم  و  بالأصل مقابله،  بغیر   399- 398فینفى  متعلّقة  فتكون 

 
 

تصرف در آن را    وجوب پرداخت دين حالّ با مال اخذ شده به معاطات در حالي که صرفا اباحه 393

 دارد و مالك نشده است.  

 لزوم پرداخت نفقات واجب از اين مال.   394

اگر شراکت در مشاع باشد، حق قسمت و جداکردن اموال براي شرکا وجود دارد. اين شخص مالك   395

نشده است، اما حق مقاسمه دارد. )در برخي نسخ »حق المقاصه« آمده که به معناي امكان تقاص با آن  

مالك آن  اين شخص  ، در حالي که  و ديگران مي توانند اين کالا را به عنوان تقاص بردارند  کالاست

 .  (نیست 

 نیست، اما حق شفعه دارد.   -به عنوان مثال-با اين که مالك اين زمین  396
در معاطات با وجود اين که ملكیت حاصل نمي شود و صرفا اباحه تصرف است، قواعد و احكام ربا   397

 ي شود و در مكیل و موزون نبايد زياده و کمي بین عوض و معوض باشد.  جاري م
 استصحاب عدم تصرف يا استصحاب عدم ملكیت.   398

 ذکر شد تا فرض در مواردي باشد که به علم يا حجت هنوز مالك نشده است.   399
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فیصیر ما لیس من الأملک   401علیه کذلك، و أنّ صفة الغنى و الفقر تترتّب 400الأملک، 

 بحكم الأملک. 

الآخر، [  4] للجانب  مملّكاً  جانبٍ  من  التصرّف  کون  منها:  استناد   402و  غرابة  إلى  مضافاً 

 403الملك إلى التصرّف.

و التلف من الجانبین   404لسماوي من جانبٍ مملّكاً للجانب الآخر،و منها: جعل التلف ا[ 5]

الرجوع   له  يكون  حتى  المثل  قیمة  إلى  رجوع  لا  و  الطرفین،  من  للمسمّى  معیّناً 

 405.406بالتفاوت 

 
 

 تاسیس قاعده جديد : تعلق اين امور به کالايي که ملك شخص نیست.  400

ل معاطاتي که صرفا اباحه تصرف دارد، تعیین مي شود که فقیر است يا غني تا اگر  بر اساس اين اموا 401

 غني باشد، زکات و خمس به او داده نشود.  

 طرف مقابل اگر عبد را عتق کند، طرف ديگر مالك عوض شود.   402
 اين مورد نزديك به مورد دوم است.   403
 د.  اگر عبد با صاعقه از بین رفت، طرف مقابل مالك عوض شو 404
 تفاوت بین المسمي و قیمت واقعي يا مثل.  405

اگر همچنان در ملك مالك اول باقي است و انتقال ملك رخ نداده است، تلف کردن آن طبق قاعده   406

موجب ضمان مثل يا قیمت خواهد بود؛ در حالي که ضمان مسمي در مقام ادعا شده است )طرف مقابل  

 مالك عوض مي شود( که خلف قاعده است.  
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ب؛ لأنّه تملّك   ، فالقول بأنّه المطالِ[يد الغاصب]  و مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فیها

  407. الغاصب، غريب! و القول بعدم الملك بعید جداًّبالغصب أو التلف في يد 

و معه بعید؛ لعدم   409إن ملك التالف قبل التلف فهو عجیب! 408مع أنّ في التلف القهري 

و مع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغیر   411و بعده ملك معدوم،  410قابلیّته،

 مخالف للسیرة و بناء المتعاطیین. 413و نفي الملك  412عوض، 

 
 

ق مطالبه از غاصب را دارد در حالي که  اين شخص که صرفا اباحه تصرف دارد و مالك نیست، ح 407

اگر گفته شود همچنان مالك نیست، حق مطالبه گري براي غیر مالك ثابت شده است و اگر ادعا شود  

مالك شده است يعني غصب يا تلف نزد غاصب سبب ملكیت او بوده است که تاسیس قاعده جديدي  

 است.  

   داراي استبعاد است. تلف قهري موجب ملك مي باشد يا خیر؟ هر دو فرض  408

تلف متاخر بعید است سبب ملكیت متقدم باشد و معلول  سببي براي تحقق ملكیت حادث نشده است.   409

 بر علت مقدم شود.  

 در هنگام تلف آن کالا قابلیت مملوک واقع شدن ندارد.   410

کالا باشد و  معدوم قابلیت مملوک واقع شدن را ندارد. البته اين در فرضي است که تلف به اعدام   411

 الا مي توان به همان عدم قابلیت کالا استناد کرد.  
 جمع عوض و معوض استبعاد دارد.  412

همانطور که  مي تواند مربوط به کل مطلب باشد و ممكن است ناظر به ذيل بحث تلف قهري باشد.  413

 ممكن است نفي ملك اولي، نفي ملك دومي يا نفي ملكیت هر دو مدنظر باشد.  
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 415فل يتوقفّ على النیّة، فهو بعید،  414و منها: أنّ التصرّف إن جعلناه من النواقل القهرية [  6]

أوقفناه   إن  المملِّك[  و  واطئاً  ]النیّة[  علیها  ]التصرفَ  غیرها   من  للجارية  الواطئ  کان 

 الغیر و متلفِاً له.و الجاني علیه و المتلف  جانیاً على مال   416بالشبهة،

العین  417و منها: [  7] التصرّف، إن جعلنا حدوثه مملّكاً له دون  قبل  الحادث  النماء   418أنّ 

 . 422، و شمول الإذن له خفيّ 421و کلهما منافٍ لظاهر الأکثر 420أو معها فكذلك، 419فبعید،

 
 

که بدون قصد و نیت تملیك از سوي مورث و تملك از سوي ورثه، نقل ملكیت رخ مي   مثل ارث 414

 دهد.  

نقل قهري خلف قاعده است و در مورد ارث به خاطر ضرورت و ناچاري و ... چنین حكمي جعل  415

 شده است.  

 چرا که بدون نیت تملك وطي را انجام مي دهد به تصور اين که با معاطات مالك شده است.   416
 بر اساس اين که گفته شده دومي مالك نماء است يا اباحه تصرف مالكانه در آن را دارد.   417

 دومي مالك نماء )بره( شده است ولي مالك عین )گوسفند مادر( نشده است.   418
 نماء در ملكیت تابع عین است.   419
حدوث نماء از عیني که ملك غیر است، سبب ملكیت نماء و عین براي شخص ديگر شود، تاسیس   420

 قاعده جديدي در فقه است.  
 که صرفا تلف و تصرف را سبب ملكیت قلمداد کرده اند.   421

مثل با  -اگر گفته شوداولي اذن عامي داده و اذن در تصرف نماء را نیز داده است تا دومي آن را   422

، جواب  -نه حدوث- ملك خود در آورد و لذا نماء با تصرف به ملك دومي در خواهد آمد    به   -تصرف
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فیه [  8] الاستناد  مع  التصرّف  على  التملیك   قصر  منها:  فیه   423و  المالك  إذن  أنّ   إلى 

التملیك، [  التصرّف] في  نفسِ 424إذن  تملیكه   في  المتصرّف  کون  إلى  موجباً فیرجع  ه 

 
 

داده مي شود که اذن به اباحه تصرف در مورد اصل و عین نیز صحیح نیست و متعاطیین قصد تملیك  

 دارند و اصل اذن در تصرف در نماء به ذهن آنها خطور نكرده است. 

 کون التصرف مملِّكا.  423

ه است که از طرف او کالا را به ملك خودش در آورد و سپس تصرف مالكانه اش مباح مي  اذن داد 424

 شود.   
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  429دونه  428بل هو أولى منه؛ لاقترانه بقصد التملیك، 427جارٍ في القبض، 426و ذلك 425قابلاً،

 ، انتهى. 

 
 

تملیك دومي کالا را به خودش که در اين فرض هم موجب و بايع خواهد بود به اعتبار اذن از اولي   425

وجب و قابل مانعي  و هم قابل و مشتري خواهد بود. )تملیكه نفسِه العینَ لنفسه(. البته تفاوت اعتباري در م

 ندارد و اشكالي از اين حیث وارد نیست.  
 اذن در تصرف، اذن در تملیك باشد و دومي موجب و قابل باشد.   426

بعد معاطات قبض رخ مي دهد و اذن در تصرف و تملیك وجود دارد. پس چرا هنگام قبض تملیك   427

 و تملك و موجب و قابل بودن رخ ندهد؟  
م قبض اولي است، چرا که به قصد تملیك کالا به خودش آن را قبض مي  موجب و قابل بودن هنگا  428

کند، در حالي که هنگام تصرف، قصد تملیك و تملك ندارد. )نقد : دومي هنگام معامله قصد تملك  

دارد و قصد تملیك در هنگام قبض وجود ندارد. مرحوم پاياني عبارت را اينگونه شرح داده اند : »لاقتران  

 بالاذن في التملیك دون التصرف«.القبض زمانا  

 .50شرح القواعد للشیخ الكبیر کاشف الغطاء )مخطوط(: الورقة: .  429
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 ]المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء[

الوجوه المذکورة تنهض  في مقابل و المقصود من ذلك کلّه استبعاد   هذا القول، لا أنّ 

إذ لیس فیها تأسیس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بین   430الأُصول و العمومات؛ 

 431الفقهاء.

 : أماّ حكاية تبعیّة العقود و ما قام مقامها للقصود، ففیها[ 1]

أنّ المعاطاة لیست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود، و لا من القائم مقامها   432أولًّا:

شرعاً؛ فإنّ تبعیة العقد للقصد و عدم انفكاکه عنه إنّما هو لأجل دلیل صحّة ذلك العقد،  

 
 

حجت شرعي و دلیل بر حكم شرعي در مقابل استصحاب عدم ملكیت )بعد از معاطاه( و لا بیع الا   430

که در ادامه اشاره خواهد  -ا قبل از آن مي باشد(في ملك )هنگام تصرف مالكانه که دلیل بر ملكیت آنامّ

 نیستند.    -شد
اين قول و لوازمش را مي توان با قواعد متداول توجیه کرد، هر چند ممكن است براي برخي استبعاد  431

داشته باشد. )در ادامه روشن مي شود که در برخي مسائل اين قول مستلزم تأسیس قواعد جديد يا استثناء  

، لكن با اين حال مرحومشیخ بیان مي کنند که اين نكته صرفا استبعاد است و حجت  فقهي استاز قواعد  

 (.   شرعي بر حكم نمي باشد 
جواب حليّ : خروج تخصصي و صغروي محل بحث از اين قاعده، چرا که اين قاعده مخصوص   432

   عقد شرعي صحیح است که دلیل بر صحت و امضاء آن توسط شارع وجود داشته باشد. 
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فل يعقل حینئذٍ الحكم بالصحّة مع عدم ترتّب الأثر   433بمعنى ترتّب الأثر المقصود علیه،

 المقصود علیه، 

فل يحكم بترتّب الأثر المقصود   435التي لم يدلّ على صحّتها دلیل،  434أمّا المعاملت الفعلیّة 

من أنّ السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب     436علیها، کما نبّه علیه الشهید في کلمه المتقدّم 

حكم به  و إن لم يكن   437عات ، نعم إذا دلّ الدلیل على ترتّب أثر علیهالقولي في المباي

 مقصوداً.

 
 

 ترتب اثر عرفا همان معناي صحت است يا لازمه آن است.   433

 معاملت معاطاتي.  434

بنابراين قاعده در آنها  طبق فرض قائلین به اين قول عمومات فقط شامل معاملت لفظي مي شود.   435

 جاري نیست.  

 )چاپ کنگره( .31تقدمّ في الصفحة .  436

 مثل اگر اجماع يا شهرت دلالت بر ترتب اباحه تصرف داشت.   437
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أنّ تخلّف العقد عن مقصود المتبايعین کثیر، فإنّهم أطبقوا على أنّ عقد المعاوضة   438و ثانیاً:

القیمة؛  العوضین  من  في ضمان کلٍّ  يؤثّر  فاسداً  کان  الضمان   439إذا  الفاسد  العقد  لإفادة 

 . 440يقتضیه صحیحه، مع أنّهما لم يقصدا إلّا ضمان کلٍّ منهما بالآخر   عندهم فیما

 
 

جواب نقضي و بیان مثالهاي ديگري از استثناء اين قاعده براي کمرنگ کردن استبعاد ذکر شده.   438

)کشف و ذکر اين مثالها مبتني بر فحص و تسلط بر ابواب مختلف فقه است و اهمیت مطالعه کميّ در  

البته ادعا شده است هیچكدام از مثالهاي ذکر شده استثناء  گوشزد مي کند(.    کنار مطالعه کیفي در فقه را 

 از قاعده تبعیت عقود از قصود نیست. ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي در مقام.  

اين مورد مصداق عقد صحیح شرعي نیست و قاعده »العقود تابعه للقصود« در مورد آن جاري نمي  439

 باشد.  

ند لكن آنچه واقع شده است، ضمان واقعي است. آنچه قصد شده است،  قصد ضمان مسمي را داشته ا 440

 واقع نشده است و آنچه واقع شده است، مقصود نبوده است.  
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الید«، »قاعدة  ذلك  على  دلیلهم  أنّ  توهّم:  إلّا   442:   مدفوع 441و  الوجه  هذا  يذکر  لم  بأنّه 

 . 444فلحظ المسالك  443بعضهم معطوفاً على الوجه الأولّ، و هو إقدامهما على الضمان،

 445يقصد المعاملة إلّا  مقرونة به غیر مفسد عند أکثر القدماء.و کذا الشرط الفاسد  لم 

 صحیح عند الكلّ. 446و بیع ما يملك و ما لا يملك 

 
 

ضمان ناشي از عقد نیست، چرا که عقد محقق نشده و لذا قصد از آن عقد اهمیت ندارد و اصل   441

 قاعده علي الید است.  عقدي رخ نداده تا تابع مقصود دو طرف عقد باشد. ضمان ناشي از 
)نقد : اين نظر باطل است و    آن را اثر عقد مي دانند.   -با توجه به عباراتشان- حداقل برخي فقهاء   442

 فقدان مثال شرعي براي استثناء از اين قاعده بر جاي خود باقي است(.  

اين ضمان،  اولین دلیل براي اثبات ضمان، اقدام دو طرف عقد بر ضمان است و روشن است مراد از  443

وجه سومي  ضمان مسميّ است. پس اقدام بر ضمان مسميّ بود و آنچه واقع شده، ضمان واقعي است.  

 « مي باشد.  لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فیما يقتضیه صحیحهکه شهید ثاني ذکر کرده است » 

 .154: 3المسالك .  444

مقصود معامله با شرط است و معامله بدون شرط واقع شده است. )نقد مرحوم سید يزدي : اين مثال  445

و مثال بعدي از باب تعدد مطلوب است و برخي قصدها امضاء شده و برخي امضاء نشده است. از اين  

 جهت است که خیار ثابت مي شود. اگر وحدت مطلوب باشد، عقد باطل است(.  

 فند و خوک در ضمن بیع واحد.  مانند فروش گوس 446
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 448.على قول کثیر 447و بیع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته 

دائماً، يجعله  الانقطاع  به  المقصود  العقد  في  الأجل  ذکر  ترک  في   449و  نسبه  قولٍ  على 

 451. 450لثام إلى المشهور المسالك و کشف ال 

 
 

بعدا بیان مي شود که در اين معامله قصد مبادله و جا به جايي عوض و معوض امضاء شده است و   447

به هدفش که   او  و  نمي گیرد  قرار  توجه  است و مورد  واقعیت  المالك« در ذهن غاصب خلف  »انا 

 مالكیت بر عوض است، نخواهد رسید.  

و غیرها، و المحقّق الثاني في    124:  1، و القواعد  142:  2، و التحرير  55:  5تلف  منهم العلاّمة في المخ.   448

 .130، و انظر مقابس الأنوار: 27: 2، و الفاضل المقداد في التنقیح 69: 4جامع المقاصد 

. اختلفي است  1آنچه قصد شده است، نكاح موقت است و آنچه واقع مي شود، نكاح دائم. )نقد :   449

. عقد تابع قصد  2که اين فتوا را رد مي کنند، مثالي براي استثناء از قاعده نخواهد بود.    و براي کساني

ايراد شده است.    واقعي نیست، بلكه تاب قصد هنگام انشاء است و هنگام انشاء صرفا اصل تحقق نكاح

 ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني و حاشیه مرحوم شهیدي(.  
 .55: 2. کشف اللثام 447: 7المسالك .  450

مثال ديگر ذکر شده : در بیع صرف و سلم قصد متبايعین تحقق ملكیت هنگام بیع است و آنچه واقع   451

 مي شود ملكیت هنگام قبض است.  
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نعم، الفرق بین العقود و ما نحن فیه: أنّ التخلّف عن القصود  يحتاج إلى الدلیل المخرج 

 452عن أدلةّ صحّة العقود، و فیما نحن فیه عدم الترتّب مطابق للأصل.

و أمّا ما ذکره من لزوم کون إرادة التصرّف مملكّاً، فل بأس بالتزامه إذا کان مقتضى [  2]

على   التصرّفات  بعض  توقّف  أدلّة  و  المطلق،  التصرّف  جواز  دلیل  و  الأصل  بین  الجمع 

 
 

در همگي آنچه مقصود است، واقع نمي شود و آنچه واقع مي شود، مقصود نیست، لكن در اين   452

به دلیل وجود مانع است، )نقد مرحوم  مثالها خلف قاعده تبعیت عقود صحیح شرعي از قصود است و  

سید : ظاهر کلم علماء تطابق اين فتاوا با قواعد و اصول است( لكن در محل بحث طبق اصل و قاعده؛ 

)»اباحة تصرف« حاصل  چرا که معاطات دلیل بر صحت ندارد و استصحاب عدم ملكیت جاري است.  

 از معاطات نیز طبق قاعده است؟(.  
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کتصرّف ذي الخیار و الواهب فیما انتقل عنهما بالوطء و البیع و العتق  454فیكون 453الملك، 

 455.456و شبهها

 
 

يعني استصحاب عدم ملكیت، جواز تصرف حتي تصرفات مالكانه و  -ه دلیل  مقتضاي جمع اين س 453

 ، عدم ملكیت تا زمان تصرف متوقف بر ملكیت است.  -توقف اين تصرفات بر ملكیت

 ذکر مثال از مملِّك بودن تصرف يا اراده تصرف.   454
مثال ديگر بیان شده : تصرف زوج در زوجه در عده  شبه آنها از تصرفاتي که مختص به مالك است.   455

طلق رجعي که موجب حصول مجدد زوجیت است. )نقد : تصرف در نفس براي رجوع همان زوجیت  

 (.  - نه تصرف در مال براي حصول ملكیت جديد-سابق است 

بیان  مالك شدن دوباره را به همراه دارد. )نقد :  اين تصرفات اعمال خیار يا رجوع از هبه و   456 بعدا 

از فسخ يا رجوع است و در حقیقت در    -در مقابل کاشف لفظي-خواهد شد که تصرف کاشف فعلي  

 (.  -نه تصرف يا اراده تصرف-اين مثالها فسخ يا رجوع مملِّك است 
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  457و أمّا ما ذکره من تعلّق الأخماس و الزکوات إلى آخر ما ذکره فهو استبعاد محض،[  3]

مع أنّ تعلّق الاستطاعة الموجبة للحجّ، و تحقّق   459رجوع إلیها، 458و دفعه بمخالفته  للسیرة

 الغنى المانع عن استحقاق الزکاة، لا يتوقفّان على الملك. 

 460ب الآخر، فقد ظهر جوابه.و أمّا کون التصرّف مملّكاً للجان[ 4]

فإن ثبت بإجماع أو سیرة کما هو الظاهر کان کلٌّ   461و أمّا کون التلف مملّكاً للجانبین،[  5]

من المالین مضموناً بعوضه، فیكون تلفه في يد کلٍّ منهما من ماله مضموناً بعوضه، نظیر 

 
 

صرفا استبعاد است و دلیل شرعي نیست، چرا که ممكن است اباحه تصرف در معاطات براي تعلق   457

خمس و زکات و ... کافي باشد و دلیلي وجود ندارد که اين امور تنها به ملك تعلق مي گیرد. براي  

 تفاسیر ديگر از متن ر.ک. حاشیه مرحوم سید يزدي و حاشیه مرحوم شهیدي.  

و ... به غیر ملك خلف سیره متشرعه و باطل است. طبق سیره خمس فقط به  تعلق خمس و زکات   458

کالايي که مالك هستند تعلق مي گیرد و در نتیجه يا با معاطات ملكیت حاصل شده است يا خمس به  

 آن تعلق نمي گیرد.  
اين  اين بیان رجوع به همان دلیل اول ذکره شده براي اثبات ملكیت است که در نقد آن بیان شد   459

سیره ناشي از تسامح و بي مبالاتي به دين است. بنابراين نمي توان با اين سیره تعلق خمس به غیر ملك  

 را انكار کرد.  

 که جمع عوض و معوض صحیح نیست.   ه همان جواب از استبعاد دوم به ضمیمه اين گزار 460
ضمان را ثبات مي . قاعده علي الید اصل  -نه خلف قواعد- اين حكم مقتضاي جمع قواعد است   461

کند )براي اصل ضمان به اجماع يا سیره نیز مي توان تمسك کرد(، اجماع يا سیره ضمان مسمي را ثابت  
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ین هذا الإجماع و بین  لأنّ هذا هو مقتضى الجمع ب 462تلف المبیع قبل قبضه في يد البائع؛

 و بین أصالة عدم الملك إلّا في الزمان المتیقّن وقوعه  فیه.  463عموم »على الید ما أخذت«

توضیحه: أنّ الإجماع لمّا دلّ على عدم ضمانه بمثله أو قیمته، حكم بكون التلف  من مال  

ذکور بمنزلة  ذي الید؛ رعايةً لعموم »على الید ما أخذت«، فذلك الإجماع مع العموم الم

، فإذا قدّر التلف  من مال ذي   464الرواية الواردة في أنّ: تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه

الید ، فل بدّ من أن يقدّر في آخر أزمنة إمكان تقديره؛ رعايةً لأصالة عدم حدوث الملكیّة  

  لأثر العقد.قبله، کما يقدّر ملكیة المبیع للبائع و فسخ البیع من حین التلف؛ استصحاباً

 
 

مي کند که لازمه اش ملكیت حین تلف است و اصل عدم ملكیت نافي تا زمان آناما قبل تلف است. 

الید تنها در    )نقد ]لزوم بررسي دقیق محدوده قاعده مورد تمسك و تطبیق آن در مقام[ : قاعده علي 

. + اين قاعده شامل يد اماني نمي -نه ضمان مسمي- مواردي جاري است که ضمان واقعي ثابت شود  

 شود و در مقام يد، اماني است(.  
با وجود حصول تملیك و تملك که  -قبض متاخر از زمان معامله است. از زمان معامله تا زمان قبض   462

اقامه شده است که لازمه اش  -مقتضاي آن ثبوت ضمان واقعي است ، اجماع بر ثبوت ضمان مسمي 

ثمره اين بحث در نماء حاصل بین زمان معامله و زمان تلف  رجوع ملكیت ها با تلف قبل قبض است.  

 روشن مي شود.  

 .12، الباب الأوّل من کتاب الوديعة، الحديث 8: 14مستدرک الوسائل .  463

،  358:  12من أبواب الخیار، الحديث الأوّل، و انظر الوسائل    9، الباب  303:  13مستدرک الوسائل  .   464

 من أبواب الخیار. 10الباب 



108 

 
 

القول بالإباحة أنّ لكلٍّ    و أمّا ما ذکره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة، فالظاهر على 

: تلفه من  466و إذا تلف، فظاهر إطلقهم »التملكّ  بالتلف« 465منهما المطالبة ما دام باقیاً، 

کان تلفه من مال المالك لو لم يتلف  469قام إجماع   468نعم، لو ]لا[ 467مال المغصوب منه.

 عوضه قبله. 

و أمّا ما ذکره من حكم النماء، فظاهر المحكيّ عن بعضٍ أنّ القائل بالإباحة لايقول  [  7]

و يحتمل أن يحدث النماء في ملكه   470بانتقال النماء إلى الآخذ، بل حكمه حكم أصله، 

 بمجرّد الإباحة. 

 
 

 صرف او را سلب کرده است.  چرا که اولي مالك است و دومي اباحة تصرف دارد و غاصب حق ت 465
 چه در يد غاصب و بعد غصب و چه در غیر آن.   466

تواند   467 او مي  تنها  از تلف دومي مالك شده است و  آناما قبل  تلف موجب ملكیت دومي است و 

 مطالِب باشد.  

الزيادة من »ش« و مصحّحة »ن«، و في شرح الشهیدي: حكي أنّ نسخة المصنفّ رحمه اللّه صحّحت  .   468

 (. 169ا )هداية الطالب: هكذ

 مجمل بوده و از اين حیث اطلق نداشته باشد.  در سببیت تلف براي تملك کلمات علماء  469

 .  -نه اينكه حدوث نماء موجب ملكیت باشد- اباحه تصرف در نماء  470
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ى التخلّص عن سائر ما ذکره، مع أنّه رحمه اللهّ لم  ثمّ إنكّ بملحظة ما ذکرنا  تقدر عل 

 472و الإنصاف: أنّها استبعادات في محلّها.  471يذکرها للعتماد،

 
 

 به عنوان حجت شرعي و دلیل فقهي جهت اثبات حكم دين مورد تمسك قرار نگرفته است.   471

در مجموع هر چند از استبعاد برخي موارد کاسته شد يا نمونه هايي در فقه براي آن يافت شد يا   472

توضیح داده شد که ممكن است اين احكام مقتضاي جمع قواعد باشد، لكن اصل استبعادهاي ذکر شده  

 قبول است.  قابل 



110 

 
 

بالجملة،  المعتضد  473و  الملك  عدم  أصالة  عن  زمان   474فالخروج  إلى  المحقّقة  بالشهرة 

هنا و في المسالك في مسألة     476و القواعد    475المحقّق الثاني، و بالاتفّاق المدعّى في الغنیة 

 
 

در فرآيند استنباط بعد از مرحله مساله شناسي، جمع اقوال و جمع ادله، نوبت به حل تعارض و در   473

اگر بین ادله تعارضي وجود داشته باشد و جمع عرفي مقدور  نهايت جمع بندي و نتیجه گیري مي رسد.  

دي، مقتضاي ادله مورد قبول  نباشد، ترجیح يا تساقط و تخییر مرجع فقیه خواهد بود. در مرحله جمع بن

اعم از ادله  -جمع بندي شده و نتیجه نهايي ارائه مي گردد. مرحوم شیخ در اين بخش ادله هر دو قول را  

مجدد جمع آوري کرده و به دلیل مبهمي ادله مفید ملكیت را ترجیح مي دهد.    -پذيرفته شده و رد شده 

( با فرض حجیت في نفسه تمام ادله : تعارض  1رد :  براي ترجیح بین ادله مي توان سه سیر کلي را طي ک 

اجماع منقول کرکي با شهرت محصل و اجماع منقول ابن زهره سبب تساقط آنها شده و سیره و عموم  

  ( با فرض عدم حجیت في نفسه تمام ادله : مجموع ادله 2ادله صحت بیع بر استصحاب مقدم مي شوند.  

( يا فرض تفكیك بین حجیت ادله و قبول حجیت  3ت دارد.  ملكیت موجب اطمینان شده و اطمینان حجی

بر اساس مشخص کردن دلیل  -في نفسه برخي از آنها و نفي حجیت برخي ديگر از آنها. اين فرض  

به فروض متعددي تقسیم مي شود که خوب است براي تمرين و تحقیق    -پذيرفته شده و دلیل رد شده 

 .  همه فروض جداگانه مورد بررسي قرار گیرند
گويا عدم حجیت في نفسه شهرت و اجماع منقول مورد قبول شیخ واقع شده و اين ادله را صرفا به   474

 عنوان معتضد بیان مي کنند.  
 )چاپ کنگره( .29تقدمّ في الصفحة .  475

 )چاپ کنگره( .31أي قواعد الشهید، کما تقدّم في الصفحة .  476
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 478مشكل، و رفع الید عن عموم أدلّة البیع و الهبة    477توقّف الهبة على الإيجاب و القبول

بالسیرة  المعتضدة  نحوهما  الا  و  بدعوى  و  المستمرّة،  المحقّق  القطعیّة  عن  المتقدّم  تفّاق 

 بناءً على تأويله لكلمات القائلین بالإباحة أشكل.  479الثاني

 فالقول الثاني لا يخلو عن قوةّ. 

 ]هل المعاطاة لازمة أم جائزة[ 
، أو بشرط  481ه و علیه، فهل هي لازمة ابتداءً مطلقاً؟ کما حكي عن ظاهر المفید رحمه اللّ 480

، و قوّاه   483کما حكي عن بعض معاصري الشهید الثاني  482کون الدالّ على التراضي لفظاً؟ 

 
 

 .10: 6المسالك .  477

 ومات هبه و اجاره به ضمیمه اجماع مرکب است. ظاهرا مراد ايشان دلیل عم 478
 )چاپ کنگره( .32تقدمّ في الصفحة .  479

 مساله دوم ذيل بحث معاطات : معاطات لازم است يا جايز )حق رجوع براي مالك اول ثابت است(؟  480
 )چاپ کنگره( .37و  24راجع الصفحة .  481

در فرض فقدان لفظ، اگر قائل به بطلن معاطات باشند، قولي براي مسالة سابق خواهد بود و اگر   482

 قائل به معامله جايز باشند، قولي براي اين مساله تلقي مي شود.  
 )چاپ کنگره( .37راجع الصفحة .  483
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، أو هي غیر لازمة مطلقاً فیجوز لكلٍّ منهما الرجوع في   484جماعة من متأخّري المحدّثین 

 ماله؟ کما علیه أکثر القائلین بالملك، بل کلّهم عدا من عرفت، وجوه: 

 زوم[ ]مقتضى القاعدة الل 

للشكّ في زواله بمجرّد  485أوفقها بالقواعد هو الأوّل؛ بناءً على أصالة اللزوم في الملك؛ 

 . 486رجوع مالكه الأصلي 

أنّ الثابت هو الملك المشترک بین المتزلزل و المستقرّ، و المفروض انتفاء   487و دعوى:

لأمر، فل ينفع  الفرد الأوّل بعد الرجوع، و الفرد الثاني کان مشكوک الحدوث من أوّل ا

 
 

)چاپ    37، و لم نعثر على غیره، و قد تقدّم في الصفحة  355:  18کالمحدّث البحراني في الحدائق  .   484

 عن بعض متأخري المحدّثین.کنگره(

مراد اصل بقاء ملكیت دومي است که »نتیجه لزوم« را به همراه دارد. اثبات لزوم از اصل بقاء ملكیت   485

 دومي شبهة اصل مثبت را دارد.  

(  2( استقصاء تمام حالات سابق مرتبط با مساله.  1اب اين مراحل بايد طي شود :  در تمسك استصح 486

تعیین نوع استصحاب، به عنوان مثال تعیین اين که استصحاب کلي است يا جزئي، استصحاب در حكم  

 ( اجتناب از اصل مثبت. 4( بررسي شرايط و ارکان استصحاب مثل بقاء موضوع.  3است يا موضوع و ... .  

اشكال : در جريان استصحاب بايد به مستصحب و وجود ارکان استصحاب دقت شود. در مقام اگر   487

است،   متزلزل  ملكیت  مستصحب  اگر  است.  مفقود  سابق  يقین  است، رکن  مستقر  ملكیت  مستصحب 

علوه بر فقدان رکن يقین سابق، شك لاحق نیز مفقود است، چرا که با رجوع قطعا ملكیت متزلزل باقي 

 اند. ملكیت متزلزل ملكیتي است که با رجوع منتفي مي شود.  نمي م
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الأوّل  المالك  علقة  بقاء  استصحاب  يزاد  ربما  بل  إلى  488الاستصحاب،  مضافاً  مدفوعة   ،

الاستصحاب، في  المشترک  القدر  تحقّق  کفاية  دعوى  انقسام  -490فتأمّل  489إمكان  بأنّ   :

 
 

يقین سابق : سلطنت مالك اول بر کالا. شك لاحق : بقاء سلطنت در قالب حق رجوع. علقه شديد   488

و سلطنت تام بعد از عقد زائل شده است، اما علقة ضعیف شايد باقي باشد )گويا تصور شده است که  

استصحاب حكم به بقاء آن دارد و نتیجه اش ثبوت حق رجوع  ملكیت يك سلطنت تشكیكي است.  

براي مالك اول است. ]اهمیت توجه به تمام استصحابهاي قابل جريان در مقام که ممكن است معارض  

يا سبب براي استصحاب مورد ادعا باشند[. )نقد اين ادعا در اين بخش از مكاسب اشاره نشده است، اما  

ن سخن از اصل لزوم مورد نقد قرار گرفته است. به طور خلصه بايد  در ابتداي بحث خیارات و ضم

گفت شبیه اين استدلال در مورد کثیرالشك مطرح شده است که اگر شخصي علم داشته باشد مرتبه  

شديد کثیر الشك از او زائل شده است، اما احتمال بدهد همچنان مرتبه ضعیف آن برايش وجود دارد،  

ودن در موردش جاري است يا خیر. اگر عرفا فرد شديد و ضعیف واحد  آيا استصحاب کثیرالشك ب

نباشند، استصحاب از نوع کلي قسم سوم جاري خواهد بود که به نظر مشهور فاقد حجیت است. اضافه  

 بر اين که تشكیكي بودن ملكیت مورد مناقشه است(.  
لكیت کلي کافي است. استصحاب کلي قسم دوم جاري است و همین استصحاب براي ترتب آثار م 489

اشكال مطرح شده در فرضي وارد است که مستصحب شخص ملكیت متزلزل يا شخص ملكیت مستقر  

 باشد.  

بايد به دقت مورد بررسي قرار گیرد. استصحاب در مقام،  1احتمالات :   490 ( حجیت نوع استصحاب 

از موارد شك   ( استصحاب در مقام،2کلي قسم دوم است و حجیت اين استصحاب محل تامل است.  

نوع شك در مانع  در مقتضي است و اين استصحاب فاقد حجیت است. )نقد : استصحاب در مقام از  

( بايد مدعا و  3است. ملكیت في نفسه اقتضاء بقاء را دارد و شك در مانعیت رجوع مالك اولي است(. 
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الملك إلى المتزلزل و المستقرّ لیس باعتبار اختلف في حقیقته، و إنّما هو باعتبار حكم  

المالك الأصلي. و منشأ هذا الاختلف    ع علیه في الشار بالزوال برجوع  بعض المقامات 

الرجوع و عدمه من   الملك. فجواز  المملكّ، لا اختلف حقیقة  اختلف حقیقة السبب 

 . 491الأحكام الشرعیة للسبب، لا من الخصوصیات المأخوذة في المسبّب

 
 

مي کند که نتیجة لزوم را به  نتیجه دلیل را به دقت مورد مقايسه قرار داد. استدلال بقاء ملكیت را ثابت  

   . استفاده لزوم از اين استصحاب سقوط در ورطه اصل مثبت است.  -نه خود لزوم معامله را-همراه دارد 

اعتبارات عقلئي و   491 دقیق  تحلیل  با  است، چرا که  ملكیت محقق در خارج جاري  فرد  استصحاب 

ت نیست و از لوازم سبب ملكیت  شرعي روشن مي شود که استقرار و تزلزل از خصوصیت هاي ملكی

. تفاوت در لوازم سبب ملكیت  2. تفاوت تبايني در حقیقت ملكیت است.  1است. )اقوال در اين زمینه : 

تفاوت تشكیكي در حقیقت ملكیت است. ر.ک حاشیه مرحوم سید، ج3است.   و حاشیه    73، ص1. 

 ري در مقام ندارد(.  . مرحوم ايرواني معتقدند که اين بحث اث79، ص1مرحوم ايرواني، ج
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الاستصحاب الشكّ في أنّ اللزوم من خصوصیات  مع أنّه يكفي في   492[ 1]  – و يدلّ علیه  

مع أنّ المحسوس بالوجدان أنّ إنشاء   494[2]، و  493الملك. أو من لوازم السبب المملّك

أنّ اللزوم و الجواز لو کانا  من    [3]:  -الملك في الهبة اللزمة و غیرها على نهج  واحد

ى الخصوصیتّین بجعل خصوصیّات الملك، فإمّا أن يكون تخصیص القدر المشترک بإحد 

 495المالك، أو بحكم الشارع. 

 
 

دلیل براي اثبات اين که »تزلزل و استقرار از خصائص ملكیت نیست«، نمي باشد و صرفا بیان مي   492

 کند که در فرض شك و ترديد در اين مساله، باز هم استصحاب جاري است.  
رديد  ملكیتي وجود دارد که شك در بقاء آن داريم و ادلةّ استصحاب شامل آن مي شود و شبهه و ت 493

)نقد مرحوم   نیست.  بالشك«  الیقین  از جريان استصحاب و شمولیت »لاتنقض  در سر منشأ شبهه مانع 

ج ص2شهیدي،  استصحاب    168،  جريان  شرط  تا  شود  مي  سبب  ترديد  و  -:  متیقن  وحدت  يعني 

تفسیر دوم عبارت مرحوم شیخ : اگر تزلزل و استقرار از خصوصیات ملك    /احراز نشود(.    -مشكوک

 استصحاب کلي جاري است و اگر از لوازم سبب بود، استصحاب فرد جاري است.  بود، 
تنبه به وجدان بديهي در ضمن مثال : لازمه نحوه تملیك و قصد و تعامل واحد در هبه لازمه و جايزه  494

)نقد مرحوم سید : اختلف  .  -نه خصائص ملك-اين است که تزلزل و استقرار از احكام سبب هستند  

 . بنابراين دلیل مدعا را ثابت نمي کند(.  -نه طريقت عرف- به حكم شرع است ملكیت ها 
 مثل در هنگام معاطات بايد مشخص شود که چه کسي فرد محقق شده در خارج را تعیین مي کند.   495
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فإن کان الأوّل، کان اللزم التفصیل بین أقسام التملیك المختلفة بحسب  قصد الرجوع،  

و قصد عدمه، أو عدم قصده، و هو بديهي البطلن؛ إذ لا تأثیر لقصد المالك في الرجوع  

 496و عدمه. 

العقد عل الشارع  الثاني، لزم إمضاء  المنشئ،و إن کان  و هو باطل في   497ى غیر ما قصده 

العقود؛ لما تقدّم أنّ العقود المصحّحة  عند الشارع تتبع القصود، و إن أمكن القول بالتخلّف  

 هنا في مسألة المعاطاة؛ بناءً على ما ذکرنا سابقاً انتصاراً للقائل بعدم الملك: من منع وجوب 

 
 

روشن است که تزلزل و استقرار به قصد مالك مربوط نیست و قصد و عدم قصد او تاثیري در آن   496

ندارد. )اضافه بر اين که بیان شد در معاطات متعاطیین قصد لزوم کرده اند و قصدشان با قصد بیع با صیغه  

 تفاوتي ندارد و لذا با اين فرض بايد قائل به لزوم معاطات بود(.  
و ذيل و خروج متن از اشتباه فاحش مي توان ادعا کرد مراد مرحوم شیخ اين است :    با قرائن صدر 497

اگر تعیین ملكیت مستقر يا متزلزل در اختیار شارع باشد، يا طبق قصد متعاطیین عقد را امضاء مي کند يا  

يید  خلف قصد آنها. احتمال دوم بر اساس قاعده تبعیت عقود از قصود باطل است. پس احتمال اول تا

 مي شود، يعني همان قصد لزوم متعاطیین در معاطات امضاء شده است. 
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، لكنّ الكلم في قاعدة اللزوم في   498عاطیین إمضاء المعاملت الفعلیة على طبق قصود المت

 . 499الملك يشمل  العقود أيضاً 

و بالجملة، فل إشكال في أصالة اللزوم في کلّ عقدٍ شكّ في لزومه شرعاً، و کذا لو شكّ  

 500في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللزم أو الجائز، کالصلح من دون عوض، و الهبة. 

 501نعم، لو تداعیا احتمل التحالف في الجملة. 

 
 

 )چاپ کنگره( .47راجع الصفحة .  498

( محل بحث کلي و مربوط به اصل لزوم در تمام عقود است و اختصاصي به بحث معاطات  1مراد :   499

نگونه نیست و لذا  ندارد. اگر احتمال عدم تبعیت عقد از قصد در معاطات داده شود، در ساير عقود اي

( محل بحث با فرض پذيرش صحت معاطات و مصداقیت  2حداقل در ساير عقود اصل بر لزوم است.  

آن براي عقد صحیح است و بیان شد که قاعده تبعیت عقود براي قصود در مورد همه عقدهاي صحیح  

 رديم.  مورد پذيرش است و با اين فرض بحث از لزوم و جواز را مطرح ک  -از جمله معاطات-

 اولي مثال براي شبهه حكمیه و دومي مثال براي شبهه موضوعیه بود.   500
در برخي دعواها اتفاق بر امر واحدي وجود دارد و صرفا يك طرف دعوا امر زائدي را ادعا مي کند   501

که در اين فرض قسم فقط بر منكر است يا در برخي موارد نحوة طرح دعوا به گونه اي است که يك  

اوست طرف دعوا   بر  فقط  و قسم  تلقي شده  و حاشیه    74، ص1ر.ک. حاشیه مرحوم سید، ج)  منكر 

اين احتمال نیز داده شده است که در برخي موارد حكم با قرعه مشخص  .  (169، ص2مرحوم شهیدي، ج

 شود.  
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 ]ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة[

»الناس   و سلم:  آله  و  علیه  اللهّ  قوله  صلّى  ما ذکر عموم  إلى  اللزوم مضافاً  على  يدلّ  و 

فإنّ مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكیّته  بغیر اختیاره، فجواز     502مسلّطون على أموالهم«

 .503عنه بالرجوع فیه من دون رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة  تملّكه

نسلّم   الرواية سلطنة الشخص على ملكه، و لا  أنّ غاية مدلول  يتوهمّ: من  فاندفع ما ربما 

 504.505ملكیّته  له بعد رجوع المالك الأصلي 

 
 

 .49، الحديث 208: 3عوالي اللآلي .  502

نسبت به انواع سلطنت( + بقاء مال در ملكش  وجه استدلال : دومي مسلط بر مالش است مطلقا )اطلق   503

و تصرف در آن از انواع سلطنت هستند که اين دلیل لفظي آنها را براي دومي ثابت مي کند. = لازمه  

 اين سخن نفي حق رجوع اولي يا تصرف او بعد رجوع مي باشد. 

 تمسك به عام در شبهه مصداقیه.   504

آن را با سلطنت مطلق سازگار ندانست. + جواب ديگر    دفع : استدلال اصل حق رجوع را نفي کند و  505

 : بعد رجوع همچنان عرفا مصداق ملك دومي است و همچنان روايت شامل آن مي شود.  
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أنّ  بعد القبض: ب   تمسّك المحقّق رحمه اللّه في الشرائع على لزوم القرض  506و لِما  ذکرنا 

 509. 508، و نحوه العلّامة رحمه اللّه في موضع  آخر 507فائدة الملك السلطنة 

 
 

 که اين روايت دلالت بر استقرار ملكیت ها دارد.   506

 .68: 2الشرائع .  507

یع کلّ ما فیه منفعة؛ لأنّ الملك  ( بقوله: »يجوز ب464:  1لعلّه أشار بذلك إلى ما أفاده في التذکرة ).   508

 ( بقوله: »و فائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات«.595: 1سبب لإطلق التصرّف«، أو إلى ما أفاده في )

براي نقد استدلال ر.ک. کلمات مرحوم ايرواني )نفس حفظ مالیت داخل در مدلول اثبات سلطنت   509

 . 56، ص2الطالب، جنیست(، مرحوم خويي و مرحوم تبريزي در ارشاد  
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 511جواز التمسّك بقوله علیه السلم: »لا يحلّ مال امرئٍ إلّا عن طیب نفسه« 510و منه يظهر 

فل يحلّ  512؛ حیث دلّ على انحصار سبب حِلّ مال الغیر أو جزء سببه في رضا المالك، 

 514 513بغیر رضاه. 

 
 

صحیح است و اشكال به آن وارد  از دفع توهمّ روشن مي شود که استدلال به اين روايت مبارک نیز   510

 نیست.  

، و فیه: »لا يحلّ مال امرئ مسلم ..«، و جاء في تحف العقول 309، الحديث  113:  2عوالي اللآلي  .   511

لا يحلّ لمؤمنٍ مال أخیه إلّا عن طیب نفسٍ منه«، تحف  مرسلًا عن النبيّ صلىّ اللّه علیه و آله و سلم: »و  

 .34العقول: 

 سبب مثل موارد اباحه تصرف و جزء سبب مثل تملیك و تملك که نیازمند عقد قولي يا فعلي است.   512
حلیت ظهور در حلیت تكلیفي دارد. حلیت تكلیفي به نفس مال تعلق نمي گیرد و به افعال مكلف  513

بنابراين مراد حلیت تصرف در مال است. تصرف در مال شامل تملك آن کالا نیز مي  تعلق مي گیرد.  

. مفاد روايت اين است که  )اثبات آن نیازمند اطلق گیري و تطبیق طبیعت تصرف بر تملك است(  شود 

مگر با رضايت مالك دومي )مفهوم حصر و انحصار(. با توجه به مفهوم حصر مي تملك حرام است  

»اگ دومي وجود  توان گفت  مالك  لكن رضايت  است.  تصرف حرام  نباشد،  دومي  مالك  ر رضايت 

براي اساس  ندارد. پس تصرف و از جمله تملك حرام است«. از سويي حرمت تملك يعني فساد آن )

قاعده اصولي نهي از معاملت موجب فساد است يا قرينه در مقام که منشا حرمت تملك چیزي جز فساد  

. اضافه بر اين که  -نه وضعي- نقد مرحوم ايرواني : حلیت تكلیفي مراد است    .(رجوع نمي تواند باشد 

ناظر به فرض حرمت و حلیّت  تملك، تصرف نیست و قصد دروني است.   تنها  نقدي ديگر : روايت 
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بما  مدفوع:  الكلم،  أوّل  الرجوع  بعد  الغیر  مال  و کونه  الغیر،  بمال  الحِلّ  تعلّق  توهّم:  و 

مع أنّ  تعلّق الحِلّ بالمال يفید العموم، بحیث يشمل التملّك أيضاً، فل يحلّ   515،516تقدّم

   التصرّف فیه و لا تملّكه إلّا بطیب نفس المالك.

 
 

تصرّف با حفظ مال غیر بودن است و فرض انتقال ملكیت را بیان نمي کند. نقدي ديگر : روايت در مقام  

 اکراهي است و نسبت به حقّ رجوع لسان ندارد.    عقد اجباري و
بیان ديگر استدلال : رجوع نزد عرف باطل است و عرفا کالا همچنان در ملك دومي است. بنابراين   514

عدم حلیت شامل بعد رجوع نیز مي شود. حلیت در طیب نفس مالك انحصار دارد. رجوع بدون رضايت  

 است.  يعني تصرف حرام که لازمه اش بطلن شرعي 

تقدّم في الصفحة السابقة عند دفع التوهمّ عن الاستدلال بقوله صلىّ اللّه علیه و آله و سلم: »الناس  .   515

 مسلّطون ..«. 

که استدلال حق رجوع را نفي مي کند. در ادامه توضیح استدلال را ذکر مي کنند که چگونه حق   516

 رجوع نفي شد.  
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لا تأَْکُلُوا أَمْوالَكُمْ بیَْنَكُمْ باِلبْاطِلِ إلِّا أَنْ تَكُونَ تِجارةًَ  »و يمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى 

تَراضٍ الرجوع   و 517،518«عَنْ  لیست  تجارة، و لا عن تراضٍ، فل يجوز أکل    لا ريب أنّ 

 519المال.

 
 

 .29النساء: .  517

به قرينه  -ظهور در حرمت. حرمت أکل ملزم عدم ملكیت است  لیف دارد و  مقدمه : نهي افاده تك 518

ذکر »باطل« در آيه شريفه يا بر اساس اين که حرمت تكلیف عرفا در مقام سببي جز عدم ملكیت نمي  

اکل اشاره به مطلق تصرف دارد و شامل تمكلي يا رجوع و تصرفات بعد رجوع مي تواند داشته باشد.  

 شود.  

]منطوق و مفهوم:[ حصرِ سببِ حلّیّت اموالِ غیر در تجارة عن تراض.  مستفاد از استثناء :    بیان اول 519

]لوازم:[ اگر سبب تامّ باشد، چهار جملة شرطیّه و اگر ناقص باشد، دو جملة شرطیهّ از آن استفاده مي  

ل استفاده است.  شود. از آن جايي که تامّ بودن سبب دلیلي ندارد، حداقل دو جملة شرطیه از عبارت قاب

( اگر سبب نباشد، مسبّب مفقود  2( اگر مسببّ )ملكیت( باشد، سبب )تجارة عن تراض( موجود است.  1

م در مقام بحث اين عبارت را که »لكن رجوع مالك اولي تجارة عن تراض  ه دوّاست. = به جمله شرطیّ 

ت اولي در فرض رجوع، نفي  لازمة فقدان ملكیت نتیجه شود.  كیّنیست«، ضمیمه مي شود تا فقدان ملّ

 حقّ رجوع براي اولي است.  
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جارٍ هنا؛ لأنّ حصر مجوّز أکل المال في التجارة إنمّا   520و التوهّم المتقدّم في السابق ]غیر [

 521.522يراد به أکله على أن يكون ملكاً للآکل لا لغیره 

یث إنّ أکل المال و نقله عن مالكه بغیر  و يمكن التمسّك أيضاً بالجملة المستثنى منها؛ ح

 523رضا المالك، أکل و تصرّف بالباطل عرفاً.

نعم، بعد إذن المالك الحقیقي و هو الشارع و حكمه بالتسلّط  على فسخ المعاملة من دون  

رضا المالك يخرج عن  البطلن؛ و لذا کان أکل المارّة من الثمرة الممرور بها أکلًا بالباطل  

 
 

النسخ، و وردت في هامش نسخ »ن«، »ع« و »ش« استظهاراً، و قد أيدّ الشهیدي  .   520 لم ترد »غیر« في 

 .170قدّس سرّه ضرورة هذه الزيادة، انظر هداية الطالب: 

توهم : بعد رجوع »مالِ غیر« بودن مشكوک است و در نتیجه نهي مشكوک است )تمسك به عام   521

 در شبهه مصداقیه(. جواب : وجه استدلال نشان داد که روايت نافي حقّ رجوع در معاطات مي باشد.  
(. آيا عبارت دالّ بر حصر است؟  74، ص1آيا استثناء منقطع است؟ )ر.ک. حاشیه مرحوم سید، ج 522

 .ک. حاشیه مرحوم ايرواني(.  )ر
بیان دوم مستفاد از مستثني منه : حرمت اکل مال به باطل. ]دقت در عناوين لفظي و مصداق يابي در   523

محل بحث:[ رجوع مالك اولي باطل عرفي است مگر شارع )مالك حقیقي( اذن بدهد )باطل اقتضائي 

لولايي(.   تا تمسك  /يا  اذن شارع سبب مي شود  : شك در  به عام در شبهه مصداقیه رخ دهد.    نقد 

سوال : مصداق يابي عرفي در    /(.  81، ص1)همچنین براي نقد استدلال ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني، ج

 اين گونه موارد حجیت دارد؟ 
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إذن   من  لولا  ذلك  غیر  و  بالخیار،  الفسخ  و  بالشفعة،  الأخذ  کذا  و  الحقیقي،  المالك 

 .524الأسباب  القهريّة 

مثل قوله صلّى اللهّ علیه و آله و   525هذا کلّه، مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البیع، 

 528. 527«526سلم: »البیّعان بالخیار ما لم يفترقا

 
 

 مانند ارث يا تملك با تلف بنابر اباحه تصرف در معاطات.   524
 محل بحث معاطات در بیع است.  525

ل روايت و قرائن صدر و ذيل:[ در ادامه روايت به مفهوم غايت مستفاد از اين  ه به متن کامزوم توجّل] 526

 فراز تصريح شده و به شكل منطوق بیان شده است.  

اللآلي  .   527 الحديث  209:  3عوالي  الوسائل  51،  انظر  و  الخیار،  345:  12،  أبواب  من  الأوّل  الباب   ،

 .2و  1الحديث 

بعد از افتراق را نفي مي کنند : ]اصل لفظي اطلق:[ البیعّان  استدلال به ادله خیار مجلس که خیار   528

بتواند   نافي مطلق خیار )هر حقيّ که  نیز مي شود. روايت  مطلق است و شامل بايع و مشتري معاطاتي 

( بعد از افتراق است و لزوم بیع را  -براي شمولیت نسبت به اصطلح حقّ رجوع-معامله را از بین ببرد  

نفي خصوص خیار مجلس   يا  اين عبارات  از  نفي خیار  استظهار اطلق  )البته در مورد  افاده مي کند. 

نائیني در ذيل بحث خیار مجلس(.   و مرحوم  اختلف است. ر.ک. کلمات مرحوم آخوند خراساني 

ص عقود باشد. با اين فرض اين سوال  احتمال ديگر اين است که مراد از »خیار«، حقّ فسخ در خصو

. اگر مطرح است که مفاد روايت مبارک »هر بیعي لازم است« مي باشد يا »بیعِ لازم، خیار مجلس دارد«

 مفاد اولي باشد، ممكن است به منطوق يا مفهوم روايت براي لزوم بیع معاطاتي استدلال شود.  
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بناءً على أنّ العقد هو مطلق العهد،   530؛ 529فُوا باِلْعقُُودِ و قد يستدلّ أيضاً بعموم قوله تعالى أَوْ

صحیحة  في  سنان  531کما  بن  اللهّ  المشدّد  533، 532عبد  العهد  أهل  534أو  بعض  عن  کما   ،

 536.537، و کیف کان، فل يختصّ باللفظ فیشمل المعاطاة  535اللغة 

 
 

 .1المائدة: .  529

 فتن متن کامل و صحیح، بررسي معاني لغات است.  در بحث دلالي بعد از مرحلة يا 530

روايت در تفسیر قمي و تفسیر عیاشي ذکر شده اند و سند در دو کتاب شبیه به يكديگر اما در يكي  531

مرسل است و سبب شبهه در سند ديگر مي شود. اضافه بر اين که صحت اين خبر متوقف بر قبول انتساب  

 مي است. متن تفسیر قمي به علي بن ابراهیم ق 
من   25، الباب  206:  16. و عنه الوسائل  5، الحديث  289:  1، و تفسیر العیاشي  160:  1تفسیر القميّ  .   532

 .3کتاب النذر و العهد، الحديث 

در تفسیر آيه شريفه ذکر شده و بیش از مستعمل فیه در آيه شريفه را افاده نمي کند. )از راههاي   533

و تمسك به آيه    مل فیه، بررسي روايات همخانواده و مفسرّ استکشف معناي موضوع له يا معناي مستع

 (.  شريفه متوقف بر فحس از تمام رواياتي است که اين آيه شريفه در آنها مورد اشاره قرار گرفته است
بر خلف عهد يك طرفه که  -يعني عهدي که دو طرفه است و با التزام دو طرف تشديد شده است  534

 .  -تشديد ندارد
 . 103: 3، مادّة: »عقد«، و مجمع البحرين 315: 1، و القاموس 309: 9انظر لسان العرب .  535

قدس الل  -( گفته شده عهد اعم مطلق نسبت به عقد نیست. )امام الطائفه سیدنا الخمیني  1چند نكته :   536

( گفته شده ذيل آيه شريفه در فهم مراد از عقد موثر است. )استاد گرانقدر شبیري  2(.  -روحه القدوسي

 ]اهمیت توجه به قرائن صدر و ذيل[.   -دامت برکاته-زنجاني 
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به مقتضاي عقد   537 از جمله معاطات که  -وجه استدلال : وجوب وفاي به عقد يعني وجوب وفايت 

مقتضاي عقد بیع معاطاتي جابه جايي ملكیت  د از رجوع.  مطلقا از حیث زمان حتي بع  -مصداق عقد است

ثمن و مثمن است. اخذ و تصرف بعد آن خلف مقتضاي عقد است و ترکِ وجوب وفاي به عقد است.  

( اين آيه شريفه  1حرمت تصرف بعد از اخذ ملزم بطلن رجوع و لزوم عقد است. نقدهاي وارد شده : 

( بعد از فسخ مصداقیت براي عقد مشكوک است و تمسك  2د.  در مقام اصل تشريع است و اطلق ندار

به اين آيه شريفه تمسك به عام در شبهه مصداقیه است. / جواب : عقد حدوثي موضوعِ وجوبِ وفاي  

چه عقد لزومي  -( عمل به مقتضاي عقد واجب است  3دائمي است. )ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني(.  

ن عقود را افاده نمي کند. / جواب : لزوم و جواز حكم شرعي  . اين مفاد لازم بود-باشد و چه جوازي

. لذا آيه شريفه لازم بودن عقود را افاده مي کند. )ر.ک. کلمات مرحوم خويي(.  -نه مقتضاي عقد-است  

شود  4 مي  استفاده  شريفه  آيه  از  تكلیفي  وجوب  صرفا  وضعي- (  فساد  مرحوم  -نه  حاشیه  )ر.ک.   .

، کتاب البیع،  -قدس الل روحه القدوسي-ک. امام الطائفه سیدنا الخمیني  ايرواني(. براي تكمیل بحث ر.

و حاشیه مرحوم شهیدي  و حاشیه مرحوم سید يزدي براي وجوه مختلف استدلال به آيه    28، ص4ج

 شريفه.  
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؛ فإنّ الشرط لغةً   538شروطهم«و کذلك قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلم: »المؤمنون عند  

 541فیشمل ما کان بغیر اللفظ. 539،540مطلق الالتزام 

 ]قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة[ 

إلّا أنّ   542و الحاصل: أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البیع ممّا لا ينكر، 

ا 543الظاهر  بل  المعاطاة،  لزوم  عدم  على  الإجماع  قیام  فیه  نحن  بعض  فیما  صريحاً  دّعاه 

 
 

 . 4من أبواب المهور، ذيل الحديث  20، الباب 30: 15الوسائل .  538

 ء و التزامه في البیع و نحوه. (: الشرط إلزام الشي 836: 2قال الفیروزآبادي في القاموس ).  539

و التزام متكي به عقد و در ضمن   -مثل نفس عقد که شامل معاطات مي شود-اعم از التزام ابتدايي   540

يك مشروط. در بحث شروط ضمن مباحث خیارات به طور تفصیلي به معناي شرط پرداخته شده است.  

 تبريزي در بحث شروط.  ر.ک. به کلمات مرحوم خويي و مرحوم 

مفاد عرفي اين ترکیب : معناي عبارت اين است که مقتضاي ايمان، پايبندي و وقوف نزد شرطي   541

نتیجه وجوب   است و در  انشاء  مقام  و خبر در  مولوي  اين عبارت  است.  داده  قرار  است که خودش 

مثل عقد و از  -ي به شروط  لازمه وجوب پايبندپايبندي به شروط و حرمت تعدّي از آنها را مي رساند.  

نفي حق رجوع است )سیر از حكم تكلیفي به حكم وضعي(. نقد : گفته شده اين لسان،    -جمله معاطات

 لسان اخلقي و توصیه اي است و حداقل مولويت آن مشكوک است.  
لزوم بررسي ادله عدم لزوم معاطات، چرا که ممكن است معارض ادله لزوم يا مقید و مخصص آنها   542

 اشند يا جمع عرفي خاصي را افاده کنند.  ب
 ظنّ قويّ.   543
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القواعد  بل 544الأساطین في شرح  المحقّقة،  الشهرة  يعضده  إلى   545، و  قائل  به  يوجد  لم 

المتأخّرين  متأخّري  بعض  في   547، 546زمان  اللّه   رحمه  المفید  عن  المحكیّة  العبارة  فإنّ 

 549فإنّه قال : ينعقد البیع    -548کما عن المختلف الاعتراف به - على هذا القول    المقنعة لاتدلّ 

 
 

 . 49شرح القواعد )مخطوط(: الورقة:  .  544

 اجماع محصلّ.   545
 .48: 3، و المحدّث الكاشاني في مفاتیح الشرائع 144: 8کالمحقّق الأردبیلي في مجمع الفائدة .  546

به لزوم معاطات بوده است )نفي   547 اگر اشكال شود که طبق بیانهاي گذشته مرحوم شیخ مفید قائل 

صغراي اجماع(، جواب داده مي شود که عبارت شیخ مفید چنین مطلبي را افاده نمي کند. ]در نقد و  

مانند  ( بررسي نوع اجماع ادعا شده،  2( بررسي صحت صغرا.  1بررسي اجماع اين مراحل بايد طي شود :  

( بررسي اصل حجیت و شرايط حجیت اجماع ادعا  3لطفي يا حدسي بودن.    ، يامنقول بودن  يامحصل  

 شده در مقام[.  
 : و لیس في هذا تصريح بصحّته إلّا أنهّ موهم.-، و فیه بعد نقل عبارة المقنعة51: 5المختلف .  548

از جمله صیغه  -گر به شرطي  لذا ا ظهور در اين که در مقام شمارش شروط وقوع بیع صحیح است.  549

که مفید ملكیت  -اشاره نكرد، اطلق مقامي چنین افاده مي کند که با معاطات بیع صحیح    - براي انشاء بیع

 واقع مي شود.    -لازم است
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 553و تراضیا بالبیع،  552إذا عرفاه جمیعاً،  551فیما يملكان التبايع له  550على تراضٍ بین الاثنین 

 انتهى. 556، 555و افترقا بالأبدان  554و تقابضا، 

 
 

 .-بر اساس آيه شريفه »تجاره عن تراض« -اختیار و رضايت بر جابه جاي  550
بر اساس »لا بیع الا في  -د يا وکیل يا وليّ يا ...  مالك تصرف بیعي باشند، اعم از اين که مالك باش 551

 .  -ملك«

 .  -بر اساس »نهي النبي ص عن بیع الغرر«  –معرفت به بیع تا معامله غرري نباشد  552

رضايت بر اين که جابه جايي با معاملة بیع رخ دهد. )بیان ديگر از اين شرط در کلم مرحوم شهیدي،   553

 (. 170،ص2ج

. اگر اين مورد و مورد بعد در نظر مرحوم -نه صحت-در حال حاضر تقابض را شرط لزوم مي دانند   554

م شمارش شروط صحت و لزوم  شیخ مفید شرط لزوم باشد، مي تواند قرينه باشد بر اين که ايشان در مقا 

 با يكديگر است.  

 .591المقنعة: .  555

 .  -نه صحت آن-براي از بین رفتن خیار مجلس که در حال حاضر شرط لزوم بیع دانسته مي شود  556
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الواقع بین اثنین و تأثیره في اللزوم؛ و کأنّه لذلك    557و يقوى إرادة بیان شروط صحّة العقد 

حكى کاشف الرموز عن المفید و الشیخ رحمهما اللّه: أنّه لا بدّ في البیع عندهما من لفظٍ  

 . 558مخصوص

 560، و هو نصّ في عدم اللزوم،  559و قد تقدّم دعوى الإجماع من الغنیة على عدم کونها بیعاً

 562الذي لا نقول به. 561دم الملكیّة و لا يقدح کونه ظاهراً في ع 

 
 

ابتدا در موضوع    از به معناي ايجاب و قبول )بیع با صیغه(. عدم اشاره به صیغه از اين باب است که   557

، چرا که  -نه عقد فعلي-اين ادعا اين است که تقابض شرط عقد لفظي است  شاهد  بحث داخل نیست.  

. )نقد : شايد اين  -نه صحت يا لزومش-عقد فعلي قوامش به تقابض است و حقیقتش با تقابض است  

شرط مخصوص بیع لفظي است. اضافه بر اين که گفته شده حداقل برخي معاطاتها بدون تقابض محقق  

 . 171، ص2ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي، جم معاطات(. مي شود. ر.ک. تنبیه دو

 .446 445: 1کشف الرموز .  558

 )چاپ کنگره( .29تقدمّ في الصفحة .  559

 ة با قرائن و ادله اي بتوان گفت لازم شرعي يا عرفي اباحشايد    ؟لزوم است عدم  در    بیع نبودن نصّ 560

 ف، عدم لزوم است.  تصرّ

   است.در عدم ملكیّت يا نصّ ف ظاهر تصرّ ة اباح  است؟ت بیع نبودن ظاهر در عدم ملكیّ 561

اگر گفته شود اين علماء اصل قادر به ملكیت نبودند، جواب داده مي شود علي اي حال لزوم قائل   562

ندارد و قائل شدن به آن خرق اجماع مرکب است. )در ادامه و با عبارت »نعم يمكن ...« اين مطلب شرح 

 داده مي شود(.  
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 ]التشكيك في انعقاد الإجماع[ 

 . 564عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللزمة بالإجماع  563و

الأشهر عندنا أنّه لا بدّ  التذکرة: »إنّ  اللّه في  العلّامة رحمه  يدلّ     565من الصیغة«  نعم، قول 

و   بالمشهور،  لعبّر  شاذّا  المخالف  کان  لو  و  المسألة،  في  به  المعتدّ  الخلف  وجود  على 

التحرير: أنّ الأقوى أنّ المعاطاة غیر   566،567کذلك نسبته في المختلف إلى الأکثر  و في 

  569. 568لازمة 

 
 

اجماع )اهمیت دقت در کلمات علماء و فهم دقیق عبارات ايشان  صغروي و اثبات عدم    رسينقد و بر 563

 از اين مباحث کشف مي شود(.  

، و فیه: »لأنّ النطق معتبر في العقود اللزمة بالإجماع«، و حكاه عنه المحققّ  309:  5جامع المقاصد  .   564

 .276التستري في مقابس الأنوار: 

 . 462: 1التذکرة .  565

 . 51: 5المختلف .  566

نقد : عبارت تذکره و مختلف در بحث افاده ملكیت يا اباحه تصرف است و اشاره اي به مساله لزوم   567

ندارد و شايد در مقابل قول به فساد يا ملكیت جايز مطرح شده باشد. )ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي،  

 (. 171، ص2ج

 . 164: 1التحرير .  568

بر وجود وجه قوي براي قول به لزوم دارد، وجود قائل براي اين قول را افاده اين عبارت اگر دلالت   569

 نمي کند.  
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 ]عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله[ 

ن العلماء على عدم لزومها مع ذهاب کثیرهم أو أکثرهم إلى أنّها  لو فرضنا الاتفّاق م 570ثمّ 

لیست مملّكة، و إنّما تفید الإباحة لم يكن هذا الاتفّاق کاشفاً؛ إذ القول باللزوم فرع الملكیّة،  

الثاني تبعاً له، و هذا ممّا يوهن حصول     571و لم يقل بها إلّا بعض من تأخرّ عن المحقّق 

 تفّاق المذکور؛ لأنّ قول الأکثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء  الموضوع. القطع بل الظنّ من الا

: إنّ أصحابنا بین قائلٍ بالملك الجائز، -يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفّاق المذکور 572نعم،

 573و بین قائلٍ بعدم الملك رأساً، فالقول بالملك اللزم قولٌ ثالث، فتأمّل.

 
 

نقد و بررسي وجود شرايط حجیت اجماع : اباحة تصرف جايز سالبه به انتفاء موضوع است و اصل   570

مي کردند.    قائل به ملكیت نبودند تا قائل به لزوم باشند. اگر قائل به ملكیت بودند، شايد لزوم را اختیار

به تعبیري اين اجماع، اجماع تقییدي و مقید به پذيرش قول به اباحه تصرف است و با ابطال اين مبنا و  

پیشفرض، از قول به جواز ايشان، رأي معصوم ع کشف نمي شود. يا گفته شده است اجماع مرکّب اگر  

ممكن است قائلین به اباحه  منجر شود، حجیت دارد و در مقام    -يعني نفي قول ثالث-به اجماع بسیط  

 تصرف در فرض اطلع بر اشتباه خود، قول به لزوم را خلف شريعت تلقي کنند.  

الهامش    )چاپ کنگره(،40، و غیره، راجع الصفحة  139:  8مثل المحقّق الأردبیلي في مجمع الفائدة  .   571

3. 

 رجوع از اشكال سابق و اشاره مجدد به مطلبِ عبارت »لايقدح ...«.  572
اتفاق تقییدي است يا اجماع مرکب ثابت نیست، چرا که احتمال دارد مراد از شیخ مفید لزوم بیع   573

 معاطات باشد و با همین احتمال اجماع ثابت نمي شود و اطمینان به راي معصوم ع حاصل نمي شود.  
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على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غیره   576فتحصیل الإجماع 574،575و کیف کان

و إن کان هذا لايقدح     579لما ذکرنا   ؛578کما هو طريق  المتأخّرين مشكل  577من العلماء 

 . 581کما بُیِّن في الأُصول  580في الإجماع على طريق القدماء،

 
 

 چه اين نقد به اجماع مرکب وارد باشد و چه وارد نباشد.  574

قدم اول در نقد و بررسي اجماع، تعیین نوع اجماع است. هر اجماعي از حیث صغروي و شرايط   575

 حجیت با اجماع ديگر متفاوت است.  

جماع بايد در ابتدا نوع اجماع ادعا شده مشخص شود و سپس از حیث صغروي و  در نقد و بررسي ا 576

 کبروي مورد تحقیق قرار گیرد.  

 اجماع حدسي.  577

 حدس به نظر معصوم ع حاصل نمي شود.  كال صغروي به دلیل اش 578

 في الصفحة السابقة. .  579

   . -ولو کبرويا اشكال دارد-اشكال صغروي به آن وارد نیست. اگر اجماع لطفي مراد باشد،  580

 .83 79راجع فرائد الأُصول: .  581



134 

 
 

اعتبر    بعد ذکر قول من  المسالك من قوله  بالجملة، فما ذکره في  اللفظو  في   582مطلق 

في غاية الحسن و     583: »ما أحسنه و أمتن  دلیله إن لم يكن إجماع  على خلفه«-اللزوم

 584المتانة.

 585]ما يدل على عدم لزوم المعاطاة[ 

و إن لم يكن محقّقاً على وجه يوجب القطع، إلّا أنّ المظنون قويّاً تحقّقه  587الإجماع  586و

 على إنشاء التملیك، سواء لم يوجد لفظ أصلًا أم وجد  على عدم اللزوم، مع عدم لفظٍ دالٍّ

 و لكن لم ينشأ التملیك به ، بل کان من جملة القرائن على قصد التملیك بالتقابض.

 
 

 چه براي انشاء عقد باشد و چه لفظ دالّ بر تراضي يا معامله.  582
 .152 :3المسالك .  583

بنابراين ايشان قول به تفصیل را اختیار کرده است، يعني اگر معاطات بدون هیج لفظي باشد، جايز   584

 است. ادله در ادامه مورد اشاره قرار مي گیرند. 

در مقام بیان دلیل بر عدم لزوم معاطات مطلقا يا در مقام بیان براي تفصیل بین مواردي که هیچ لفظي   585

 وجود ندارد و مواردي که لفظ دال بر تراضي و معامله وجود دارد.  
( جستجوي لفظي و معنوي در بیان  2( بررسي اقوال براي رسیدن به اجماع.  1راههاي کشف دلیل :   586

کشف روش عملكرد بر اساس مجموع اخبار جهت يافتن منشأ انصراف در کلمات (  3آيات و روايات.  

 ( دقت بر سیره و رفتار عملي عقلء و متشرّعه.  4قدماء. 

ظن قوي بر عدم لزوم در فرض عدم لفظ. اين ظنّ حجیت ندارد و در حد مويّد مي تواند مفید باشد.   587

اين مويد بودن نسبت به فرضي که هیچ لفظي وجود ندارد، با عبارت »بالجمله« سازگار است، اما نسبت  
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نی با عبارت »بالجمله« سازگار  بیان  به فرضي که لفظ دال بر تراضي يا معامله وجود دارد،  با اين  ست. 

 صرفا بیع با صیغه لازم خواهد بود.  
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البیع  593يظهر  منها أنّ إيجاب 592بل 590،591من الأخبار   589من غیر واحد  588و قد يظهر ذلك 

 بین أهل السوق و التجّار. 595کان متعارفاً  594باللفظ دون مجرّد التعاطي

 
 

( نظر منقول شهید ثاني و قول  2( همان مفاد اجماع و قول به عدم لزوم معاطات مطلقا. 1احتمالات :  588

 به تفصیل.  
استفاضه يا تواتر موجب وثوق به صدور مي شود. بنابراين مقتضي حجیت ثابت است و با علم به   589

 علي خواهد شد. عدم مانع، حجیت ف

من    14و    8، الباب  385و    375من أبواب ما يكتسب به، و الصفحة    31، الباب  114:  12انظر الوسائل  .   590

 أبواب أحكام العقود. 

روايت »انما  ظاهر اين روايات لزوم وجود صیغه انشاء است يا وجود مطلق لفظ براي لزوم معامله؟   591

ر خواهد شد و اشكالات دلالي آنها بیان خواهد گرديد. ر.ک. در ادامه ذک   يحلل الكلم و يحرم الكلم«

 حاشیه مرحوم سید و حاشیه مرحوم شهیدي.  

مثل  -گويا بیان مي کنند که مطبي که در ادامه ذکر مي شود موجب انصراف ادله صحت و لزوم بیع   592

هستند و لزوم معاطات    همچنان باقي  -مثل اوفوا بالعقود-است. )نقد : ادله ديگر لزوم    - البیعان بالخیار

 فعلي را ثابت مي کنند(. 
)اشاره به قول جواز معاطات مقاوله  اگر مقصود از »ايجاب«، ايجاد باشد، مراد انشاء بیع با صیغه است   593

و اگر مقصود از »ايجاب«، لزوم باشد، اطلق »لفظ«، انشاء بیع با صیغه و معاطات با مقاوله را در بر  اي( 

 .  )اشاره به قول لزوم معاطات مقاوله اي( مي گیرد

 اگر مراد فقدان لفظ به طور مطلق باشد، با تفصیل منقول شهید ثاني سازگاري دارد.   594
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على عدم الاکتفاء في البیوع الخطیرة التي يراد بها عدم الرجوع   596بل يمكن دعوى السیرة 

بمجرّد التراضي. نعم، ربما يكتفون بالمصافقة، فیقول البائع: بارک اللّه لك، أو ما أدىّ هذا  

بالفارسیة  جواز   598.  597المعنى  بعدم  يلتزمون  لا  و  المحقّرات  في  بالتعاطي  يكتفون  نعم، 

 599الممتنع عن الرجوع مع بقاء العینین.الرجوع فیها، بل ينكرون على  

 
 

( معاطات را بیع نمي  3ق معاطات.  ( عدم تحقّ 2( کثرت وجودي و متعارف نبودن معاطات.  1مراد؟   595

ره باشد، متعارف نبودن معاطات را نتیجه نمي  )اگر صرف متعارف بودن بیع با صیغه مورد اشادانستند.  

 دهد و ممكن است هر دو نوع بیع متعارف بوده است(.  

در ابتدا هر دو احتمال سیره عقلء و سیره متشرعه مدنظر باشد و از حیث صغروي و شرايط حجیت   596

 مورد بررسي قرار گیرد. 

متن و في بعضها في الهامش، لكن شطب  وردت عبارة: »نعم إلى بالفارسیة« في أکثر النسخ في ال.   597

 علیها في »ف«، و کُتب علیها في »ن«: زائد.

. )نقد  -بر خلف آنچه از اجماع مورد ظنّ قوي است- پس سیره بر لزوم معاطات با لفظ دلالت دارد   598

معاطات بدون لفظ نیز متعارف است و لازم تلقي مي    -مثل جواهرات-برخي : در برخي بیوع خطیره  

 شود(. 

در اين بیع ها نیز سیره بر لزوم است و البته استهجان عدم اقاله در فرض درخواست يك طرف موجب   599

 انكار ممتنع است. از اين رو اين انكار ممتنع در بیع با صیغه در محقرات نیز وجود دارد.  
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القولي  الإنشاء  بمطلق  اللزوم   في  الاکتفاء  للسیرة 600نعم،  بعید؛  من   601غیر  واحدٍ  لغیر  و 

 ء إن شاء اللّه تعالى في شروط الصیغة.الأخبار، کما سیجي 

 ]دلالة خبر انما يحلل الكلام و يحرم الكلام[ 

على عدم إفادة المعاطاة   602ي باب المعاطاة، تارةً بقي الكلم في الخبر الذي تُمسُِّك به ف

التصرّف،  اللزوم؛ 603إباحة  بینه و بین ما دلّ على صحةّ    و أُخرى على عدم إفادتها  جمعاً 

 
 

اطات مقاوله  ( چه لفظ منشيء بیع باشد و چه صرف مقاوله باشد )اشاره به لزوم مع1مراد از اطلق :   600

چه  -( لفظ منشيء بیع 2 ، هر چند با تعبیر »اکتفاء« تناسب تام دارد.اي( : با تعبیر »انشاء« سازگاري ندارد

: انواع الفاظ منشيء بیع محل بحث ما نیست و با استدلال به سیره که    -بعتُ باشد و چه ملّكتُ و چه ...

 در ادامه اشاره مي شود، سازگاري ندارد.  
و    بتوان قرينه براي قبول تفصیل ذکر شده شهید ثاني توسط مرحوم شیخ دانست اين دلیل را  شايد   601

 .-نه قول عدم لزوم مطلقا   –قام بیان ادله تفصیل بوده اند  اين که در م
 در مقام بیان ارتباط اين بحث با »معاطات«. 602
)بر اساس احتمال اول از معناي اين    ؟بطلن معاطات مطلقا يا فقط در فرضي که هیچ لفظي بیان نشود 603

ت بیع / ر.ک. حاشیه مرحوم  روايت که در ادامه ذکر خواهد شد(. )بررسي رابطه اين دلیل با ادله صح

 شهیدي(. 
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و هو قوله علیه السلم: »إنمّا يحلّل الكلم و يحرمّ     605کما صنعه في الرياض  604مطلق البیع 

 606الكلم«. 

بیان تمام الخبر، و هو ما رواه ثقة الإسلم في باب »بیع ما  و توضیح المراد منه يتوقّف على  

عنده« النسیئة«607لیس  و  »النقد  باب  في  الشیخ  و  بن   608،  يحیى  عن  عمیر،  أبي  ابن  عن 

 
 

ادله صحت بیع دلالت بر ملكیت و لزوم اين معامله دارند و اين روايت دلالت بر عدم لزوم )بنابر   604

جمع عرفي بر اساس حكومت اين  احتمال اول از معاني محتمل روايت که در ادامه اشاره خواهد شد(.  

 . 176و  173، ص2شهیدي، جروايت بر ادله صحت بیع است. ر.ک. حاشیه مرحوم 

 .511: 1الرياض .  605

606   : اهم مراحل  منبع.  1بحث صدوري / مقتضي حجیت / وثاقت راويان /  اعتبار  ( سند واقعي و  2( 

مشخص شود  )با مراجعه به نسخ و کتب مختلف و استفاده از بخش احاديث مشابه در نرم افزار   صحیح

که يحیي بن الحجاج صحیح است يا يحیي بن الحجال و همچنین خالد بن الحجاج صحیح است يا نجیح  

+ ر.ک. کافي چاپ دارالحديث،    + »أو« اختلف نسخ و کافي و تهذيب نه اين که راوي مردد باشد 

( وثاقت  4( تشخیص افراد )آشنايي با افراد پرتكرار در اسناد و تمرن سندخواني(.  3.  (  6، ح175، ص10ج

 افراد. 
 بايع هنوز مالك کالا نشده است، آن را بفروشد.   607
 بايع نقد مي خرد و نسیئه مي فروشد.   608
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قال: »قلت لأبي عبد اللهّ علیه السلم:    610أو ابن نجیح    609الحجاّج، عن خالد بن الحجّاج

فقال: أ لیس  614کذا و کذا. 613و أُربحك  612لي هذا الثوب  611يجیئني و يقول: اشتر   الرجل 

 
 

 کما في التهذيب. .  609

 کما في الكافي..  610

 احتمال دوم مدنظر مرحوم شیخ است.   خودت آن را بخر؟  يعني از طرف من وکیل شو يا از طرف 611

( از  2( از من نقد بخر تا نسیئه و با سود از تو بخرم.  1لباس نزد آنها حاضر بوده است. دو احتمال :   612

 احتمال دوم مدنظر مرحوم شیخ است.   ديگري بخر تا به قیمت بیشتر از تو بخرم )سفارش کالا(.

( اصطلح مرابحه در معاملت : فروش کالا به بیش از قیمت  2داخت سود. ( معناي لغوي پر1مراد :  613

 خريد با اعلم دقیق مقدار سود.  

( جواز اخذ  3  ( صحت مواعده قبل از بیع و مالك شدن بايع.2  ( جواز بیع ما لیس عنده.1سوال از :   614

 و ... .  ( 6( جواز اصل مرابحه. 5( جواز اخذ ربح در بیع وعده داده شده. 4ربح در وکالت. 
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إن شاء ترک؟ أخذ و  الكلم  615إن شاء  يحلّل  إنّما  بأس،  قال: لا  بلى.  يحرّم   616قلت:  و 

 618«.617الكلم 

 
 

يا صرفا قول و قرار گذاشته شده و حق انتخاب باقي است؟  بیع قطعي شده است  ( بیع :  1کنايه از :   615

 ( وکالت.  2

ار )به معناي  ( يا بیع سالب اختی82، ص1مراد از آن طبیعت کلم يا اشاره به التزام معاملي )ايرواني، ج 616

 دوم رجوع مي کند؟( يا گفتگوي شكل گرفته در مورد سوال است؟  

 .  -مثل ذيل روايات استصحاب-قاعده و کبراي کلي براي حكم  617

من    8، الباب  376:  12، و الوسائل  216، الحديث  50:  7، و التهذيب  6، الحديث  201:  5انظر الكافي  .   618

 .4أبواب أحكام العقود، الحديث 
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أُخر مجرّدة عن قوله علیه السلم: »إنّما يحلّل   الخبر روايات  .. .و قد ورد بمضمون هذا 

ما لم يوجب بیع المتاع   621کلّها تدلّ على أنّه لا بأس بهذه المواعدة و المقاولة 620، 619إلخ«

 622قبل أن يشتريه من صاحبه.

 هاً:و نقول: إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجو

 
 

 من أبواب العقود. 8، الباب 375: 12ر الوسائل انظ.  619

توجه به روايات هم سیاق يا هم خانواده براي فهم مراد از اخبار بسیار اهمیت دارد. راه يافتن اين   620

( جستجوي معنايي در همان باب يا ابواب مشابه آن در کتب حديثي.  2( جستجوي لفظي.  1روايات :  

 (. 127و  126ص پاورقي ، هاد)ر.ک. کتاب روش شناسي کاربردي اجت

 گفتگو.   621
نه از طرف مالك به عنوان فضولي  - شبهه اين معاملت : بیع آنچه مالك آن نیست از طرف خودش   622

 .  -يا وکیل
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، بمعنى 624الدالّ على التحلیل و التحريم  623أن يراد من »الكلم« في المقامین اللفظ  الأوّل:

ءٍ و تحلیله لا يكون إلّا بالنطق بهما، فل يتحقّق بالقصد المجرّد عن الكلم،  أنّ تحريم شي 

 625.626و لا بالقصد المدلول علیه بالأفعال دون الأقوال 

ب  الثاني: يراد  أو    أن  صحیح«  الكلم  »هذا  قولك:  في  کما  مضمونه،  مع  اللفظ  »الكلم« 

و يكون المراد: أنّ المطلب الواحد يختلف حكمه   627»فاسد«، لا مجرّد اللفظ أعني الصوت

 
 

مقید به اين که مقصود باشد و داراي مضمون صحیح باشد. اين قیود به قرائن خارجي و لبي ضمیمه   623

 شدند. 

،  1تعبیر داراي تسامح است و مراد لفظ دال بر معامله يا ايقاع است. )ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني، ج 624

 (. 82ص

چون مالك  -، حلل مي شود  - مانند تصرف در اين کالا-چیزي که في نفسه و بدون کلم حرام بود   625

 بطلن معاطات است.  و بالعكس. بر اساس اين احتمال ادعا شده است که ظهور روايت بر    -آن مي شود
و همچنین    تفاوت اين احتمال با احتمال دوم : اين احتمال اعمّ از مقصود واحد و مقصود متعدد است 626

کلم محرم مصداق  کلم محلل غیر از  مصداق  تفاوت با احتمال سوم :  .  اعم از مورد واحد و متعدد است

نباشد    -مثل مثال صدر روايت-است و مورد نیز ممكن است واحد باشد   مثل  -و ممكن است واحد 

 .  -تصرف در مال خود و مال غیر

 روشن است در احتمال اول نیز مجرد صوت مراد نبوده است.   627
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مثلًا : المقصود الواحد، و   629باختلف المضامین المؤداّة بالكلم،    628الشرعي حِلّا و حرمة 

معیّ مدّة  البضع  التسلیط على  أو  هو  علیه«  »سلطّتك  أو  بضعي«  »ملّكتك  بقولها:  يتأتّى  نة 

»آجرتك نفسي« أو »أحللتها لك«، و بقولها: »متّعتك  نفسي بكذا«، فما عدا الأخیر موجب  

لتحريمه، و الأخیر محلّل، و بهذا  المعنى ورد قوله علیه السلم: »إنّما يحرّم الكلم« في  

 631. 630عدّة من روايات المزارعة 

ما في التهذيب عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربیع الشامي، عن أبي  منها:  

عبد اللّه علیه السلم: أنّه سئُل عن الرجل يزرع أرض رجلٍ آخر فیشترط علیه ثلثاً للبذر، و  

ثلثاً للبقر، فقال: »لا ينبغي له أن يسمّي بذراً و لا بقراً، و لكن يقول لصاحب الأرض: أزرع  

 
 

 حرمت تكلیفي يا حرمت وضعي )صرف عدم ترتب اثر و بقاء شيء بر حرمت سابق(.   628

 مصداق کلم محلل و محرم متعدد است، ولي مورد واحد است.   629

 .10و  6، 4من أبواب المزارعة و المساقاة، الحديث  8، الباب 201 200: 13الوسائل راجع .  630

)اين سوال وجود دارد که دو روايت هستند يا دو نقل از يك واقعه(.    6و    5، ح267، ص5کافي، ج 631

مقصود واحد در اين مثال به دست آوردن دو سوم استكه اين مقصود با کلمي که »براي بذر و بقر«  

و همین مقصود با کلمي که »براي خودش«   -شايد به دلیل عدم بیان اجرت عمل-، صحیح نیست  باشد

باشد صحیح و محلل است. البته مرحوم شیخ در ادامه بیان مي کنند که اين روايت قابل حمل بر احتمال  

ار است.  سوم است و مرحوم سید يزدي در حاشیه بیان مي کنند که اين روايت با احتمال اول نیز سازگ

 - مثل مرآه العقول براي احاديث کافي-)براي فهم مراد است احاديث رجوع به کتابهاي شرح حديث  

 بسیار مفید است(.  
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ك و لك منها کذا و کذا: نصف، أو ثلث، أو ما کان من شرط، و لا يسمّي بذراً  في أرض

 . 632و لا بقراً؛ فإنمّا يحرّم الكلم«

»الكلم« في الفقرتین الكلم الواحد، و يكون تحلیله و تحريمه  باعتبار     أن يراد ب  الثالث:

س، أو باعتبار محلِّه و  ، أو بالعك633وجوده و عدمه، فیكون وجوده محللًّا و عدمه محرّماً 

و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في   634غیر محلِّه، فیُحِلّ في محلِّه و يحُرِّم في غیره؛ 

 635.636المزارعة 

 
 

. 10من أبواب المزارعة، الحديث    8، الباب  201:  13، و عنه الوسائل  857، الحديث  194:  7التهذيب  .   632

و تأخیر في بعضها، فلذلك أثبتناه طبقاً لنسخة »ش« و بما أنّ الحديث ورد مختلفاً في النسخ، و مع تقديمٍ  

 التي هي مطابقة مع المصدر. 

 .  -نه سبب حلیت- از باب عدم مانع براي حلیت  633
مثل صیغه بیع يا نكاح  -مصداق واحدي براي کلم در مورد واحدي وجود و عدمش در يك زمان  634

مثل عقد در عده و غیر  -محل  يا وجودش در دو    -يا طلق که حكم وجودش و عدمش متفاوت است

 . -عده 

است.   635 محلل  آنها  ذکر  عدم  و  است  محرم  بقر«  و  »بذر  جذکر  شهیدي،  مرحوم  حاشیه  ،  2ر.ک. 

 . 174ص

( مرحوم فیض در الوافي : وجود ايجاب بیع محرم است و عدم آن  1تطبیق اين معنا با صدر روايت :   636

العقول : لفظ  2محلل است.   شراء وکالتي محرم اخذ ربح است و عدم آن  ( مرحوم مجلسي در مرآة 

 محلل اخذ ربح.  
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و من الكلم المحرِّم   638أن يراد من الكلم المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة، 637الرابع: 

 639.640إيجاب البیع و إيقاعه 

لأنّه  641 الأوّل؛  المعنى  إرادة  عدم  الظاهر  إنّ  إنّ   642مع -ثمّ  حیث  الأکثر  تخصیص  لزوم 

اللفظ في  الشريعة  في  التحريم  و  التحلیل  أسباب  ارتباطه    -643ظاهره حصر  عدم  يوجب 

 
 

: اين معنا با لحاظ صدر روايت احتمال داده شده است در حالي که بنا    81، ص1مرحوم ايرواني، ج 637

 بود اين احتمالات بدون لحاظ صدر روايت باشد.  
 بیع آينده را حلل مي کند.   638
 .  -تكلیفا يا وضعا-همین بیع را حرام مي کند  639
 در اين احتمال مصداق کلم محلل و محرم متعدد است و مورد متحد است.  640
کدام معنا ظاهر و با صدر و مورد روايت، روايات همخانواده و قواعد و اصول سازگار است؟ ر.ک.   641

 حاشیه مرحوم شهیدي.  
ارادة   642 براي عدم  يا کثیر مستهجن عرفي است و قرينه اي  اکثر  : تخصیص  لوازم معنا  بررسي  لزوم 

 متكلم نزد عرف. 

مواردي که تحلیل وت حريم بدون کلم است : ارث، ضیافت، خمر شدن انگور، سرکه شدن خمر،   643

لل، حیازت و ... .  غلیان عصیر عنبي، تنجیس، تخمیس، تطهیر، تذکیه، استبراء اختلل مال حرام و ح

( حصر در مقام اضافي و ناظر به تحلیل و تحريم از  1)ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي و پاياني(. ]نقد :  

ناحیه عقد و معامله است. ارتكاز متشرعه و علم ايشان به اين اسباب تحلیل و تحريم خود مي تواند قرينه  

( در اين مثالها نیز تحلیل و  3لت بر حصر ندارد. ( انمّا دلا2اي براي فهم حصر اضافي از اين دلیل باشد. 
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بالحكم المذکور في الخبر جواباً عن السؤال، مع کونه کالتعلیل له؛ لأنّ ظاهر الحكم کما  

تخصیص الجواز بما إذا لم يوجب البیع على الرجل قبل     644أُخر   يستفاد من عدّة روايات

شراء  المتاع من مالكه، و لا دخل لاشتراط النطق في التحلیل و التحريم في هذا الحكم  

 647 646؟645أصلاً، فكیف يعلّل به 

 
 

قدس الل روحه القدوسي، کتاب  -تحريم با کلم شارع بوده است. )ر.ک. امام الطائفه سیدنا الخمیني  

 ([.  213، ص1البیع، ج

من الأبواب،    7، الباب  374، و الصفحة  4من أبواب العقود، الحديث    5، الباب  370:  12انظر الوسائل  .   644

 .13و  11من الأبواب، الحديث  8، الباب  378، و الصفحة 3ديث الح

مورد مخصص نیست، اما ذيل که ظاهرا تعلیل براي مورد است به گونه نزد عرف استظهار مي شود   645

. ايجاب  -نه نطق و کلم -که شامل مورد بشود. در مورد معیار و ملک ايجاب يا عدم ايجاب بیع است  

 ب بیع يا مواعده محلل.  بیع محرم است و عدم ايجا
توضیح ارتباط اين معنا با مورد سوال  مرحوم سید يزدي : نطق براي بیع محرم است و نطق براي   646

( و در  -نه اين که سبب حلیت باشد- مواعده محلل است )با اين تسامح که مواعده مانع حلیت نیست  

 نتیجه نطق موجب تحلیل و تحريم است. 

منحصر در کلم است و در نتیجه نطق در تحريم و تحلیل نقش داشته و با  مرحوم شهیدي : موجد بیع  

 مورد سوال تناسب دارد. )در ادامه به اين مطلب اشاره خواهد شد(.  
نقدهاي ديگر به اين احتمال : خلف اجماع بر اصل صحت معاطات است و در نتیجه يا اين قرينه بر   647

 ء از اين مفاد و عدم حجیت فعلي آن خواهد شد.  عدم اراده اين معناست يا موجب اعراض علما
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و کذا المعنى الثاني؛ إذ لیس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمونٍ محلِّلًا، و بآخر  

 . 648اًمحرِّم

المعنى الثالث، و هو: أنّ الكلم الدالّ على الالتزام بالبیع لا يحرِّم هذه المعاملة   649فتعیّن: 

إلّا وجوده قبل شراء العین التي يريدها الرجل؛ لأنهّ بیع ما لیس عنده، و لا يحلِّل إلّا عدمه؛  

 650عة، و هو غیر مؤثّر.إذ مع عدم الكلم الموجب لالتزام البیع لم يحصل إلّا التواعد بالمباي

منحصر في الكلم عدماً و    فحاصل الرواية: أنّ سبب التحلیل و التحريم في هذه المعاملة 

 .وجوداً

 
 

نقد اول : مقصود واحد خريدن اين لباس است براي فروش  ]دو مقصود وجود دارد : بیع يا مواعده.   648

نقد دوم :  ( و يا با لفظ بیع )محرم(.  -البته با تسامح-  به کسي که يا با لفظ مواعده بیان مي شود )محلل

مخصوصا که در بخري اخبار فقط تعبیر »يحرم الكلم« امده است. نقد سوم  اين معنا في نفسه بعید است  

: اين مفاد با »کلم« نكره بايد ذکر مي شد. )ر.ک. حاشیه مرحوم سید و مرحوم ايرواني + اين احتمال  

 (. 148، ص2مبطل معاطات يا لزوم آن نیست، مرحوم خويي، مصباح الفقاهه، ج

معناي اول و دوم با مورد تناسب نداشتند و لذا از بحث خارج شدند و معناي سوم و چهارم با توضیحي   649

 که ذکر مي شود، با مورد سازگار هستند.  

کلمي که دال بر بیع است قبل از شراء وجودش محرّم و عدمش محلل است يا اين کلم قبل از   650

. حمل 2. استظهار اين معنا از دلیل في نفسه بعید است.  1شراء محرم و بعد از شراء محلل است. )نقد :  

 . نسبت دادن تحريم به عدم کلم دال بر بیع داراي تسامح است(.  3کلم بر عدم کلم بعید است. 
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أو المعنى الرابع، و هو: أنّ المقاولة و المراضاة مع المشتري الثاني قبل اشتراء العین محلِّل  

  651للمعاملة، و إيجاب البیع معه محرّم لها.

الم کل  على  هو  و  کما  التحلیل،  في  الكلم  اعتبار  على  الدلالة  عن  الخبر  يسقط  عنیین 

  .652المقصود في مسألة المعاطاة 

في إيجاب البیع بوجهٍ آخر بعد ما عرفت من أنّ    654يمكن استظهار اعتبار الكلم 653نعم،

بأن يقال: إنّ حصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلم لايتأتّى   655»الكلم« هو إيجاب البیع  المراد ب

 
 

مانند روايت باب  -. اين معنا با اخبار همخانواده  2. محلل بودن مواعده داراي تسامح است.  1نقد :   651

. »ال« طبق اين معنا دال بر عهد خواهد بود، در حالي که ظهور در جنس  3همخواني ندارد.    -مزارعه

 دارد. 

بنابر معناي سوم و چهارم، روايت لساني نسبت به بحث معاطات ندارد. تعیین مراد روايت از بین اين   652

ا در  دو احتمال به مساله فقهي ما ارتباطي ندارد و لذا به آن پرداخته نمي شود. )توجه به مطلوب و مدع

 سیر استدلال و احتمالات متصور مفاد ادله بايد مدنظر باشد(.  

غیر از احتمال اول که مفادش ابطال معاطات بود، وجه و بیان ديگري براي اعتبار کلم در ايجاب   653

بیع وجود دارد. )اين وجه بنابر معناي سوم و معناي چهارم قابل توضیح است که در ادامه بر اساس معناي  

 ح داده مي شود. ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي(.  سوم توضی
 مراد تنها انشاء عقد با صیغه است يا شامل معاطات همراه لفظ نیز مي شود؟   654

طبق معناي سوم : وجود کلم )ايجاب بیع( محلل و عدم کلم محرم است. بر اساس مورد توضیح   655

 داده شد که ملک اصلي »ايجاب بیع« است.  
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الكلم؛  في  البیع  إيجاب  انحصار  مع  و   656إلّا  المُحلِّل  ينحصر  لم  الكلم  بغیر  وقع  لو  إذ 

إنّ وجه انحصار إيجاب البیع في الكلم في مورد الرواية    657ل:المُحرِّم في الكلم، إلّا أن يقا

هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد؛ إذ المفروض أنّ المبیع عند مالكه الأوّل،  

 658فتأمّل.

 
 

کار برده شده : به جاي »ايجاب بیع« که ملک در مساله است، از لفظ »کلم«  دقت در عناوين به   656

از   نبايد  باشد  )معاطات(«  »بدون کلم  »با کلم« و  قسم  داراي دو  بیع  ايجاب  اگر  است.  استفاده شده 

»کلم« به جاي آن استفاده مي شد. در حقیقت اگر قسم بدون کلم ممكن بود و ايجاب بیع بدون کلم  

مي شد، به جاي »ايجاب بیع« از لفظ »کلم« استفاده نمي شد. در نتیجه ايجاب بیع فقط با کلم  واقع  

 محقق مي شود و فقط داراي يك قسم است و معاطات باطل است.  

استفاده از »کلم« به جاي »ايجاب بیع« دلايلي غیر از انحصار تحقق بیع با کلم مي تواند داشته باشد،   657

چرا که شرط تحقق معاطات اعطاء و قبض است )ر.ک.  -ق بیع با کلم در مورد مساله  مانند انحصار تحق 

تنبیه دوم معاطات( در حالي که در مقام کالا در ملك و اختیار واسطه نیست و امكان اعطاء و اخذ وجود  

بنابراين حصر اضافي و مخصوص مواردي است که معاطات در آنها ممكن نیست و بیع تنها با  .  -ندارد

 )در يافتن تمام وجوه و دلايل مختلف استفاده از الفاظ بايد دقت بیشتري داشت(.  لفظ امكان انشاء دارد.  

. ممكن است کالا پیش واسطه باشد و تعبیر »هذا الثوب« يعني احتمالا کالا در دسترس آنهاست و  1 658

عطاء و قبض شرط    .2امكان عطاء و قبض وجود دارد )ر.ک. حاشیه مرحوم سید و مرحوم ايرواني(.  

. ذکر 3صحت معاطات نیست يا عطاء ثمن از يك طرف کافي است. )ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني(.  

. )ر.ک. حاشیه مرحوم  -چه با شرايط صیغه و چه بدن آن  –کلم بر اساس غلبة معامله با کلم است  
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. کما يشعر به قوله علیه السلم في  660فل تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور  659و کیف کان،

يحیى بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه    الحكم أيضاً، و هي رواية رواية أُخرى واردة في هذا  

علیه السلم: »عن رجلٍ قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابّة، و بعنیها أُربحك  فیها  

 664أو  663البیع قبل أن تستوجبها 662و لا تواجبه  661کذا و کذا؟ قال: لا بأس بذلك، اشترها، 

 
 

يا ناظر    -طبق معناي سوم-. حصر اضافي و ناظر به ايجاب بیع و عدم آن  4ايرواني و مرحوم شهیدي(.  

 است. )ر.ک. حاشیه مرحوم سید و مرحوم شهیدي(.   -طبق معناي چهارم- به مقاوله و ايجاب بیع 

 چه صحیح نباشد.   چه وجه دوم استدلال صحیح باشد و 659

البته اشاره نشده است که اعتبار کلم منشيء بیع در ايجاب بیع يا اعتبار    ،در اعتبار کلم در ايجاب بیع 660

بیع باشد و چه لفظ دال بر تراضي و  -مطلق کلم   با لفظ    معامله باشدچه منشيء  )معاطاتي که همراه 

 در ايجاب بیع.   -است(
 را بخرد.  واسطه از مالك اولي کالا آن 661
مرجع ضمیر همان درخواست کننده است که در   ايجاب بیع که با لفظ »بعتُ« مي تواند محقق شود.  662

 ابتداي روايت به آن اشاره شده است.  

 درخواست مشتري براي فروش کالا از بايع که مي تواند با لفظ »بعني« ذکر شود.   663

ترديد از راوي است يا در کلم معصوم ع؟ اگر از کلم معصوم ع باشد، بیان دو نوع خريدن است   664

از آن   از آن وجود دارد و خريدني که درخواست مشتري قبل  )خريدني که درخواست مشتري قبل 

 يا عطف خاص بر عام مي باشد. )ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني و مرحوم شهیدي(.  وجود ندارد( 
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الظاهر 666« 665تشتريها  فإنّ  العین  أنّ 667؛  إعطاء  مجرّد  لیس  البیع  مواجبة  من  المراد   

 .668للمشتري

الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: »قلت لأبي عبد   669و يشعر به أيضاً رواية العلء 

 671]أو ده يازده[؟  670اللّه علیه السلم: الرجل يريد أن يبیع بیعاً فیقول: أبیعك بده دوازده، 

 
 

 ز اين که مالك کالا شوي با درخواست کننده بیع انجام نده.  قبل ا 665
 .13من أبواب أحكام العقود، الحديث  8، الباب 378: 12الوسائل .  666

 به قرينه کلمشان در سابق )کما يشعر به( و لاحق )يشعر به ايضا( مراد از »الظاهر« همان اشعار است.   667

ولو صرفا لفظ دال  - ظ در هنگام معامله وجود دارد  که لف  در اين معنا دارديا اشعار  استیجاب ظهور   668

 .  -بر تراضي يا معامله باشد و نه منشيء بیع

سند روايت داراي اضمار است و راويان آن پر روايت و ثقه هستند و واسطه مرحوم شیخ تا الحسین   669

 بن سعید در مشیخه و فهرست مورد اشاره قرار گرفته اند.  

تومان از تو مي گیرم. پس مثل اگر کالا   12توماني که خودم پاي کالا مي پردازم،    10به ازاي هر   670

ن به اين شخص مي فروشد. حكم اين بیع اختلفي است و برخي آن را غیر  توما 120تومان باشد،    100

 جايز و برخي آن را مكروه مي دانند. اين اختلف ناشي از اختلف استظهار از اخبار است.  

تعبیر فارسي »ده دوازده« و امثال آن در روايات متعدد اين باب ذکر شده و شايد اصطلحي بوده   671

 زبان عربي شده است.   است که از فارسي وارد
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هذه إنّما  بأس،  لا  واحدة  672"المراوضة   "فقال:  جعله جملة  البیع  جمع  فإنّ   674«673فإذا  ؛ 

: أنّه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، و  - 675ظاهره على ما فهمه بعض الشراّح 

 .676إنّما يكره حین العقد 

 
 

چك و چانه زدن. مفاد روايت اين است که بیع رخ نداده است و لذا اشكالي ندارد. مفهوم آن چنین   672

 است که اگر بیع رخ داده بود، داراي اشكال بود.  

معامله را جمع کرد )عزم بر معامله شكل گرفت(، مبلغ را به طور دقیق در عبارت ذکر کند و مثل   673

تومان به تو مي فروشم. در ضمن انشاء صیغة بیع از عبارت »ده دوازده« استفاده    120 را به  بگويد کالا

نكند يا اگر استفاده مي کند، قیمت کلي را هم بیان کند. همین عبارت اشعار يا ظهور در اين نكته دارد  

 که براي ايجاب بیع از لفظ استفاده شود و به مجرد اعطاء اکتفاء نشود.  

 . 5من أبواب أحكام العقود، الحديث  14، الباب 386: 12ائل الوس.  674

 . 18131، الحديث 693: 18و هو المحدّث الكاشاني قدّس سرّه في الوافي .  675

 اين حكم ارتباطي به اصل بحث ندارد.  676
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لیس عندک  المتاع  الرجل  تبیع  بأن  بأس  »لا  ابن سنان:  ثمّ   678، تساومه677و في صحیحة 

 682. 681، ثمّ تبیعه منه بعد«680، ثمّ توجبه على نفسك 679تشتري له نحو الذي طلب 

 
 

 يعني مالك آن نیستي.   677
 چك و چانه زدن.   678
 نزديك آن کیفیتي که مشتري مطالبه کرده است.   679
 آن را مي خريد و بر خودت واجبش مي کني )مالك مي شود و بر توست که ثمن آن را بپردازي(.   680

 من أبواب العقود، الحديث الأولّ. 8، الباب 375: 12الوسائل .  681

 .  -نه مجرد اعطاء و اخذ-رد تعبیر »توجبه« مثل روايت اول ظهور يا اشعار به ايجاب بیع با لفظ دا 682
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 تنبیهات معاطات

 [تنبیه اول]

 ]هل المعاطاة بيع حقيقة ام لا؟[ 

على القول بإفادتها الملك بیع، بل الظاهر من   685أنّ المعاطاة قبل اللزوم  684الظاهر:  683الأوّل 

: أنّه ممّا لا کلم فیه حتى عند القائلین بكونها   686کلم المحقّق الثاني في جامع المقاصد

 . 688. و دلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى »أَحَلَّ اللّهُ البَْیْعَ«687فاسدة، کالعلّامة في النهاية 

 
 

بیع    بیع است؟ ) اين سوال مقدمه سوال دوم است.( . پاسخ به سوال اول: آيا معاطات   683 آيا معاطات 

است تا شرايط و احكام بیع را داشته باشد؟ شرايط بیع مانند معلومیت عوض يا قبض در بیع صرف و  

سلم و احكام مانند حرمت بیع ربوي يا خیارات يا تلف قبل از قبض از جیب بايع است. اگر معاطات بیع  

 است که احكام و شرايط خاص خود را دارد.   نباشد، معامله مستقلي
 اطمینان از مصداقیت معاطات براي معناي عرفي يا استظهار شمولیت ادله لفظي نسبت به آن.   684

شايد بحث با اين پیشفرض مطرح شده است که مصداقیت معاطات با قصد تملیك و مفید ملكیت   685

مسلم است و لذا در عبارات اين قسم مورد اشاره  براي بیع روشن و   - مانند معاطات همراه با لفظ-لازم  

در تنبیه    - مانند تلف يا بیع-)ملزمات معاطات  قرار نگرفته است. اگر معاطات، جايز باشد نیز بعد از لزوم  

ششم مورد اشاره قرار مي گیرد( گفته شده است مصداق بیع مي باشد که در تنبیه ششم به آن اشاره شده  

( به قصد تملیك مفید ملكیت جايز قبل از اين  1ن تنبیه سه قسم مي باشد :  است. لذا محل بحث در اي

- که برخي اين قول را ملزم جايز بودن مي دانند-( به قصد تملیك مفید اباحه تصرف  2که لازم شود.  

 .  -که برخي اين فرض را ملزم جايز بودن مي دانند-( به قصد اباحه تصرف 3 .
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و أمّا على القول بإفادتها للإباحة، فالظاهر: أنّها بیع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلّا الإباحة، فنفي  

ک في  عنها  على  البیع  زيادةً  اللزوم  شرعاً  المفید  البیع  هو  إجماعاتهم  معاقد  و  لمهم 

 689الملك.

المعاطاة التملّك و البیع، و أمّا على    هذا على ما اخترناه سابقاً: من أنّ مقصود المتعاطیین في 

: من أنّ محلّ الكلم هو ما إذا قصدا مجرّد الإباحة، فل  - بل استظهره 690ما احتمله بعضهم 

 ي عدم کونها بیعاً عرفاً، و لا شرعاً. إشكال ف

 
 

 .58: 4. جامع المقاصد  686
 449: 2نهاية الإحكام  . 687

 .275. البقرة:  688
نقد مرحوم سید يزدي : اگر مفید اباحه است، مصداق بیع عرفي نیست، مگر اين که مصداقیت آن   689

 براي بیع عرفي با صرف نظر از تصرف شارع مراد باشد.  
 .224: 22. و هو صاحب الجواهر قدّس سرّه، انظر الجواهر  690
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 ]اعتبار شرائط البيع في المعاطاة[ 

الدالّة على   691و على هذا  فل بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فیها من الرجوع إلى الأدلّة 

و حیث إنّ المناسب لهذا القول   693،694أو عموم  692صحّة هذه الإباحة العوضیةّ من خصوصٍ 

القاعدة   696بعموم: »الناس مسلّطون على أموالهم« 695التمسّك في مشروعیّته  کان مقتضى 

 
 

ابتدا جواب اين سوال بر اساس اين   شرائط بیع در معاطات هم معتبر است؟. پاسخ به سوال دوم: آيا  691

 که متعاطیین قصد اباحه داشته باشند. 
 مانند سیره.   692

 مثل »اوفوا بالعقود«.   693

دلیل خاص براي شرايط اين معامله خاص وجود ندارد و لذا به ادله اصل مشروعیت اين معامله رجوع   694

 را بیابیم.  تا محدوده اي که اين ادله بر مشروعیت آن صحه گذاشته اند مي کنیم 
در اين بخش    -مثل اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم و ...-باقي ادله عمومات صحت معاملت   695

 اشاره قرار نگرفته اند.  مورد 

 .99، الحديث 222: 1. عوالي اللآلي  696
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کما أنّه لو تمسّك لها بالسیرة کان مقتضى القاعدة   697هو نفي شرطیّة غیر ما ثبت شرطیّته،

 698العكس.

المعاملة، سواء   أدلّة هذه  الشكّ في شروطها، هي  المرجع على هذا عند  أنّ  الحاصل:  و 

 اعتبرت في البیع أم لا. 

أمّا على المختار: من أنّ الكلم فیما قصد به البیع، فهل يشترط فیه شروط البیع مطلقاً، أم    و

 وجوه:   699لا کذلك، أم يبتني على القول بإفادتها للملك، و القول بعدم إفادتها إلّا الإباحة؟ 

 
 

اطلق سلطه چنین افاده مي کند که بر هر تصرفي با هر شرايط و کیفیتي سلطه دارد. پس صحت اين   697

معامله با کمترين شرط ثابت مي شود. )در گذشته ايشان اطلق از حیث شرايط و کیفیات که نتیجه اش  

 (.157، ص2)ر.ک. نقد مرحوم خويي، جنفي شروط باشد را نفي کرده بودند(. 

ست و بايد به قدرمتیقن اکتفاء کرد و هر شرط مشكوکي بايد وجود داشته باشد تا وجود  دلیل لبي ا 698

)ر.ک. نقد  سیره احراز شود و بتوان حكم به صحت کرد و اصل فساد در معاملت را کنار گذاشت.  

 (. 158، ص2مرحوم خويي، ج
 اعتبار است.   وجه چهارمي در ادامه مورد اشاره قرار مي گیرد و آن تفصیل بر اساس دلیل 699
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 702. 701للأوّل: کونها بیعاً عرفاً، فیشترط فیها جمیع ما دلّ على اشتراطه في البیع  700يشهد 

أنّ الصیغة معتبرة في البیع  » أنّ محلّ النزاع بین العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو:   703و يؤيدّه: 

عنوان المسألة في کتب کثیرٍ من الخاصّة و   705کما يفصح عنه  704«. کسائر الشرائط، أم لا؟

مشارکاً  العامّة فما انتفى فیه غیر الصیغة من شروط البیع، خارج عن هذا العنوان و إن فرض  

المعاطاة:   706له في الحكم؛ و لذا  ادّعى في الحدائق: أنّ المشهور بین القائلین بعدم لزوم 

 
 

شايد اشاره به اين نكته دارد که صرف صدق کافي نیست و در مقام بیان بودن و عدم انصراف بايد   700

 بررسي شود، مخصوصا اگر معاطات مفید اباحه باشد. ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني و شهیدي.  
انصراف آنها پذيرفته شود،   701 ثابت شده و اطلق و عدم  ادله لفظي  با  اين کلم صحیح  اگر شروط 

محل نزاع در کلمات علماء  است. اما در ادله غیر لفظي مثبت شروط صدق بیع بر معاطات کافي نیست. 

 موردي بوده است که تمام شروط را دارد تا از حیث شروط ديگر اختلف و نزاع مطرح نشود.  
 دلیل ديگر اين قول در ذيل کلم مرحوم شیخ مورد اشاره قرار مي گیرد.  702
شايد اشاره به اين نكته دارد که خارج از محل بحث علماء بودن به معناي فساد معاطات بدون شروط   703

 بیع نیست و کلم ايشان ناظر به اين مباحث نبوده است.  

 عنوان مساله در بسیاري از کتب فقهي.  704

 آشكار کردن.   705

ح مي شمارند. )مفید اباحه بايد  علمه معاطات را فاسد مي داند و ما بقي با شرايط بیع آن را صحی 706

 شرايط بیع را داشته باشد، پس مفید ملك به طريق اولي بايد شرايط بیع را داشته باشد(.  
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صحّة المعاطاة المذکورة إذا استكملت  شروط البیع غیر الصیغة المخصوصة، و أنهّا تفید  

 . 707إباحة تصرّف کلٍّ منهما فیما صار إلیه من العوض 

کما صرّح    708امة رحمه اللّه في النهاية بفساد المعاطاة و مقابل المشهور في کلمه، قول العلّ

الخلف في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع    به بعد ذلك فل يكون کلمه موهماً لثبوت

 شرائط البیع.

 
 

 .356: 18. الحدائق  707

 .449: 2. نهاية الإحكام  708
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ظاهر فیما حكم فیه باللزوم، و ثبت  712و الفتوى 711أنّ البیع في النصّ  710للثاني: 709و يشهد 

 713له الخیار في قولهم: »البیّعان بالخیار ما لم يفترقا«، و نحوه. 

أمّا على القول بالإباحة، فواضح؛ لأنّ المعاطاة لیست على هذا القول بیعاً في نظر الشارع و  

فنحمله على    المتشرّعة؛ إذ لا نقل فیه عند الشارع، فإذا ثبت إطلق الشارع علیه في مقام،

الجري على ما هو بیع باعتقاد العرف، لاشتماله على النقل في نظرهم، و قد تقدّم سابقاً في  

 714تصحیح دعوى الإجماع على عدم کون المعاطاة بیعاً بیان ذلك.

 
 

که در ادامه  -شايد اشاره به اين نكته باشد که استظهار ادعا شده مبتني بر انصراف به فرد اکمل است   709

 و اين انصراف ظهور ساز نیست.    -اره مي شوداش
در انصراف الفاظ و صدق الفاظ ادله لفظي بايد دقت کرد و قبول قول اول به دلیل عدم دقت در اين   710

 امور بوده است.  

 مانند دلیل »البیعان بالخیار ...« .   711
در معناي عام استعمال   البته در اين مثال روشن است که بیع مانند فتواي »اصل در بیع لزوم است«.   712

 شده است و سپس به لزوم آن حكم شده و الا ضرورت به شرط محمول خواهد بود.  

در مورد ادله غیر لفظي نیز مي توان ادعا کرد قدرمتیقن اين ادله بیعي است که مفید ملكیت لازم   713

 است.  
( قائل معتقد است که بیع داراي دو اصطلح عرفي و شرعي است و استعمالات در لسان  1مراد :   714

مردود  را  نظر  اين  البیع  کتاب  ابتداي  در  شیخ  )مرحوم  کرد.  بیع شرعي حمل  معناي  به  بايد  را  شرع 

في بود.  ( بیع عرفي اقتضائي و لولايي است و اگر شارع حكم به اباحه نكرده بود، مصداق عر2دانست(.  
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في قولهم:  715و أمّا على القول بالملك، فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم

و قولهم: »إنّ الأصل في البیع اللزوم، و الخیار إنّما ثبت لدلیل«، و »أنّ   »البیّعان بالخیار«،

نحو   الدالّ على کذا«، و  العقد  »البیع هو  قولهم:  اللزمة«، و  العقود  بقول مطلق من  البیع 

 ذلك.

و بالجملة، فل يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ إطلق البیع في النصّ و الفتوى يراد به ما لا يجوز 

 لّا بفسخ عقده بخیار أو بتقايل. فسخه إ

 
 

بیع عرفي نیست. شبیه »باطل« در آيه شريفه »لاتاکلوا اموالكم   اباحه، مصداق  اما بعد از حكم شارعبه 

يا بیع    -بناء بر اين که باء در آيه شريفه براي مقابله باشد-بینكم بالباطل« که قبل از حكم شارع، خمر  

ق باطل عرفي نیست، لكن بعد از حكم مصدا -بناء بر اين که باء در آيه شريفه براي سببیت باشد-خمر 

در حقیقت به نظر عرف »اگر شارع به عدم مالیت خمر و فساد بیع آن، مصداق باطل عرفي خواهد بود. 

خمر احترام داشته باشد، باطل نیست« و »اگر بیع خمر صحیح باشد، باطل نیست« و »اگر معاطات مفید  

ظر عرف است و مصداق مدنظر را از موضوع آن  ملك باشد، باطل نیست«، لكن حكم شارع وارد بر ن

اما کذب مقتضي قبح مي باشد.   ،شبیه آنچه گفته مي شود که ظلم علت تامه قبح استخارج مي کند.  

 )در مصداقیت به نحو علت تامه و مصداقیت اقتضائي و لولايي بايد تفكیك کرد(.
از کلمات مرحوم  )   ايد احراز شود.براي اخذ به اطلق، عدم انصراف ب  منشأ انصراف : فرد اکمل. 715

 .  (شیخ در ادامه چنین استفاده مي شود که اين انصراف را قبول ندارند
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بالإباحة، من سلب  القول  للثاني على  تقدّم  ما  الثالث:  عنه،   و وجه  و للأوّل على   716البیع 

 717القول بالملك، من صدق البیع علیه حینئذٍ و إن لم يكن لازماً. 

الفرق يمكن  البیع   718و  على  فیحمل  النصّ،  من  البیع  في  اعتباره  ثبت  الذي  الشرط  بین 

العرفي و إن لم يفد عند الشارع إلّا الإباحة، و بین ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البیع  

 . 719بناءً على انصراف »البیع« في کلمات المجمعین إلى العقد اللزم 

 
 

 بعد از حكم شارع به اباحه، بیع عرفي نیست.  716
 بیع عرفي است و انصراف مردود است.  717
لبي[ به  وجه چهارم و تفصیل بین شروطي که با نصّ اعتبار شده اند و شروطي که با اجماع ]دلیل   718

 اثبات رسیده اند.  

بايد تفكیك کرد.   719 بین استعمال لغوي در آيات و روايات و استعمال اصطلحي در کلمات فقهاء 

خلط بین دو اين استعمال موجب مغالطه و اشتباه مي شود. لذا اگر اجماع و دلیل لبي داراي معقد لفظي  

ستعمال باشد. )اما اگر دلیل لبي فاقد معقد  بود، »بیع« انصراف دارد و شايد منشأ اين انصراف کثرت ا

 لفظي بود، مي توان گفت قدرمتیقن از آن بیع مفید ملكیت لازم است(. 



164 

 
 

 [ - رحمه الله  – ]مختار المصنف 

لكونها بیعاً ظاهراً على القول بالملك کما عرفت   720وّل لا يخلو عن قوّة؛ و الاحتمال الأ

المقاصد جامع  الفاقدة  -من  المعاملة  في  إلّا  تثبت  لم  فلأنها  بالإباحة؛  القول  على  أمّا  و   ،

 للصیغة فقط، فل تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً. 

اعد أنّه بعد ما منع من إخراج  حكي عن الشهید رحمه اللّه في حواشیه على القو 721ثمّ إنّه 

العین   يعني  العین،  تلف  بعد  إلاّ  الهدي  ثمن  و  الزکاة  و  الخمس  في  بالمعاطاة  المأخوذ 

الأُخرى ذکر: أنهّ يجوز أن يكون الثمن و المثمن في المعاطاة مجهولین؛ لأنهّا لیست عقداً،  

 
 

بیع است و ادله لفظي و معاقد  720 اثبات قول اول : اگر مفید ملك باشد، مصداق  دلیل ديگري براي 

مي شود که انصراف يا حمل اجماعات شامل آن شده و جزو قدرمتیقن ادله لبي است. )در ادامه بیان  

مطلقات بیع بر بیع با صیغه، تقیید به غیر غالب و مستهجن يا خلف ظاهر است(. اگر مفید اباحه باشد،  

مصداق بیع نیست يا مصداقیت آن براي بیع مشكوک است يا ادله لفظي و لبي شامل آن نمي شود و لذا  

اصل صحت اين معامله نیازمند دلیلي غیر از ادله صحت بیع است.    -با توجه به اصالت فساد در معاملت-

وجود دارد.    -مثل اجماع-در اين مقام مي توان گفت اگر تمام شروط بیع را دارا باشد، دلیل بر صحت 

اما اگر برخي شروط را نداشته باشد، دلیلي بر صحت وجود نداشته و اصل فساد، بطلن آن را نتیجه مي  

 دهد.  
وجه براي وجه سوم از کلم شهید : معاطات عقد نیست و در نتیجه برخي شروط را ندارد.    استفاده  721

شروط  براي عقد ثابت است و با نفي موضوع، حكم نیز منتفي خواهد بود. )بهتر بود اين بخش بعد از  

 نقل وجه سوم مطرح مي شد(.  
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، 723نكاحها قبل تلف الثمن و أنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة لم يجز له   722و کذا جهالة الأجل، 

و حكي عنه في باب الصرف أيضاً: أنهّ لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة   724انتهى. 

 النقدين.

أقول: حكمه قدّس سرّه بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة و عدم  

في عدم إفادتها للملك، إلّا أنّ حكمه رحمه اللّه بعدم   725جواز نكاح المأخوذ بها، صريح 

اعتبار الشروط المذکورة  للبیع و الصرف معلِّلًا بأنّ المعاطاة لیست عقداً، يحتمل أن يكون  

 
 

 پايان زمان اباحة تصرف.   722

 .158: 4لكرامة . حكاه السيّد العاملي في مفتاح ا 723

 .  177، ص2براي نقد کلم شهید ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي، ج 724

 مراد لازمة قطعي شرعي است. )توجه به لوازم فتوا و حكم(.   725
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باعتبار عدم الملك؛ حیث إنّ المفید للملك منحصرٌ في العقد، و أن يكون باعتبار عدم  

 727اللزم. 726للبیع العقدي  اللزوم؛ حیث إنّ الشروط المذکورة شرائط

اعتبارها و إن قلنا بالإباحة؛ لأنّها بیع عرفي و إن لم يفد شرعاً إلّا الإباحة، و   728و الأقوى: 

بل   العقدي،  خصوص  لا  العرفي  البیع  هو  الشروط  تلك  اعتبار  على  الدالّة  الأدلّة  مورد 

 
 

( مفید لزوم. اين  2( مفید ملك. اين احتمال مردود است چون مربوط به احتمال اول است.  1مراد :   726

  ( ايجاب و قبول 3ادامه ذکر مي شود و بعید است براي تاکید باشد.  احتمال مردود است چون »لازم« در  

. قرينه آن عبارتي است که در ادامه ذکر مي شود ولي ضعف آن عدم وجود قرينه بر اين  )بیع با صیغه(

 معنا تا اين قسمت عبارت است.  

ت، پس عقد  ( عقد مفید ملك است و از آن جايي که معاطات مفید ملك نیس1مراد مرحوم شهید :  727

چه مفید ملك    –( عقد مفید لزوم است  2نیست. شرايط مخصوص جايي است که مفید ملك باشد.  

. معاطات مفید لزوم نیست و لذا عقد نیست. شرايط مخصوص جايي است که  -باشد و چه مفید اباحه

 بیع عقدي لازم باشد. 

تفاوت که احتمال بیع بودن در فرض افاده  ، با اين  همان مطلبي که به عنوان نظر و دلیل شیخ ذکر شد 728

اباحه در آن با صراحت بیان شده است و همچنین اين نكته که تقیید مطلق بیع به بیع با صیغه موجب  

 .  تقیید به غیر غالب خواهد بود
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نّ الأصل في المعاطاة بعد  عرفت من أ 730و لمِا 729تقییدها بالبیع العقدي تقیید بغیر الغالب؛

القول بعدم الملك، الفساد و عدم تأثیره شیئاً، خرج ما هو محلّ الخلف بین العلماء من  

 و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصیغة، و بقي الباقي. 731حیث اللزوم و العدم، 

 
 

پس نبايد ادعا کرد که مطلق در ادله لفظي بر بیع با صیغه حمل مي شود؛ چرا که حمل مطلق بر غیر   729

یع با صیغه( مستهجن و خلف ظاهر است. )در جمع بین مطلق و مقید شرايط و قواعدي حاکم غالب )ب 

البته اگر محل بحث معاطات فعلي محض  است، از جمله اين که مطلق نبايد بر غیر غالب حمل شود(.  

   باشد، بیع با صیغه و با لفظ دال بر تراضي و معامله غیر غالب نیست، بیع با صیغه غیر غالب است. 

با توجه به اين مطلب، ظاهرا عبارت »مورد الادلّة الدالّة ...« مخصوص افادة ملك است. احتمال ديگر   730

اين است که عبارت سابق براي هر دو فرض افادة ملك و افادة اباحه باشد و عبارت »لما عرفت« با فرض  

 عدم شمول ادلّة بیع نسبت به معاطات مفید اباحه.  
در ذهن مرحوم شیخ جاي تامل داشته است، با تعبیر »محل خلف« ذکر شده  ظاهرا مساله اي که   731

 است.  
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 732]جريان الربا في المعاطاة[ 

ضاً و إن خصصنا الحكم بالبیع، بل الظاهر  وجه تحريم الربا فیها أي 734يظهر  733و بما ذکرنا

التحريم حتّى عند من لا يراها مفیدة للملك؛ لأنهّا معاوضة عرفیّة و إن لم تفد الملك، بل  

الشهید رحمه اللهّ في موضعٍ من الحواشي؛ حیث قال: إنّ    معاوضة شرعیّة، کما اعترف بها

 ، انتهى.735المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة 

 
 

 ( خیار قبل از لزوم.  2( ربا. 1اشاره به دو حكم از احكام بیع در معاطات :  732
 . پاسخ به سوال سوم: حكم ربا در معاطات: بررسي مساله بنا بر دو صورت در قصد معاطات. 733
ات مفید ملكیت نباشد هر چند بیع عرفي باشد اما اثرش توسط شارع  . سوالي براي تفكر: اگر معاط 734

امضا نشده است و در حقیقت از نظر شارع بیعي اتفاق نیفتاده است و صرفا شارع حكم به اباحه نموده،  

 پس ديگر به چه دلیل حرمت ربا روي آن بیايد؟ 
 .158: 4. حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة  735
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المقصود للمتعاطیین  الإباحة لا الملك، فل يبعد أيضاً جريان الربا؛ لكونها   و لو قلنا بأنّ 

 738. 737فتأمّل  736معاوضة عرفاً، 

 
 

مختص به بیع باشد، معاطات مصداق بیع است و اطلق ادله شامل آن نیز مي شود. اگر ربا  اگر ربا   736

براي هر معاوضه عرفي و شرعي باشد و لو مفید ملك نباشد و ولو مقصود متعاطیین اباحه باشد، باز هم  

 اطلق ادله شامل معاطات مي شود.  
معاطات که معاوضة اباحه اي است،  اگر حرمت ربا فقط شامل معاوضه ملكي مي شود، پس شامل   737

 نمي شود.  
. وردت عباارة وو لو قلناا ىلف فتالماّي  في و   و هاام، وخ ، و»  و وم ، و عتاب فعادهاا في   738

 وخ : وىلحاق منه دام ظلّه ، و في و»  و وم : وىلحاق منه رحمه اللّه .
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 ]جريان الخيار في المعاطاة[ 

لأنّها إباحة   742فیمكن نفیه على المشهور؛  740،741فیها قبل اللزوم  739و أمّا حكم جريان الخیار 

  744فل معنى للخیار.  743عندهم، 

 
 

 . پاسخ به سوال چهارم: حكم جريان خیارات در معاطات چیست؟  739
 در روز دوم در حالي که در ثمن تصرف نشده است.   -که تا سه روز ادامه دارد-مثل خیار حیوان  740

در تنبیه هفتم مورد اشاره قرار مي  –مثل تلف -جريان خیار بعد از لازم شدن معاطات فعلي محض  741

 گیرد. 

 با اين که مصداق بیع است .   742

ل تصور است، همانطور که در تنبیه چهارم مورد اشاره جايز بودن معامله. )نقد : اباحة لازم نیز قاب 743

 قرار مي گیرد(. 
 لغو است. )نقد : جعل خیر لغو نیست. ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي(.   744
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؛ بناءً على صیرورتها بیعاً  745و إن قلنا بإفادة الملك، فیمكن القول بثبوت الخیار فیه  مطلقاً 

اللزوم  فالخیار موجود من زمان المعاطاة، إلاّ   747کما سیأتي عند تعرضّ الملزمات  746بعد 

 ه قبل اللزوم. و على هذا فیصحّ إسقاطه و المصالحة علی 748أنّ أثره يظهر بعد اللزوم، 

بالبیع، المختصّة  الخیارات  بین  يفصّل  أن  يحتمل  بما   749و  أدلّتها  تجري؛ لاختصاص  فل 

غیرها کخیار الغبن و العیب بالنسبة إلى الردّ    وضع على اللزوم من غیر جهة الخیار، و بین 

 فتجري؛ لعموم أدلتّها. 750دون الأرش 

 
 

 همه خیارها.   745
، لذا ظاهر  از ابتداء بیع نیست! اگر مفید اباحه تصرف باشد نیز ايشان مي فرمودند مصداق بیع است 746

،  2ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي، ج  ا ديگر کلمات ايشان سازگار نیست.اين عبارت عجیب است و ب

 . 178ص

 آنچه باعث لزوم معاطات مي شود. ر.ک. تنبیه ششم.   747
توضیح در ضمن مثال : خیار حیوان سه روزه  جواب اين شبهه که ثبوت خیار قبل از لزوم لغو است.  748

مصالحه بر خیار حیوان، حق فسخ را در    است و تصرف ملزم در روز دوم رخ مي دهد. در روز اول با 

 از بین مي برد.   - که معامله لازم شده و ديگر حق رجوع ندارد-روز دوم و سوم 
 مثل خیار مجلس و خیار حیوان.   749

شامل معاطات مي شود، اما نسبت به أرش ممكن است    -مثل سیره و نفي ضرر-نسبت به رد ادله   750

گفته شود ادله ناظر به معامله لازم است )حاشیه مرحوم ايرواني( يا خلف اصل است و قدرمتیقن از آن  

 معامله اي است که ذاتا لازم باشد )حاشیه مرحوم پاياني(.  
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 ذکر الملزمات إن شاء اللّه. بعد   751و أمّا حكم الخیار بعد اللزوم، فسیأتي

 ]تنبیه دوم[

 752]حكم الاعطاء من جانب واحد[ 

إنّ المتیقّن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلًا من الطرفین، فالملك   753الأمر الثاني

فلو  بالإعطاء،  الإباحة في کلٍّ منهما  حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم يحصل ما  754أو 

، فل يتحقّق المعاوضة و لا الإباحة رأساً؛ لأنّ کلّا منهما  755يوجب إباحة الآخر أو ملكیّته

إلّا أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري   756قابل ملكیّة الآخر أو إباحته، ملكٌ أو مباح في م

 
 

 . سيلتي في الأمر السافع 751
 چگونگي و زمان انعقاد معاطات در اين تنبیه مورد اشاره قرار مي گیرد.  752
ء فعلي دو طرفه با قصد معاوضه در زمان واحد عرفا. ( فرض متقین اعطا1رئوس مطالب و سیر بحث :   753

( ايصال ثمن و اخذ مثمن بدون اعطاء و تعاطي با  3( اعطاء يك طرفه با قصد معاوضة معطي و آخذ.  2

( صرف گفتگو. )فرض ششم که  5( فقط ايصان ثمن يا مثمن.  4تصرف )وصول عوضین(.    رضايت در 

 معاطات با صرف اشاره باشد مورد ذکر قرار نگرفته است(.  
تفريع بر »ان المتیقن ...« يا »فالملك او الاباحه ...«؟ احتمال دوم با ادامه عبارت سازگاري بیشتري   754

 دارد. 

 صورت اعطاء از يك طرف. پاسخ سوال اول بحث: حكم  755
 .خارج از قدرمتیقن ادله 756
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جعلهُ من المعاطاة، و لا ريب أنّه لا يصدق معنى     758تبعاً للشهید في الدروس 757المتأخّرين 

لكنّ هذا لا يقدح في جريان حكمها علیه؛ بناءً على عموم الحكم لكلّ بیعٍ   759المعاطاة، 

حد العوضین من مالكه تملیكاً له بعوض، أو مبیحاً له به، و أخذ فیكون إقباض أ 760فعليٍّ، 

دفعه على    الآخر له تملّكاً له بالعوض، أو إباحة له بإزائه، فلو کان المعطى هو الثمن کان 

القول بالملك و البیع اشتراءً، و أخذه بیعاً للمثمن به، فیحصل الإيجاب و القبول الفعلیّان  

 761حد.بفعلٍ واحدٍ في زمانٍ وا

 
 

، و 270، و السايد المجاهد في المناهي: 217منهم: المحقّق الثاني في حاشاية الإرشااد خموطو: :  .  757

، و يظهر  238: 22، و صااحب الجواهر في الجواهر 51الشاي  الكبير في شارحه علف القواعد خموطو: : الورقة:  

 .158: 4، و مفتاح الكرامة 364: 18لسيد العاملي أيضاً، انظر الحدائق من المحدّث البحراني و ا

 .192: 3الدروس .  758
عدم صدق معاطات چون باب مفاعله به معناي مشارکت است و اعطاي دو طرفه بايد باشد تا صدق   759

ادله لفظي  . اين عنوان در  -نه عنوان معاطات- کند. )نقد : آنچه در مقام اهمیت دارد، صدق ادله است  

 ذکر نشده است(. 

 مصداق بیع عرفي است و ادله صحت شامل آن مي شود.   760
اعطاء با اخذ محقق مي شود و نسبت به دهنده فعل اعطاء و نسبت به گیرنده فعل اخذ محقق شده   761

 (.  179، ص2است. )اشكال به تفريع اين مثال و نقد به اين قسم در حاشیه مرحوم شهیدي ج
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ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بیعاً مملِّكاً واضحة؛ إذ يدلّ علیها ما دلّ على صحّة  

و أمّا على القول بالإباحة، فیشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك   762المعاطاة من الطرفین، 

کقیامها  765قیام السیرة علیها،  764اللهّم إلّا أن يدعّى  763بها لا دلیل على تأثیرها في الإباحة،

 . 766على المعاطاة الحقیقیة

 
 

 مورد بررسي قرار گیرند.   اين ادله بايد  762
عدم دلیل بر صحت و ساير ادله صحت معاملت شامل آن نمي شود که شايد به دلیل عدم اطلق   763

 ادله باشد. )ر.ک. نقد مرحوم شهیدي(.  

شامل اين فرض نمي    به دلیل انصراف يا عدم اطلق  –با توجه به اين که ساير ادله صحت معاطات   764

 شود.  

سیره بر قصد تملیك و تحقق اين عقد صحیح با افاده ملكیت است که شارع اصل صحت را امضاء   765

 کرده است، اما افادة ملكیت آن را امضاء نكرده است.  

)سیره بر اعطاء دوم مجمل است و لسان ندارد که از باب وفاي  داخل در قدرمتیقن از سیره مي باشد.   766

يا از باب قبول است يا هنگام اعطاي دوم عقد واقع شده است +  به عقدي است که قبل رخ داده است  

 اين که معامله رخ داده است يا زمان وقوع آن اعطاي اولي است، مصداق سیره است يا ارتكاز؟(.  
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 ]هل ينعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن و اخذ المثمن[  

يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن و أخذ المثمن من غیر صدق إعطاءٍ   767و ربما

التعاطي،  عن  فضلًا  في   768أصلًا،  الفلس  وضع  و  السقّاء،  غیبة  مع  الماء  أخذ  تعارف  کما 

و کذا غیر الماء من المحقّرات   769معدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك، المكان ال

کوز   في  الأُجرة  وضع  و  الحمّام  في  الدخول  القبیل  هذا  من  و  نحوها،  و  کالخضروات 

 .770صاحب الحمّام مع غیبته

 
 

 حكم ايصال ثمن واخذ مثمن بدون صدق اعطاء از هیچ يك از طرفین. . پاسخ سوال دوم:  767
 اذن و رضايت است.  : بیع نیست و  77، ص1مرحوم سید، ج 768

 مرحوم ايرواني : وضع آب و پول مصداق اعطاء است.   769

مرحوم ايرواني : باز گذاشتن حمام و وضع پول اعطاء است. )مثال حمام مصداق بیع است يا اجاره   770

 يا ...؟(.  
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 ]المعيار في المعاطاة[  

في المعاطاة: وصول العوضین، أو أحدهما مع الرضا بالتصرّف، و يظهر ذلك   771فالمعیار

، و سیأتي توضیح ذلك في  772اللّه أيضاً في مسألة المعاطاة من المحقّق الأردبیلي رحمه  

 إن شاء اللهّ. 773مقامه

 ]خلوّ المعاطاة من الاعطاء و الايصال رأسا[ 

أمكن خلوّ   775إنّه لو قلنا بأنّ اللفظ الغیر المعتبر في العقد کالفعل في انعقاد المعاطاة،  774ثمّ 

 776ءٍ من غیر إيصال، ءٍ بشي المعاطاة من الإعطاء و الإيصال رأساً، فیتقاولان على مبادلة شي

 
 

 با توجه به اين که وصول اعم از اعطاء است، اين معیار تمام چهار قسم را شامل مي شود.   771

 .141: 8نظر مجمع الفائدة ا.  772

 خاز چاپ عنگره  113 112سيلتي في الصفحة .  773

از    كي  چیبه صرف مقاوله و بدون اعطاء از ه  ع یحكم مساله در صورت انجام ب  . پاسخ سوال سوم: 774

 .نیطرف
 محقّق معاطات است.   -مثل فعل-معنا : لفظي که منشيء عقد نیست   775

 يا علي. -معامله کنیم؟ -شرايط صیغه را ندارد اما انشاء لفظي است مثل آنچه گفته شود :  776
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الملك،  على  بناءً  علیه  البیع  صدق  مع  صحّته  يبعد  لا  بالإباحة،   777و  القول  على  أمّا  و 

 .778لإشكال المتقدّم هنا آکد فا

 
 

 شمول ادله صحت.   777

 خارج از قدرمتیقن سیره است و قطع به عدم سیره وجود دارد يا احتمال سیره اضعف از قبل است.  778
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 ]تنبیه سوم[

 المشتري في المعاطاة الفعلية[  ]تمييز البائع من

مع کون أحد العوضین مماّ  [  1]781 في المعاطاة الفعلیةّ  780تمیّز البائع من المشتري 779الثالث

کالدراهم و الدنانیر و الفلوس المسكوکة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن   782تعارف جعله ثمناً 

 783هو المشتري ما لم يصرّح بالخلف.

 
 

( برخي گفته اند  1  ثمرة اين بحث در احكام اختصاصي هر يك از آن دو مشخص مي شود، مانند : 779

( ضمان مبیع  3( خیار تخلف ثمن فقط براي بايع ثابت است.  2خیار حیوان تنها براي مشتري ثابت است.  

 قبل قبض بر بايع است.  

سوال از شبهة مفهومیه است و اين که در صدق عرفي معیار بائع و مشتري بودن چیست؟ سه معیار   780

بالذات قصد تملیك دارد و مشتري قصد  1در کلمات مرحوم شیخ قابل استفاده است :   بايع اولا و   )

( فعلِ بائع مبادله مال بمال است و  2تملك. )در ضمن تعريف بیع و نقض صدق بر شراء مطرح شد(.  

( موجب عرفي، بايع است و قابل عرفي مشتري است و دافع  3فعل مشتري ترک چیزي و اخذ غیرش.  

داق قابل است. )معیار ديگري در کلمات مرحوم ايرواني  اول عرفا مصداق موجب و آخذ اول عرفا مص

و خويي ذکر شده است : بايع دافع کالا و قصد اخذ مالیت آن را دارد و مشتري دافع مال به قصد اخذ  

کالاست(. ضمنا اين سوال مطرح است که آيا عرفا امكان دارد بیع فاقد مشتري باشد و هر دو طرف بايع  

 ي باشند يا هر دو طرف هم بايع و هم مشتري باشند؟  باشند يا هر دو طرف مشتر
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 ]حالات العوضين في المعاطاة[ 

، 785أمّا مع کون العوضین من غیرها، فالثمن ما قصدا قیامه مقام الثمن في العوضیّة   و[  2] 784

المقدار من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن    فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا

و إذا انعكس انعكس الصدق، فیكون   786اللحم، فیصدق عرفاً أنهّ اشترى اللحم بالحنطة،

 المدفوع بنیّة البدلیّة عن الدرهم و الدينار هو الثمن، و صاحبه هو المشتري.

 
 

، تمییز بايع از  -چه انشاء عقد با لفظ باشد و چه صرف مقاوله-گفته شده اگر معامله با لفظ باشد   781

مشتري راحت است. مرحوم ايرواني : قبل از انشاء با لفظ، بايع و مشتري بايد مشخص شوند تا گفته شود  

 است.  وظیفة بائع گفتن »بعتُ«  
 . پاسخ به سوال اول  782
يا اماره عرفي يا سیره بر حمل بر  اطمینان يا ظاهر حال  بر اساس غلبه،  اگر تصريح به خلف نشود،   783

 که آنچه ثمن قرار دادنش متعارف است، ثمن قرار داده شده است.  غالب چنین حكم مي کند 
مورد بحث    -مثل درهم و دينار در قديم-اين فرض که هر دو عوض از ثمن هاي متعارف باشند   784

 قرار نگرفته است.  

 . پاسخ به سوال دوم  785
به دلیل اين که پول ندارد يا به دلیل ديگري، به جاي پول، گندم پرداخت مي کند و مقدار پرداخت   786

 ، محاسبه مي کند.  گندم را بر اساس مبلغ مقدار گوشتي که نیاز دارد
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حدهما مقام الثمن  و لو لم يلحظ إلّا کون أحدهما بدلًا عن الآخر من دون نیّة قیام أ[  3]

، أو لوحظ القیمة في کلیهما، بأن لوحظ کون المقدار من اللحم بدرهم، و  787في العوضیّة 

أحدهما   کون  على  تدلّ  مقاولة  سبق  غیر  من  بدرهم،فتعاطیا  الحنطة  من  المقدار  ذلك 

 788بالخصوص بائعاً:

أنّ البیع لغةً کما عرفت مبادلة  ففي کونه بیعاً و شراءً بالنسبة إلى کلٍّ منهما؛ بناءً على  ([  1]

فیصدق   790کما عن بعض أهل اللغة  789ءٍ و الأخذ بغیره مالٍ بمال، و الاشتراء: ترک شي

على صاحب اللحم أنهّ باعه بحنطة، و أنّه اشترى الحنطة، فیحنث لو حلف على عدم بیع  

تري؛ لانصرافهما  اللحم و عدم شراء الحنطة. نعم، لا يترتّب علیهما أحكام البائع و لا المش

 
 

 . پاسخ به سوال سوم  787
( امكان وجود  2( بر اساس معیار تحصیل شده براي تفكیك بايع و مشتري.  1راه رسیدن به جواب :   788

 ( صدق بیع بر اين معامله.  4( امكان فقدان بايع و مشتري در يك بیع.  3دو بايع يا دو مشتري در يك بیع.  
اشاره شده است. )نقد مرحوم سید و مرحوم ايرواني : با اين معیار،   معیار اولي که در اين بحث به آن 789

. ]لزوم تواج به لوازم مدعا در نقد و بررسي اقوال  در هر بیعي هر دو طرف هم بايع هستند و هم مشتري

 و استدلالها[(.  

 ، مادّة: وشرى .348: 4، و القاموس 103: 7انظر لساخ العرب .  790



181 

 
 

في أدلّة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة البیع أو الشراء، فل يعمّ من کان في معاملة  

 791واحدة مصداقاً لهما باعتبارين. 

إلى  [  (2] بالنسبة  علیه، و شراءً  الموجب  أولًّا؛ لصدق  يعطي  إلى من  بالنسبة  بیعاً  أو کونه 

 .792الآخذ؛ لكونه قابلًا عرفاً 

 
 

موضوع   791 مفهومِ  وجه  صدق  شود.  بررسي  بايد  انصراف  عدم  و  نیست  کافي  حكم  شمولیت  براي 

با اين ادعا که مستعمل فیه »بايع«، »شخصي    در مقام ممكن است کثرت استعمال باشد  متصور  انصراف

 .  است که فقط بايع است«
بل معیار دوم ذکر شده در اين بحث : دفع اول اماره عرفي بر موجب و اخذ اول اماره عرفي بر قا 792

 بودن است.  
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 794و لذا حملوا الرواية  793ء؛کونها معاطاة مصالحة؛ لأنّها بمعنى التسالم على شي أو  [  (3]

عندي« ما  لي  و  عندک،  ما  »لك  لصاحبه:  الشريكین  أحد  قول  في  على   795الواردة 

 796.797الصلح 

 أو کونها معاوضة مستقلّة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، وجوه. [ (4]

تعريف »البائع« لغةً و عرفاً على الدافع أولًّا، دون الآخر، و  لا يخلو ثانیها عن قوةّ؛ لصدق  

 .798صدق »المشتري« على الآخذ أولًّا، دون الآخر، فتدبّر 

 
 

الفقاهه، ج 793 است. ر.ک. مرحوم خويي، مصباح  اي صلح  معامله  : پس هر  لوازم  به  توجه   / ،  2نقد 

 . 175ص

روش سندنگاري و تذيیل در وسائل الشیعه با توجه به سند اين روايت تمرين شود. وسائل الشیعه،   794

 . 445، ص18ج
 ، الحديث الأوّل.من أفواب أحكام الصلح 5، الباب 166: 13الوسائي  .  795

فإنّهم اسااتدلّوا فالرواية الموعورة علف صااحّة المصااالحة مع جهالة المصااطلحين فما وقع  فيه  .  796

 .216: 26، و الجواهر 92: 21، و الحدائق 263: 4المنازعة، انظر المسالك 

مصداق محل بحث ماست که قصد معاوضه معاطاتي تملیكي است و قصد صلح و لفظ صلح نیست.   797

 د مرحوم خويي : مصداق هبه معوضه است(.  )نق
( گفته شده اگر تقدم قبول بر ايجاب  2( مشكل تمییز در فرض تقارن دو اعطاء را حل نمي کند.  1 798

 صحیح باشد، معیار گرفته شده مورد قبول نیست.  
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   ]تنبیه چهارم[

 799اطاة بحسب قصد المتعاطيين[ ]اقسام المع

قصد  بحسب  يتصوّر  ماله  الآخر  منهما  کلٍّ  إعطاء  هي  و  المعاطاة  أصل  أنّ  الرابع 

 وجوه: على 800المتعاطیین

 تمليك المال بإزاء المال[  - 1]

أحدها: أن يقصد کلٌّ منهما تملیك ماله بمال الآخر،فیكون الآخر في أخذه قابلًا و متملّكاً  

بإزاء ما يدفعه، فل يكون في دفعه العوض إنشاء تملیكٍ، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء  

، فدفع العین الثاني خارج  801ولى و قبضها ما تملّكه، فیكون الإيجاب و القبول بدفع العین الا

عن حقیقة المعاطاة، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة؛ و بهذا الوجه  

 
 

:    تفكیك اقسام براي فهم دقیق مساله و حكم و سهولت يافتن ادله و جلوگیري از وقوع در مغالطه  799

( تملیك  2( تملیك مال در قبال مال غیر.  1اقسام معاطات از حیث قصد متعاطیین )اعطاء مال دو طرفه( :  

( اباحه مال در قبال اباحه غیر. )اقسام در اين  4( اباحه مال در قبال مال غیر.  3مال در قبال تملیك غیر.  

نیز قابل تصور است. ر.ک. حاشیه  و    77، ص1مرحوم سید، ج  موارد محصور نیست و اقسام ديگري 

 (.  84، ص1حاشیه مرحوم ايرواني، ج
 مقسم :  معاطات فعلي. جهت تقسیم : قصد متعاطیین در مورد عوض و معوض.   800
 . پاسخ سوال اول  801
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المعاطاة   802صحّحنا سابقاً  العوضین، فیكون إطلق  المعاطاة على قبض کل  عدم توقّف 

بالعطاء   کونها متقوّمة  علیه من حیث حصول المعاملة فیه بالعطاء دون القول، لا من حیث

 من الطرفین. 

و »المزارعة« و »المؤاجرة« و   804و »المساقاة« 803و مثله في هذا الإطلق: لفظ »المصالحة«

و القرض و الهبة، و ربما يستعمل في   805غیرها، و بهذا الإطلق يستعمل المعاطاة في الرهن 

 .807تأملّ و في صحّته 806المعاملة الحاصلة بالفعل و لو لم يكن عطاء، 

 
 

 خاز چاپ عنگره 75 74راجع الصفحة .  802

تسالم   ماده مصالحه يعني صلح تنها از يك نفر سر مي زند که موجب است. )اگر قصد هر دو طرف  803

   باشد، صلح از هر دو طرف رخ داده است، مگر ادعا شود قبول مصالحه، صلح نیست(. 
 عنوان مشارکتي است، لكن فقط يك طرف معامله آبیاري مي کند.   804

 اعطاء فقط از يك طرف واقع مي شود.   805
 ايصال دو طرفه، ايصال يك طرفه و صرف گفتگو که در تنبیه دوم بیان شد.   806

 بیع يا خارج بودن از محدوده سیره. عدم صدق   807
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 تمليك المال بإزاء التمليك[  - 2]

فیكون تملیكاً بإزاء   808ثانیها: أن يقصد کلّ منهما تملیك الآخر ماله بإزاء تملیك ماله إيّاه، 

و المعاملة متقوّمة بالعطاء من الطرفین، فلو   809تملیك، فالمقاولة بین التملیكین لا الملكین، 

 810مات الثاني قبل الدفع لم يتحقّق المعاطاة. 

 
 

 . پاسخ سوال دوم  808
  به داعي تملیك تملیك يا  -نه در قبال مال يا به شرط تملیك-تملیك در قبال تملیك )فعل( است  809

. فرق با قسم قبل که مال در مقابل مال واقع  است )با توجه به کلمات ايشان در ادامه و ذيل قسم چهارم(

فهم تفاوت دوم مساله و قسم مشابه  از سويي شباهت به هبه دارد که در ادامه بیان خواهد شد. )شده بود.  

 . (در فهم دقیق مساله موثر است 
تملیك دوم رکن عقد است به دلیل اين که يا تملیك دوم مصداق قبول براي معامله است يا تملیك   810

در اين  قبال تملیك است و بدون تملیك دوم، تملیك اول نیز واقع نمي شود. تفاوت با قسم اول    در

است که در قسم اول عوض، مال است که موجود است و با قبول به ملك غیر در آمده است. اما در  

؛ ]مگر ادعا  قسم دوم عوض، فعل است که موجود نیست و اگر موجود نشود، معامله محقق نشده است

شود قبول تملیك اول يا اخذ کالا در تملیك اول في نفسه تملیك دوم است و نیازي به فعل ديگري  

موجود است و در اين قسم فعلي است که بايد    -يعني مال-و اين تفاوت که در قسم قبل عوض    نیست 

رواني  )ر.ک. حاشیه مرحوم سید و مرحوم اي  [. محقق شود، فارق نیست و باز هم اخذ کالا، تملیك است

 و مرحوم شهیدي(.  
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لكون کلٍّ من المالین خالیاً   812و قريب إلى الهبة المعوّضة؛ 811و هذا بعید عن معنى البیع 

عن العوض، لكن إجراء حكم الهبة المعوّضة علیه مشكل؛ إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم  

التملیك من الأوّل؛ لأنهّ إنّما ملكه بإزاء تملیكه، فما لم يتحقّق تملیك الثاني لم   يتحقّق

يتحقّق تملیكه، إلّا أن يكون تملیك الآخر له ملحوظاً عند تملیك الأولّ على نحو الداعي،  

 لا العوض، فل يقدح تخلّفه. 

 مستقلّة.  أو معاوضة 813فالأولى أن يقال: إنّها مصالحة و تسالم على أمرٍ معینّ 

 اباحة المال بإزاء العوض[ -3]

 814ثالثها: أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض، 

 
 

 مال نیست.  ه چون انشاء تملیك عین ب 811
چرا که در هر دو فعل در قبال فعل قرار گرفته است و مال، عوض قرار داده نشده است؛ لكن تفاوت   812

در اين است که در هبه معوضه هبه اول مشروط به هبه دوم است، لكن در مقام تملیك اول در عوض  

هبه معوضه دو معامله رخ مي دهد و در تملیك در قبال تملیك، يك عقد تملیك دوم است. پس در  

رخ مي دهد. از اين رو اگر در هبه معوضه، هبه دوم رخ ندهد، هبه اول کامل است ولو خیار تخلف  

 شرط ثابت مي شود. اما در محل بحث اگر تملیك دوم رخ ندهد، اصل معامله رخ نداده است.  

 نقد : قصد تسالم وجود ندارد و لذا صلح نیست.   813
 فعل در قبال مال.   814
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فیقبل الآخر بأخذه إيّاه، فیكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض، و من الثاني بقبوله لها  

 التملیك، کما لو صرّح بقوله: أبحت لك کذا بدرهم.

 اباحة المال بإزاء الاباحة[ -4]

، فیكون إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة  يقصد کلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر   رابعها: أن

على ما تقدمّ نظیره في الوجه الثاني من إمكان تصوّره على نحو الداعي،   815بداعي إباحة،

 و على نحو العوضیة.

 ]الاشكال في القسمين الاخيرين من جهتين[ 

الأخیرين  816و کیف کان،  القسمین  في حكم  المتعاطیین   817فالإشكال  قصد  على فرض 

 لهما، و منشأ الإشكال: 

 
 

 فعل در قبال فعل يا فعل به داعي فعل. فرض فعل به شرط فعل را مطرح نكرده اند.  815
هر کدام از اقسام چهارگانه باشد يا چه قسم سوم باشد و چه قسم  چه عوضیت باشد و چه داعويت يا   816

 .  چهارم

ب  817 نیز مي شود. ر.ک. حاشیه مرحوم  اشكالات اختصاص  با صیغه  معامله  و شامل  نیست  ه معاطات 

 .  180، ص2شهیدي، ج
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الإشكال في صحّة إباحة جمیع التصرّفات حتى المتوقّفة على ملكیّة المتصرّف، بأن   818أولًّا

 819يقول: أبحت لك کلّ تصرّف، من دون أن يملّكه العین. 

ثانیاً  بالع 820و  الإباحة  صحةّ  في  و  الإشكال  إباحة  من  مرکّب  عقد  إلى  الراجعة  وض، 

 821تملیك.

 
 

 اشكال به هر دو قسم است.   818
و فقه الصادق ع،    120، ص2براي بحث پیرامون انواع تصرفات متوقف بر ملك ر.ک. بلغه الفقیه، ج 819

 . 287، ص15ج
 اشكال مخصوص قسم سوم.   820

در ذيل از اشكال دوم اصل شبهه در خارج بودن از معاوضات متعارف و نفي دلیل بر صحت آن   821

 است. گويا ترکیب بین اباحه و تملیك شده مي شود تا دلیلي بر صحت آن وجود نداشته باشد.  
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 822فة علي الملك[ فات المتوقّ]الاشكال الاول في اباحة التصرّ

 824؛ 823فنقول: أمّا إباحة جمیع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، فالظاهر أنّها لاتجوز 

الموقوف على الملك لا يسوغ  التصرّف  المالك؛ فإنّ إذن    إذ  لغیر المالك بمجرّد إذن 

 
 

. پرسش تفكري: به نظر شما آيا مالك يك مال مي تواند اجازه هر گونه تصرفي در مال خود را به   822

 ديگري بدهد؟ چرا؟ 
  –   قابلیت اباحه به غیر را ندارد و از غیر مالك صحیح نیست»تصرفي که بدون ملك جايز نیست،   823

)بحث صغري تصرفاتي که شرعا متوقف بر ملك هستند، حاشیه  «.  -ولو مالك به آن اباحه داده باشد

 (. 78، ص1مرحوم سید، ج
( 1م را دارد. شارع دو حكم جعل کرده است :  عدم جواز : شارع حق قانونگذاري و جعل حكدلیل   824

جايز است و الا حرام است. )مالك با اذن و رضايت، موضوع براي    مالكتصرف در مال غیر با رضايت  

( موضوع سازي براي  -مثل خلق موضوع حاضر يا مسافر براي نماز تمام و قصر-جواز ايجاد مي کند  

يا ... فقط از مالك صحیح است. مالك با تملیك غیر،    ( بیع يا عتق 2.  حكم شرعي است و مانعي ندارد

و اين نیز مانعي ندارد. اما اگر بدون تملیك حق تصرف را به غیر    موضوع براي جواز ايجاد مي کند

اباحه کند، تشريع و قانونگذاري در مقابل قانون الهي است که حق بیع و عتق را مخصوص مالك دانسته  

 اند.  
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مشرّعاً،  لیس  يجوز شرعاً،  825المالك  فیما  يمضي  إنّما  مال    827فإذا 826و  الإنسان  بیع  کان 

کما صرّح به  828غیره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبیع عن ملك غیره غیر معقول

 فكیف يجوز للمالك أن يأذن فیه؟  829العلّامة في القواعد 

 
 

بر غیر مالك )اباحه بیع بر غیر( صحیح نیست چون مالك مشرع نیست، مگر   تجويز بیع توسط مالك 825

 شارع خودش قاعده »لا بیع الا في ملك« را تخصیص بزند.  

 تصرف عادي جايز است و تصرف مالكانه جايز نیست.   826

عدم جواز به دلیل عقلي ]يا عقليي[ : چون تبادل به جا به جايي ثمن و مثمن است، معقول نیست   827

ثمن از جیب زيد خارج شود و ثمن به جیب عمرو وارد شود، و الا تبادل و بیع نخواهد بود. ر.ک.  م

. )نقد : معقول است و در مهريه نكاح و ... مثال دارد. ر.ک. حاشیه مرحوم  179، ص2مرحوم خويي، ج

 سید و مرحوم ايرواني.  
من است و معنايش اين است که ثمن  اشكال عقلي ]يا عقليي[ : چون تبادل به جابه جايي ثمن و مث 828

از ملك هر کس خارج شده، مثمن وارد ملك او مي شود و مثمن از ملك هر کس خارج شده، ثمن  

به ملك او وارد مي شود تا معاوضه و بدلیت محقق شده باشد و الا تبادل رخ نداده است. ر.ک. مرحوم  

)نقد : معقول است و در فقه مثالهايي در مهريه نكاح و غیره دارد. ر.ک. حاشیه  .  179، ص2خويي، ج

 مرحوم سید و مرحوم ايرواني در مقام(.  
 ، و فيه: ولأنّه لا يتصوّر أخ يبيع ملك غيره لنفسه  166: 1انظر القواعد .  829



191 

 
 

كون ما نحن فيه من قبيل اعتق عبدک    - 1باحة التصرفات المتوقفة علي الملك بوجهين:  ا]تصحيح  

 عني[ 

 نعم، يصحّ ذلك بأحد وجهین، کلهما في المقام مفقود: 

توکیلًا  831أن يقصد المبیح بقوله: »أبحت لك أن تبیع مالي لنفسك« أن ينشأ  830أحدهما:

، أو 833أوّلًا إلى نفسه ثمّ بیعه  832له في بیع ماله له، ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله 

بمنزلة   المخاطب  بیع  يكون  و  له،  تملیك  إنشاء  فیكون  الإباحة،  هذه  بنفس  له  تملیكاً 

 
 

رض آن باشد :  که مخصص يا معا -لا بیع الا في ملك-راه حل بدون تمسك به دلیل شرعي غیر از  830

( توکیل در هبه کالا به خودش و بیع کالا توسط او.  2( توکیل در بیع و توکیل در هبه ثمن به خودش.  1

در بیع يا عتق )به شكل کنايي و بیان لازم و اراده ملزوم(. ر.ک. حاشیه مرحوم    اباحه( تملیك با عبارت  3

 .180، ص2و مرحم شهیدي، ج  84، ص1ايرواني، ج
  ، وش  و مصاحّحة وخ ، و في و« ، و«  و نساوة فدل وش : وىنشااو توعيي ، و عوا في و .  831

 .180نسبه الشهيدي في شرحه ىلف فعض النس  المصحّحة، انظر هداية الطالب: 
 انشاء تملیك در نقلش ... . 832

انشاء توکیل در نقلش، در حالي که بعد از اين که نفر دوم با هبه  833 به »نقله« باشد يعني    اگر عطف 

شايد  مالك شد، رابطه ملكیت نفر اول با کالا از بین رفته است و توکیل در نقل توسط او صحیح نیست.  

 مراد اين باشد که بیع بعد از هبه، شرط توکیل در هبه است يا نسخه صحیح »باعه« بوده است.  
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لمالك العبد: »أعتق عبدک عنّي   836بأنّ قول الرجل  835ح في التذکرة: کما صرّ 834قبوله،

، فیحصل النقل 838و إعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء  837بكذا« استدعاءٌ لتملیكه، 

و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب، و يقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما، فیكون هذا بیعاً ضمنیاً 

 ، 839لعقد البیع لمقرّرة لا يحتاج إلى الشروط ا

 
 

ل روشن  شايد فرض در موردي است که اخذ رخ نداده است و الا تحقق قبوچرا اخذ قبول نباشد؟   834

 ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني و شهیدي.  است. 

به توجیه سوم اشاره کرده اند. توجیه دوم نیز در مورد علمه در تذکره در مورد »اعتق عبدک عني«   835

 اين مثال قابل تطبیق است، اما توجیه اول خیر.  
وردت عباارة وفمنللاة قبولاه ىلف قول الرجاي  في و   هكاوا: فمنللاة قبولك لاه، عماا صااارحّ فاه في    . 836

 التوعرة فلخ يقول الرجي

تفاوت اين مثال با مثال محل بحث : در محل بحث مالك انشاء اباحه و تملیك را دارد و در اين   837

 مثال طلب تملیك توسط غیر از مالك رخ مي دهد.  

 462: 1التوعرة .  838

نقد  دلیل عدم جريان شروط بیع در نظر مرحوم علمه، اجماع است. )ر.ک. حاشیه مرحوم تبريزي(.   839

( قبول بودن بیع يا  2( عدم دلیل بر تملیك و تملك مخصوصا با فصل قبول از ايجاب.  1مرحوم سید :  

 عتق بعید است.  
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 ]عدم جريان الوجه الاول فيما نحن فيه[  

و لا في   840و لا شكّ أنّ المقصود فیما نحن فیه لیس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلاً،

ثانیاً،  إلیه  الثمن  المذکورة،  841نقل  بالإباحة  التملیك  قصد  لا  المخاطب   842و  قصد  لا  و 

کان  المخاطب، کما  و  للمتكلّم  مقصود  تملیك ضمنيّ  يتحققّ  البیع حتى  عند  التملّك 

مقصوداً و لو إجمالًا في مسألة »أعتق عبدک عنّي«؛ و لذا عدّ العامّة و الخاصّة من الأُصولیین  

الاقتضاء دلالة  من  التملیك  على  الكلم  هذا  دلا 843دلالة  بأنّها  عرّفوها:  مقصودة  التي  لة 

للمتكلّم يتوقّف صحّة الكلم عقلًا أو شرعاً علیه، فمثّلوا للعقليّ بقوله تعالى )وَ سْئَلِ القَْرْيَةَ(،  

و من المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فیما نحن فیه لیس   844،845و للشرعي بهذا المثال

 إلّا مجرّد الإباحة. 

 
 

 نفي مورد دوم.   840
 نفي مورد اول.   841
 نفي مورد سوم.   842

 هت با مثال »اعتق عبدک عنيّ«. نفي شبا 843

خطبعة دار الكتاب العرفي ، و الوافية في أصُاول   72: 3انظر: الإحكام في أصُاول الأحكام  للآمدي .  844

 228الفقه: 

 مثال »لا عتق الا في ملك«.  845
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 كون ما نحن فيه من قبيل »شراء من ينعتق«[ -2] 

أن يدلّ دلیل شرعيّ على حصول الملكیّة للمباح له بمجرّد الإباحة، فیكون کاشفاً  846الثاني:

، أو يدلّ دلیلٌ شرعيّ 848فیقع البیع في ملكه  847عن ثبوت الملك له عند إرادة البیع آناً ما، 

العمودين في   البیع، فیكون ذلك شبه دخول  بعد  المبیح بل فصل  الثمن عن  انتقال  على 

خص آناً ما لا يقبل غیر العتق؛ فإنهّ حینئذٍ يقال بالملك المقدرّ آناً ما؛ للجمع بین  ملك الش

 .849الأدلّة 

 
 

تصرف  اباحه  مفید جواز  : دلیل شرعي  راه حل با تمسك به ديگر ادله شرعي مخصص يا معارض   846

مالكانه که در مقام جمع با ادله عدم جواز تصرفات مالكانه براي مباح له يكي از اين دو وجه جمع را  

بعد از تصرف  ملكیت آناما مبیح نسبت به ثمن ( 2. ( ملكیت آناما مباح له قبل از تصرف مالكانه1دارد : 

 مالكانه مباح له.  

847   : تواند داشته باشد  به آن ملكیت وجود ندارد دو دلیل مي  نسبت  بیع آنچه  ( محذور  1عدم جواز 

شرعي و ادله »لا بیع الا في ملك« : ممكن است گفته شود ادله جواز اباحه تصرفات مالكانه مخصص  

( محذور عقلي : صحت بیع بر اساس ادله شرعي  2.  79، ص1آن است. ر.ک. حاشیه مرحوم سید، ج

 شف از ملكیت آناما قبل بیع است و لذا بیع در ملكش محقق شده است. کا

خطبعة دار الكتاب العرفي ، و الوافية في أصُاول   72: 3انظر: الإحكام في أصُاول الأحكام  للآمدي .  848

 .228الفقه: 

جمع بین دلیل جواز خريدن والدين و عدم مالكیت نسبت به آنها، اين است که ملكیت فرضي و   849

 (.  85، ص1يلي است و مستقر نیست. )نقد مرحوم ايرواني، جتنز
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 ]عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه[ 

و هذا الوجه مفقود فیما نحن فیه؛ إذ المفروض أنّه لم يدلّ دلیل بالخصوص على صحّة  

يتوقّف   851«850لناس مسلّطون على أموالهم هذه الإباحة العامةّ، و إثبات صحّته بعموم مثل »ا

مثل: توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على کون   852على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أُخر 

بصیغة   التحلیل  على  الوطء  صحّة  و  الملك،  على  العتق  صحّة  توقّف  و  له،  مالًا  المثمن 

 ، لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرّف.853خاصّة 

 
 

 مي شود.  اطلق سلطه در روايت شامل سلطه بر اباحه کردن تصرفات مالكانه وجه استدلال :  850

 .99، الحديث 222: 1عوالي اللآلي  . 851
رابطه آنها  ظهور اطلق سلطه در اين دلیل ضعیف است و ساير ادله بر آن مقدم مي شود و حتي اگر   852

و    د اين اطلق خواهد بود، مثل »ظلم نكن« يا »لا بیع الا في ملك«عموم و خصوص من وجه باشد، مقیّ

: جمع عرفي    181، ص2. )نقد مرحوم شهیدي، ج-نه ملكیت آناما-وجه جمع بین دو دلیل تقیید است 

 ملكیت تقديري است(.  
 ي به بیع با صیغه ]؟[.  تحلیل نكاحي به صیغه نكاح محتاج است و تحلیل ملك 853
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، في أنّه لو دفع إلى  856صرّح المشهور، بل قیل: لم يوجد خلف  855لأجل ما ذکرنا 854و

غیره مالًا و قال: اشترِ به لنفسك طعاماً من غیر قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء، أو  

کما صرّح به في مواضع   858لم يصحّ،  857اقتراض الطعام، أو استیفاء الدين منه بعد الشراء 

القواعد  بعضها   ،859من  في  علّله  يعقل شراء شي  860و  لنفسهبأنّه لا  الغیر.  ءٍ  هو   861بمال  و 

 
 

 بیان کلماتي از علماء در تايید نظريه عدم جواز مباح کردن تصرفات مالكانه براي غیر.  854
 که امكان اباحه تصرف مالكانه وجود ندارد.   855

 .174: 23قاله صاحب الجواهر قدّس سرّه، انظر الجواهر  856

هكار مي شود. بدهي خود را با پول غیر  درهم )کلي في الذمه( مي خرد و بد  10نفر دوم غذا را به   857

 تسويه مي کند.  

اباحة تصرف بیعي که صحیح نیست و اين راه ها نیز منتفي فرض شده است و در نتیجه خريدن غذا   858

 از آن پول صحیح و جايز نیست.  

: 1لم نظفر علف التصااريح فولك ىلاّ في موردك واحد، و هو حكم التسااليم و القبض، انظر القواعد   . 859

151 

لا يوجاد هاوا التعلياي في المورد المتقادّم، نعم قاال في عتااب الرهن: وو لو قاال: فعاه لنفساااك فطاي   .  860

. و سايلتي نقي الملل  لهوا المطلب فعينه من 166: 1الإذخ  لأنّه لا يتصاوّر أخ يبيع ملك غيره لنفساه ، القواعد 

 386عتب العلاّمة لا خصو« القواعد، في الصفحة 

 ل عقلي که قبل با تعبیر »غیر معقول« از آن ياد شد.  همان دلی 861
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خرج   من  ملك  في  العوض  دخول  المبادلة  و  المعاوضة  مفهوم  مقتضى  فإنّ  کذلك؛ 

 862.المعوّض عن ملكه، و إلّا لم يكن عوضاً و بدلًا

ذکرنا  لما  الشیخ  863و  غیره    864حكم  إباحة   865و  تفید  الصیغة  عن  الخالیة  الهبة  بأنّ 

الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جمیع  866التصرّف ، لكن لا يجوز وطء الجارية مع أنّ 

 867.868التصرفّات

 
 

اين بیان دلیل بر معقول نبودن و استحاله عقلي نیست، بلكه دلیل بر عدم صدق معاوضه است و البته   862

عدم صدق معاوضه نافي تمسك به ادله عقود و تجاره عن تراض و ... نیست. حال سوال اين است که  

است؟  مطلب بیان شده در متن مصداق روشن معاوضه و بدل است يا مقتضاي مفهوم و حقیقت معاوضه  

 )مرحوم سید : بدلیت مالیت بدون لحاظ مالك ها قابل اعتبار است(.  

تطبیقي: ص   863 نكته  قبول  86.  را  اباحه جمیع تصرفات  فقها  دلیل که گفتیم  اين  به  يعني  :لما ذکرنا: 

 ندارند.
 315: 3المبسو:   . 864
 291: 2الدروس  . 865

 هبه معاطاتي مفید ملك نیست.   866

تصرفات براي مشتري وجود داشته است. )نقد : قصد تملیك که لازمه    قصد ملكیت و اباحه جمیع  867

 اش اباحه جمیع تصرفات است، غیر از قصد اباحه جمیع تصرفات براي مشتري است(.  
نقد : محل بحث اباحه مالكي براي تصرف مالكانه است و مثال ذکر شده قصد تملیك مالكي و   868

،  1ه با يكديگر ارتباطي ندارند. جواب مرحوم سید، جتحقق اباحة شرعي محدود است و لذا دو مسال
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و عرفت أيضاً: أنّ الشهید في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و  

 . 870مع أنّ مقصود المتعاطیین الإباحة المطلقة ،  869الزکاة و ثمن الهدي، و لا وطء الجارية 

871 

يتوقّف على دلالة دلیلٍ خاصّ، بل يكفي   872و دعوى: أيضاً لا  التقديري هنا  أنّ الملك 

الدالّ على جواز هذه   874الجمع بین عموم »الناس مسلّطون على أموالهم« 873الدلالة بمجرّد

 
 

: اگر اباحة شرعي در تصرفات مالكانه جاري نیست، به طريق اولي يا تساوي در اباحة مالكي    80ص

 جاري نیست. )و فیه تامل(.  
 خچاپ عنگره 70و  35راجع الصفحة  . 869

( قصد تملیك که  2اهر نقل شد.  ( قصد اباحه : خلف نظر شیخ و مطابق آنچه از صاحب جو1مراد :   870

 اباحة مطلق مي آورد. اين احتمال خلف ظاهر است.  

 اين موارد را مصداق تصرف مالكانه دانسته است.   871
 تكرار تمسك به »الناس مسلطون ...« براي اثبات وجود دلیل شرعي براي راه حل دوم.   872

 عوا في النس ، و المناسب: يكفي في الدلالة مجردّ .. . 873

 99، الحديث 222: 1عوالي اللآلي  . 874
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، نظیر الجمع بین الأدلّة  875البیع على الملكالإباحة المطلقة، و بین أدلّة توقفّ مثل العتق و  

 ، 876في الملك التقديري 

 
 

من أفواب عقد   2و   1، الباب 252 248: 12من أفواب العتق، و  5، الباب  6: 16راجع: الوساائي  . 875

 .16، الحديث 247، و الصفحة 4، الحديث 299: 2لبيع، و عوالي اللآلي ا

 ا در شراء عمودين.  ملكیت آناما قبل بیع شبیه ملكیت آنامّ 876
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على   877مدفوعةٌ:  الناس  تسلّط  على  يدلّ  إنّما  أموالهم«  على  مسلّطون  »الناس  عموم  بأنّ 

أحكامهم،  على  لا  جائز   878أموالهم  تصرّفٍ  المالك کل  لإباحة  الشارع  إمضاء  فمقتضاه 

أنّه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلّا ما هو جائز بذاته    شرعاً، فالإباحة و إن کانت مطلقة، إلّا

 في الشريعة.

 
 

مفاد اين دلیل »سلطه داشتن مالك بر تصرف جايز است« و در حقیقت »تصرف جايز« موضوع براي   877

ن را مفروض الوجود در نظر مي گیرد و  حكم سلطه است. دلیل حكم خود را ثابت نمي کند، بلكه آ

لذا اين خطاب اصل هیچ تصرفي را تجويز نمي کند. از ديگر ادله بايد جواز تصرف خاص را به دست  

اگر از ادله ديگر جواز تصرف في نفسه کشف شود، سلطه مالك بر آن تصرف نسبت به مالش  آورد.  

کشف شود، سلطه مالك بر    -ظلم به عبدمثل  -کشف مي شود و اگر از ادله ديگر عدم جواز تصرف  

آن تصرف از اين دلیل استفاده نمي شود، چرا که تخصصا از آن خارج است. )اهمیت تمییز و تشخیص  

در محل بحث ادله عدم جواز بیع  موضوع، متعلق و حكم در لسان دلیل از اين بیان ها روشن مي شود(.  

توسط مالك جايز نیست و لذا سلطه بر آن نیز ثابت  غیر چنین افاده مي کند که اين تصرف اباحه بیعي  

: لازمه اين کلم بي فايده بودن مفاد    181، ص2/ نقد مرحوم شهیدي، ج  نمي شود. )خروج تخصصي(.

آن است. موضوع اين دلیل مطلق تصرف قابل عقلي است و حكم به جواز آن تصرف شده است. ]براي  

گفته شود که تصرف جايز ممكن است مورد سلطه مالك   خروج از بي فايده بودن مفاد شايد اينگونه 

نباشد و به عنوان مثال فقط حاکم شرع سلطه بر اين تصرف داشته باشد، لكن اين دلیل چنین افاده مي 

   کند که اگر تصرف جايز باشد، مالك داراي آن سلطه بر اموالش مي باشد[.
 .  -نسبت به اموال مي توانند اعمال کنند بلكه تصرف جايز را-يعني نفس تصرف را جايز نمي کنند  878
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و من المعلوم: أنّ بیع الإنسان مال غیره لنفسه غیر جائز بمقتضى العقل و النقل الدالّ على  

ض، فل يشمله العموم في »الناس مسلّطون على  لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوّ

فیجمع  879بینه و بین الأدلّة الدالّة على توقفّ البیع على الملك،   أموالهم« حتى يثبت التنافي

 880بینهما بالتزام الملك التقديري آناً ما.

حاکم  لنفسه  عتقه  أو  الغیر  ملك  بیع  جواز  عدم  دلیل  بالجملة،  »الناس    881و  عموم  على 

نظیر   مسلّطون على أموالهم« الدالّ على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلقها،

 
 

طبق بیانهاي سابق از دلیل »الناس مسلطون ...«، اين دلیل بر جواز تصرف مالك حكم مي کرد و لذا   879

نه مثل مقام که موضوع تخصصا خارج - تنافي بدوي حاصل مي شد و نوبت به جمع عرفي مي رسید  

 .  -است

در جمع عرفي بررسي روابط ادله از حیث موضوع، متعلق، قیود و حكم ضروري است؛ اضافه بر اين   880

 که جمعهاي متصور را با فهم عرف بايد قیاس کرد. 
 مراد خروج تخصصي يا ورود است. )ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني و مرحوم شهیدي(.   881
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إذا نذر   882حكومة دلیل عدم جواز عتق مال الغیر على عموم وجوب الوفاء بالنذر و العهد 

 .884، فل يتوهّم الجمع بینهما بالملك القهري للناذر 883عتق عبد غیره له أو لنفسه 

 
 

من سورة الإسراو،  34ن سورة النحي، و الآية م 91من سورة الحجّ، و الآية  29من الكتاب: الآية  . 882

 ، عتاب النور و العهد.182: 16و من السنّة: ما ورد في الوسائي 

 يا براي خودش.   -کفاره روزه اش باشد يا ثوابش به او برسد-براي همان غیر که مالك است  883

اگر کسي عتق عبد غیر   اگر گفته شود جمع بین »لا عتق الا في ملك« و »اوفوا بالنذر« اين است که 884

را قصد کرد، قبل از عتق آناما مالك مي شود، جمع غلطي را مرتكب شده است چون دلیل »اوفوا بالنذر« 

بیان مي کند »اگر متعلق نذر امر جايزي بود، وفاي به آن واجب است« و دلیل دوم جايز بودن متعلق نذر  

« مقدم و بیان کننده خروج تخصصي محل  در محل بحث را نفي مي کند و لذا »لا عتق الا في ملك

بحث از دلیل وجوب وفاي به نذر است. پس دلیل وجوب وفاي به نذر، تصرف را جايز نمي کند بلكه  

)ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني،  . - همانطور که در محل بحث نیز گفته شد-آن را پیش فرض مي گیرد 

 (.85، ص1ج
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من الطرفین، بحیث أمكن تخصیص کلٍّ منهما   886لو کان هناک تعارض و تزاحم  885نعم،

 .889فتأمّل 888أمكن الجمع بینهما بالقول بحصول الملك القهري آناً ما،  887لأجل الآخر، 

 
 

- ابق که »الناس مسلطون ...« حكم به جواز تصرفات دارد استدراک از اين استظهار و بیان ادعاي س 885

. در نتیجه تقدم از باب ورود يا تخصص مطرح -نه آن که »تصرف جايز« موضوع و مفروض آن باشد

نمي شود. بنابراين مفاد »الناس مسلطون ...«، »صحت تسلط مالك بر اباحه بیع است« که با مفاد »لا بیع  

 الا في ملك« تعارض دارد.  
 تزاحم لغوي مراد است و عطف تفسیري است.   886

امكان تخصیص گواه بر اين است که خروج تخصصي نیست و تعارض بدوي شكل گرفته و بايد به   887

 سراغ جمع عرفي رفت. 

 بر اساس جمع عرفي يا بر اساس الجمع مهما امكن اولي من الطرح؟  888

تخصیص »لا بیع الا في ملك« يا »جواز   ( 2( جمع تبرعي و غیر عرفي است و حجیت ندارد. 1مراد :  889

دلیل    همه تصرفات« جمع عرفي و مقدم بر جمع مطرح شده است، مگر محذور عقلي يا نقل منصوص

 باشد که در آن فرض ملكیت آناما جمع عرفي خواهد بود. )حاشیه مرحوم سید(.  
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 ]عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب و عتقه[  

الملك  890و  حصول  عبده   891أمّا  الواهب  باع  إذا  فیما  العتق،  و  بالبیع  المتعقّب  الآن  في 

إلى   بالنسبة  الدية  في  التقديري  الملك  نظیر  تقديرياً  ملكاً  فلیس  أعتقه،  أو  الموهوب 

، أو شراء العبد المعتق علیه، بل هو ملك حقیقيّ حاصل قبل البیع من جهة کشف  892المیّت

بناءً على الاکتفاء بمثل هذا في الرجوع، و لیس  البیع عن الرجوع قبله في الآن المتصّل؛  

 893کذلك فیما نحن فیه.

، فما نحن فیه لا ينطبق على التملیك الضمني المذکور أوّلًا في »أعتق عبدک  894و بالجملة

عني«؛ لتوقّفه على القصد، و لا على الملك المذکور ثانیاً في شراء من ينعتق علیه؛ لتوقّفه  

 
 

 ممكن است در تكمیل راه حل دوم ذکر شده يا به عنوان راه حل سوم قلمداد شود.   890

( ملكیت حقیقي آناما مثل بیع واهب  2( ملكیت حقیقي مستمر في نفسه.  1مقدمه در انواع ملكیت :   891

( ملكیت تقديري و حكمي که فقط حكم ملك را دارد و ملكیت حقیقي حاصل نمي  3و ذي الخیار.  

 یت میت بر ديه.  شود، مثل ملك

میت مالك حقیقي نیست، بلكه حكم ملكیت براي او را دارد و لذا ابتدا به اداي دين و سپس وصیت   892

 و در نهايت به ارث رسیدن آن حكم مي شود. )برخي ملكیت میت را حقیقي دانسته اند(.  

اح له کاشف از  بیع کاشف از فسخ يا رجوع است که از اسباب ملكیت هستند، لكن در مقام بیع مب 893

 (.  80، ص1سبب ملكیت نیست. )ر.ک. حاشیه مرحوم سید، ج
 بیان خلصه راههاي ذکر شده با مثالهايشان.  .  894
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لتسلّط و دلیل توقّف العتق على الملك، و عدم حكومة الثاني على  على التنافي بین دلیل ا

الأوّل، و لا على التملیك الضمني المذکور ثالثاً في بیع الواهب و ذي الخیار؛ لعدم تحقّق  

سبب الملك هنا سابقاً بحیث يكشف البیع عنه، فلم يبقَ إلّا الحكم ببطلن الإذن في بیع  

ا لو قال: »بِع مالي لنفسك«، أو »اشترِ بمالي لنفسك«، أم  ماله لغیره، سواء صرّح بذلك کم

   .أدخله في عموم قوله: »أبحت لك کلّ تصرّف«
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بناءً على أنّ قصد البائع   896باع المباح له على هذا الوجه وقع البیع للمالك إمّا لازماً؛  895فإذا 

مؤثّر، غیر  لنفسه  الإجازة؛  897البیع  على  موقوفاً  ال 898أو  أنّ  على  تملّك  بناءً  ينوِ  لم  مالك 

 .899الثمن

 
 

مساله شناسي : بیع مباح له ممكن است براي مالك باشد و ممكن است براي خودش باشد. قسم دوم   895

محل بحث است. در تقسیم ديگر ممكن است مالك اذن به بیع براي خودش )مالك( را داده باشد يا  

قبل که  صرفا اذن به بیع براي مباح له را داده است. قسم دوم محل بحث است. البته با پیش فرض مساله 

اباحه بیع صحیح نیست، روشن است که بیع براي مباح له واقع نمي شود و سوال اين است که براي مبیح  

 واقع مي شود يا خیر.  

 متوقف بر اذن مالك نیست مثل بیع وليّ؛ چرا که اذن در بیع داده است.  896
 هد :  دو اشكال به اين احتمال وارد است که اين عبارت اشكال اول را جواب مي د 897

و عقود تابع    - نه مالك-مباح له که طرف عقد است بیع را براي خودش قصد کرده است    : اشكال اول  

قصود هستند. / جواب : اين قصد موثر نیست، شبیه بیع غاصب که گفته شده است غاصب داراي دو  

قصد است. اول اين که معاوضه بین دو کالا رخ دهد که اين قصد امضاء شده و بیع فضولي رخ مي  

ن که اعتبار کرده که مالك است و لذا قصد کرده است که عوض وارد ملك او شود. اعتبار  دهد. دوم اي

. نتیجه آن که معاوضه به نحو فضولي رخ مي دهد اما غاضب مالك نمي  و قصد  دوم لغو و بي اثر است

شود. در مقام نیست اصل معاوضه مقصود است و واقع مي شود و قاعده تبعیت عقود از قصود دچار  

 )اين اشكال و وجواب ذيل وجه دوم نیز قابل طرح است(.  ه نشده است.  لطم
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اشكال دوم : مالك اصلي قصد بیع براي خودش را نداشته و چنین اذني به مباح له نداده است و در نتیجه  

طبق قاعده نبايد اين عقد بدون اذن او محقق شود. اين اشكال موجب تقويت وجه دوم مي شود که در  

 اشاره قرار گرفته است.  ادامه مورد  

 مثل بیع فضولي بلكه مصداق بیع فضولي است.  898

 اجازه اين بیع را نداده است بلكه اجازه بیع براي مباح له را داده است.  899
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 ]استظهار صحة اباحة التصرفات المتوقفة علي الملك من جماعة[ 

و الشهید قدّس سرهّما في  902 901و لكنّ الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين  900هذا، 

تسلیط  أنّ  الغاصب:  بیع  إتلفه   903باب  في  الإذن  و  الثمن  على  الغاصب  للبائع  المشتري 

 
 

بیان مسائل مشابه در فتواي برخي علماء که شخص مالك مال يا عین نیست، اما مالك عوض آن در   900

 مساله با مرحوم شیخ اختلف نظر دارند.  بیع مي شود. پس برخي علماء در اين 
و هو محمد فن محمد الرازي البويهي، من تلاموة العلّامة الحلّي قدّس سارهّ، و روى عنه الشاهيد   . 901

قادّس سااارّه، و هو من أولاد أفي جعفر افن فاافوياه، ذعره الشاااهياد الثااني في فعض ىجاازاتاه و غيره. انظر رياا  

 .168: 5العلماو 

قطب الدين راوندي  سعید بن هبه الل  .  1تاريخ شیعه به »قطب الدين« شناخته شده اند :  سه نفر در   902

مدفون هستند.    - سلم الل علیها-در قرن ششم که در صحت حرم حضرت معصومه    صاحب فقه القرآن 

. محمد بن محمد الرازي البويهي  3. قطب الدين کیدري صاحب اصباح الشیعه در قرن شش و هفت.  2

 رحوم علمه.  شاگرد م
اباحه اي است   903 ، چر اکه مشتري با علم به غضب، اطلع دارد که بیع صحیح  -نه تملیكي -تسلیط 

نبوده و براي غاصب محقق نمي شود و لذا قصد بیع ندارد. )نقد : شايد تسلیط تملیكي مجاني مراد قائلین  

 باشد(.    باشد و عبارت »فتامل« در ادامه ممكن است به همین نكته اشاره داشته
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فلیس للمالك إجازة   904بدفعه إلیه،  الثمنَ  كُلِّمَيوجب جواز شراء الغاصب به شیئاً، و أنّه يُ

 906. 905هذا الشراء 

المختلف، حیث استُ من کلمه فیما لو اشترى جارية بعین    رَ ظهِو يظهر أيضاً من محكيّ 

. و مقتضى ذلك: 909، فراجع908مع علم البائع بغصبیّة الثمن  907مغصوبة أنّ له وطء الجارية 

الملكیّة يوجب جواز   أن يكون تسلیط الشخص لغیره على ماله و إن لم يكن على وجه 

 
 

غاصب با اين که مالك ثمن نشده است، اما اگر با آن ثمن کالايي را بخرد، مالك آن کالا مي شود.   904

 را دارد.  اباحه ايپس شخص مباح له امكان بیع و مالك شدن مثمن با ثمن 
اجازه  905 به  منوط  له حق تصرف    صحت خريد غاصب  مباح  و  نیست  کالاي غصبي(  )مشتري  مبیح 

 حه به دست آورده است. مالكانه )بیع( را با ابا
يظهر ذلك مماّ قالاه في حاشااايتهما علف القواعد، علف ما حكاه عنهما السااايّد العاملي في مفتاح   . 906

 .192: 4الكرامة 

 .  -در حالي که صرفا اباحه تصرف دارد-تصرف مالكانه جايز است  907

اباحه اي محقق شود.   908 )نقد : شايد تسلیط  اين علم سبب مي شود که قصد بیع رخ ندهد و تسلیط 

 تملیكي مجاني مراد قائلین باشد و عبارت »فتامل« در ادامه ممكن است به همین نكته اشاره داشته باشد(. 

 .259: 5راجع الموتل   . 909
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لفضولي إن شاء  و سیأتي توضیحه في مسألة ا 910التصرّفات المتوقّفة على الملك، فتأمّل. 

 اللّه تعالى. 

 ]الاشكال الثاني في صحة الاباحة بازاء العوض[ 

على   911و المتوقّفة  التصرّفات  إباحة  بالعوض سواء صحّحنا  الإباحة  في صحّة  الكلم  أمّا 

لیست   المعوّضة  الإباحة  من  النحو  هذا  أنّ  فمحصّله:  بغیرها  الإباحة  خصّصنا  أم  الملك 

ن العوضین في ملك مالك العوض الآخر، بل کلهما ملك  معاوضة مالیّة لیدخل کلّ م

أنّ إلّا  عن    للمبیح،  خروجه  جهة  من  فیه  الأمر  فیشكل  التصرّف؛  يستحقّ  له  المباح 

عرفاً، و  المعهودة شرعاً  علیها  912المعاوضات  التجارة  في صدق  التأمّل  عن  913مع  فضلًا   ،

 
 

با اين احتمال که در هر دو مساله مراد تسلیط تملیكي مجاني غیر معاوضي باشد، مخالفت ايشان با ما   910

 در مساله ثابت نیست.  

( صحت اباحه به عوض. )در انتهاي اين مساله به بحث صحت اباحه به اباحه نیز اشاره  1دو مساله :   911

 ( لزوم اباحه به عوض.  2مي شود(. 

يا عوارض راه. ر.ک. حاشیه مرحوم  912 از حمام  استفاده  : از عقود معهود نزد عرف است، مثل  نقد 

 ايرواني.  
نقد : مصداق تجارت است و شرط صدق تجارت تملك و تحصیل عین يا مال نیست. )ر.ک. حاشیه   913

ايرواني(.   و مرحوم  اصفهاني  »تجاره عن تراض«  مرحوم  اين که عدم شمولیت دلیل  بر  از  اضافه  مانع 

 ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني.   نیست.   - مثل اوفوا بالعقود- تمسك به ساير ادله صحت عقود 
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أن يكون نوعاً من الصلح، لمناسبة له لغةً؛ لأنهّ في معنى التسالم على أمرٍ   916إلّا 914،915البیع

يستفاد من بعض الأخبار الدالّة على صحّته   917بناءً على أنهّ لا يشترط فیه لفظ »الصلح«، کما

عندي« ما  لي  و  عندک  ما  »لكَ  المتصالحین:  مصالحة   918،919بقول  في  ورد  ما  نحوه  و 

 
 

، عین و  يا انصراف  به دلیل وضعبیان شد که از عقود معهود نیست و بیع، تملیك عین به مال است و   914

 شامل اباحه نمي شود. مال

نیست و لذا ادله خاص صحت هر کدام    شبهه صحت اين معامله : از معاوضات معهود شرعي و عرفي 915

شامل آن نمي شود و مصداقیت آن براي تجاره عن تراض نیز مشكوک است و لذا دلیل عام بر امضاء  

 آن توسط شارع يافت نمي شود و اصل فساد در معاملت مرجع در اين بحث خواهد بود.  
صحت صلح آن را در بر    جواب اول : تسالم لغوي محقق است و لذا مصداق صلح است. اطلقات 916

،  2و مرحوم خويي، ج  81، ص1)نقد : قصد تسالم، شرط صلح است. ر.ک. مرحوم سید، ج مي گیرد.  

 (. 190ص
 شواهد بر تحقق مصالحه بدون استفاده از لفظ صلح.   917

 من أفواب أحكام الصلح، الحديث الأوّل 5، الباب 166: 13الوسائي   . 918

 . 182، ص2مرحوم شهیدي، جاحتمال دارد مصداق ابراء يا هبه معوضه باشد. ر.ک.  919
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کان 922و  921، 920الزوجین  على  لو  مسلّطون  »الناس  عموم  فیها  کفى  مستقلّة  معاملة  ت 

 .926«925، و »المؤمنون عند شروطهم 924«923أموالهم 

 
 

 من أفواب القسم و النشوز. 11، الباب 91 90: 15انظر الوسائي  . 920

 . -نه اصطلح خاص باب معاملت-به نظر مي رسد مراد از »صلح« در اين اخبار، معناي لغوي است  921

 جواب دوم : معاوضه مستقل است و عمومات صحت عقود شامل آن مي شود.   922

 اگر اطلقي نسبت به انواع سلطنت داشته باشد و محل بحث از انواع سلطنت تلقي شود.   923

 .99الحديث  ،222: 1عوالي اللآلي  . 924

. )ديگر ادله صحت عقود  190، ص 2اگر شامل شرط ابتدايي شود. ر.ک. کلم مرحوم خويي، ج 925

 مثل »اوفوا بالعقود« نیز بايد مدنظر قرار گیرد. 

 .4من أفواب المهور، الحديث  20، الباب 30: 15الوسائي   . 926
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أو من طرف   927و على تقدير الصحّة، ففي لزومها مطلقاً؛ لعموم »المؤمنون عند شروطهم«؛

حیث إنّه يخرج ماله عن ملكه، دون المبیح؛ حیث إنّ ماله باقٍ على ملكه،   928المباح له؛

 ثمّ أوسطها. 931وجوه، أقواها أوّلها،  930أو جوازها مطلقاً،  929فهو مسلّط علیه، 

 
 

 . 86، ص1ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني، ج 927

 احتمال عكس آن و لزوم از طرف مبیح و جواز از طرف مباح له از حیث فقهي محتمل نیست.   928

نسبت به مباح له »المومنون عند شروطهم« لزوم را افاده مي کند و نسبت به مبیح »الناس مسلطون ...«   929

جاري و مقدم بر »المومنون عند شروطهم« است و    )ملك اوست و سلطه بر رجوع براي او وجود دارد( 

: طبق اين بیان مالك سلطة انجام اباحة لازم را    81، ص1) نقد مرحوم سید، ج لذا جواز ثابت مي شود.

 ندارد و سلطه او مقید مي شود و نتیجه حاصل شده بر خلف مفاد »الناس مسلطون ...« است.  

 هم« و ساير ادله مفید اصل لزوم در عقود.  به دلیل طرح کامل »المومنون عند شروط 930

931   :  »... »الناس مسلطون  بر  »المومنون عند شروطهم«  ...« در مواردي  1دلیل تقديم  »الناس مسلطون   )

( »الناس مسلطون ...« اصل جواز تصرف را ثابت  2سلطه را ثابت مي کند که خلف ساير قواعد نباشد.  

با دلیل »المومنون عند شروطهم« اين جواز نفي مي شود.  نمي کند و جواز تصرف موضوع آن است و  

( »الناس مسلطون ...« چنین افاده مي کند که مالك سلطه بر اجراي اباحة لازم را دارد )نقد : سلطه بر  3

استفاده نمي شود(.   اين دلیل  از مفاد  »الناس 4نفي سلطه  بر  ناظر  »المومنون عند شروطهم« حاکم و   )

( »الناس مسلطون ...« شامل مالي که مورد معامله و عقد اباحه اي قرار گرفته است،  5مسلطون ...« است. 

 نمي شود.  



214 

 
 

 ]حكم الاباحة بازاء الاباحة[

و الأقوى   933أمّا حكم الإباحة بالإباحة، فالإشكال فیه أيضاً يظهر ممّا ذکرنا في سابقه،  932و

 لأصالة التسلطّ. 935أو الجواز من الطرفین؛  934فیها أيضاً الصحّة و اللزوم؛ للعموم،

 ]تنبیه پنجم[ 

 936]الأمر[ الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه

: أنّ في -938أنّه ذکر المحقّق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد على ما حكي عنه  937اعلم 

و کذا في الهبة؛ و ذلك لأنّه إذا   939کلم بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، 

 
 

 حكم صحت و لزوم قسم چهارم يعني اباحه در مقابل اباحه.   932
 شبهه خروج از معاهدات معهوده و عدم صدق تجاره عن تراض با همان جوابهايي که گذشت.   933

 ر »الناس مسلطون ...« است.  »المومنون عند شروطهم« که مقدم ب 934
 تفصیل بین مبیح و مباح له در اين فرض قابل طرح نیست، چرا که هر دو طرف مبیح و مباح له هستند.   935

سیر بحث : معاطات در اجاره در کلم محقق کرکي. معاطات در هبه در کلم محقق کرکي. معاطات  936

در رهن و معاطات در وقف. )بررسي برخي موارد که به نظر خصوصیت خاص دارند در کلمات مرحوم 

 نائیني و مرحوم خويي در اين مقام مطرح شده است(.  
در برخي معاملت قابل تصور نیست، چرا که فعل   : معاطات با فعل  183، ص2مرحوم شهیدي، ج 937

 توانايي افاده مقصود از آنها را ندارد، مثل نذر يا وقف.  

 بررسي کلم محقق کرکي جهت يافتن اقوال و ادله.   938

 استفاده از روش کشف قول از لوازم فتوا.   939
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و لو کانت هذه إجارة فاسدة لم يجز   940أمره بعملٍ على عوضٍ معیّن فعمله استحقّ الأجُرة، 

و کذا لو وهب   941له العمل، و لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك، 

يجز، بل منع من مطلق  بغیر عقد؛ فإنّ ظاهرهم جواز الإتلف، و لو کانت هبة فاسدة لم  

 انتهى. 944وجیه،  943، و هي ملحظ942التصرّف

 
 

را ندارد( و عمرو آن    اگر زيد عمرو را امر به عمل کرد در قبال عوض معین )لفظ که شرايط صیغه 940

فعل را انجام داد، مستحق اجرت مي باشد. ذهنیت مرحوم کرکي اين است که به نظر اين علماء با امر به  

عمل، اجاره صحیح معاطاتي رخ داده است و لذا عمل جايز شده و استحقاق اجرت وجود دارد. اجاره  

است؛ لذا استدلال مي شود که    صحیح علت منحصره براي جواز عمل و استحقاق اجرت دانسته شده 

نبود و اجاره فاسد بود )نفي علت منحصره(، جواز عمل و استحقاق اجرت   اگر اجاره صحیح محقق 

 منتفي بود )نفي معلول(.  

 ( جواز اجاره معاطاتي با امر به عمل. 2( جواز عمل با امر به عمل.  1مراد :  941

براي جواز اتلف و تصرف است. ثبوت  صحت هبه معاطاتي که مفید ملك است، علت منحصره   942

معلول )جواز اتلف( نزد علماء کاشف از اين نكته است که ايشان وجود علت منحصره )صحت هبه  

 معاطاتي مفید ملك( را پذيرفته اند. 
 ديدگاه.   -نظر 943

 .59: 4جامع المقاصد .  944
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أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني: الحكم بملك   945و فیه:

المعیّن على المأمور به، و لم نجد من  المأمور الأجر المعیّن على الآمر، و ملك الآمر العمل 

 صرّح به في المعاطاة. 

 
 

( امر به عمل با اجاره معاطاتي سازگار است، اما با جعاله نیز سازگار است.  1:    مراد از اشكال اول  945

در اين است که    -با توجه به اين که محقق کرکي معاطات را مفید ملك مي داند-فرق جعاله و اجاره  

استحقاق  در هنگام عقد، اجیر مالك اجرت و مستاجر مالك منفعت اجیر مي شود. در حالي که در جعاله  

د از عمل محقق مي شود. در کلمات علماء تصريح به اين معنا که ملكیت در هنگام عقد محقق مي  بع

شود، يافت نشد و لذا کلم ايشان با جعاله نیز سازگار است و نمي توان قول به صحت اجاره معاطاتي را  

م مساوي و لازم اعم  از کلم ايشان استفاده کرد. اين فتوا اعم از قول به اجاره معاطاتي است و بین لاز

اثبات معاطاتي است که مفید ملك است  2خلط شده است.   ايشان  -( مقصود محقق کرکي  چرا که 

، لكن کلم علماء با اباحه تصرف نیز سازگار است و تصريحي در افاده  -معاطات را مفید ملك مي داند

لإشكال إذ للمحقق الثاني الالتزام : »لا وقْع لهذا ا  81، ص1نقد مرحوم سید، ج]ملك در کلمشان يافت نشد.  

بذلك و عدم وجدان المصرح به مضافا إلى عدم دلالته على عدم الوجود غیر مضرّ خصوصا مع أن في البیع أيضا 

: »في   86، ص1کذلك لعدم وجدان من صرح بالملك الجائز قبل المحقق الثاني فتدبر«. نقد مرحوم ايرواني، ج

بل المحقّق الثاني حمل حكمهم بالإباحة على الملك المتزلزل و مع ذلك فما معنى  البیع أيضا لم يصرّحوا بالملك  

توقّع التّصريح منهم بالملك في الإجارة و لیس مقصود المحقّق الثّاني في هذه العبارة إلّا استظهار تعمیم المعاطاة 

 [. أو لم تتم لم تضرّ بهذه الدّعوى«.من عبائرهم و أمّا أنّ المعاطاة مقیّدة عندهم للملك فتلك دعوى أخرى إن تمّت  
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المعاملة لا  و أمّا قول ه: »لو کانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل« فموضع نظر؛ لأنّ فساد 

 946يوجب منعه عن العمل، سیّما إذا لم يكن العمل تصرّفاً في عینٍ من أموال المستأجر. 

و قوله: »لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد«، ممنوع؛ لأنّ الظاهر ثبوت اجرة المثل؛ لأنّه لم  

 947إنمّا قصد عوضاً لم يسلمّ له. يقصد التبرّع و 

 
 

اشكال دوم : صحت اجاره معاطاتي علت منحصره جواز عمل نیست )بطلن مقدمه استدلال محقق   946

کرکي(؛ چرا که عمل در فرض تصرف در مال آمر با امر آمر يا علم به رضايت او جايز شده است. اگر  

روشن است که جواز آن منوط به    -ن مسجدمثل جارو کرد-عمل مستلزم تصرف در مال آمر نباشد  

 صحت اجاره نیست.  
اشكال سوم : صحت اجاره معاطاتي علت منحصره استحقاق اجرت نیست )بطلن مقدمه استدلال   947

محقق کرکي(؛ چرا که عملي که به قصد تبرع انجام نشود و با فرمان غیر رخ دهد، عمل محترمي است  

راد علماء استحقاق اجرت المسمي باشد، اشكال مرحوم شیخ  و موجب استحقاق اجرت المثل. )اگر م

وارد نیست. اگر مراد علماء اجرت المثل باشد و فرض عدم علم به فساد مراد باشد، اشكال شیخ وارد  

است. اما در فرض علم به فساد گفته شده است که عمل محترم نیست و اشكال شیخ وارد نیست و حكم  

 . 81، ص1ف از صحت معامله است. ر.ک. حاشیه مرحوم سید، جبه ثبوت اجرت در اين فرض کاش 
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فالحكم فیها بجواز إتلف الموهوب لا يدلّ على جريان المعاطاة فیها،   948و أمّا مسألة الهبة، 

صرّحوا   952و العلّامة 951و الحليّ    950إذا قلنا في المعاطاة بالإباحة؛ فإنّ جماعة کالشیخ 949إلّا

لكنّ المحقّق الثاني رحمه   953الإباحة دون الملك، بأنّ إعطاء الهديةّ من دون الصیغة يفید  

 . 954اللّه ممّن لا يرى کون المعاطاة عند القائلین بها مفیداً للإباحة المجرّدة

 
 

اصل صحت هبه معاطاتي علت منحصره براي جواز اتلف و تصرف است، لكن اين حكم با افاده   948

اباحه و افاده ملكیت سازگار است و تصريح برخي و ظاهر  برخي چنین افاده مي کند که هبه معاطاتي  

پس برداشت محقق  .  -نه مفید ملك که مقصود محقق کرکي است-  را مفید اباحه تصرف مي دانسته اند 

 کرکي از کلم علماء صحیح نیست. 

با توجه به اين که آنها افادة ملكیت را قائل نیستند، پس تنها راه قائل شدن به صحت و افادة اباحه   949

 است.  

 .315: 3المبسو:  .  950
 .177: 3السرائر .  951

 .274: 1القواعد .  952

اگر به نظر محقق کرکي تعبیر اباحه در بیع قابل حمل بر ملك جايز باشد، اين تعبیر در هبه چنین   953

حملي را نمي پذيرد، چرا که هبه با صیغه في نفسه مفید ملك جايز است و تعبیر اباحه براي هبه معاطاتي  

 ل به ملك نبوده اند.   چنین افاده مي کند که علماء در هبه معاطاتي قائ -به جاي تعبیر به ملك جايز-
 .58: 4جامع المقاصد .  954
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علیه کما يظهر من    توقّف الملك في الهبة على الإيجاب و القبول کاد أن يكون متّفقاً 955و

 .956المسالك

 و ممّا ذکرنا يظهر المنع في قوله: »بل مطلق التصرّف«. 

جريانها في غیره من الإجارة و    -بناءً على جريان المعاطاة في البیع- 957هذا، و لكنّ الأظهر 

 958لتملیك فیهما.الهبة؛ لكون الفعل مفیداً ل

 
 

 .  -نه ملكیت- قرينه براي اين که مراد علمه افادة اباحه است  955
 .10: 6المسالك  .  956

 وجه قويتر به نظر مرحوم شیخ.   957

پذيرش مفید ملك بودن فعل در بیع مستلزم پذيرش مفید ملك بودن فعل در اجاره و هبه نیز مي  958

ا به طريق اولويت اين حكم حاصل است يا پذيرش تملیك با فعل به دلیل قبول عمومات  باشد، چرا که ي

 و اطلقات است و اين ادله شامل اجاره معاطاتي و هبه معاطاتي نیز مي شود.  
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حیث قال في باب   959و ظاهر المحكيّ عن التذکرة: عدم القول بالفصل بین البیع و غیره؛ 

 961المذکورة  960الرهن: إنّ الخلف في الاکتفاء فیه بالمعاطاة و الاستیجاب و الإيجاب علیه 

 ، انتهى. 962في البیع آتٍ هنا

 
 

کساني که بیع معاطاتي را پذيرفته اند، در ديگر معاملت نیز معاطات را پذيرفته اند و کساني که در   959

 ند، در ديگر معاملت نیز آن را انكار کرده اند. پس نظر علمه با نظر ما سازگاري دارد.  بیع نپذيرفته ا
 ضمائر به »رهن« رجوع مي کنند.   960
 صفت براي »الخلف« است.   961

 .12: 2التوعرة .  962
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ثبت   البیع  بأنّ  المقاصد:  جامع  محكيّ  في  استشكله  بالإجماع،  لكن  المعاطاة  حكم  فیه 

 964. 963بخلف ما هنا 

عدم تأتّي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها   965و لعلّ وجه الإشكال:

في البیع؛ لأنّها هناک إمّا مفیدة للإباحة أو الملكیّة الجائزة على الخلف و الأوّل غیر متصورّ  

 
 

( ناظر به نقل اقوال : حكم معاطات در بیع اجماعي است ولي در  1:  محقق کرکي  مراد از اشكال   963

اين احتمال با ادامه کلم مرحوم شیخ سازگاري ندارد و مرحوم شیخ چنین اشكالي    اجماعي نیست.رهن  

)وجه اشكال در ادامه از اين باب است که چرا در رهن  را از عبارت محقق کرکي استظهار نكرده است.  

و اين دلیل در    ( ناظر به ادله : صحت معاطات در بیع با اجماع اثبات مي شود 2  اجماع شكل نگرفته اند(.

)وجه اشكال در ادامه از اين باب    صحت رهن معاطاتي محل اشكال است.رهن وجود ندارد. بنابراين  

است که اگر اطلقات و عمومات براي صحت معاطات قابل تمسك نبود و اصل فساد جاري باشد،  

ديگري براي  کلم محقق کرکي صحیح بود، لكن اين ادعاها از محقق کرکي بعید است و لذا نكته  

 .  183، ص2عدم جريان معاطات در رهن بايد مدنظر باشد(. ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي، ج

 .45: 5جامع المقاصد .  964
بیع   965 است؟ در  مفید چه چیزي  فعلي در رهن  : معاطات  براي صحت معاطات در رهن  فاسد  تالي 

احتمالات در رهن معاطاتي قابل   معاطاتي، اباحه جايز، ملكیت جايز و ملكیت لازم قابل تصور بود. اين 

التزام نیست، چرا که اگر مفید اباحه تصرف باشد، خلف مقتضاي رهن است. اگر مفید رهن جايز باشد،  

نیست.   امكان تصرف ملزم در رهن متصور  با وثوق که قوام رهن است، منافات دارد، مخصوصا که 

است به اين است که طرف مقابل نتواند    )وثوق از ناحیه شخصي که کالا نزد او به رهن گذاشته شده 

اين اشكال  )آن را پس بگیرد(. اگر مفید رهن لازم باشد، با اجماع بر توقفّ لزوم بر لفظ منافات دارد.  
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الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، خصوصاً بملحظة  هنا، و أمّا الجواز فكذلك؛ لأنّه ينافي  

 أنّه لا يتصوّر هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم، لیحصل به الوثیقة في بعض الأحیان.

و إن جعلناها مفیدة للّزوم، کان مخالفاً لما أطبقوا علیه من توقفّ العقود اللزمة على اللفظ، 

لى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة و الهبة  و کأنّ هذا هو الذي دعا المحقّق الثاني إ

 ، و الاستشكال في الرهن.966و القرض 

 
 

تامل  در هر معامله اي که اباحه تصرف و جواز در آن متصور نباشد يا شرعا صحیح نباشد، جاري است.  

 (.  هستند  اين خصوصیت را دارا شود کدام معاملت 

، و أماّ فالنسابة ىلف القر   خچاپ عنگره 91تقدّم منه قدّس سارّه ما يرتب  فالأوّلين في الصافحة  .  966

 .20: 5فليراجع جامع المقاصد 
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يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل المتّفق علیه بینهم، من توقّف العقود اللزمة    من لا 967نعم،

جوّز   968على اللفظ، أو حمل تلك العقود على اللزمة من الطرفین، فل يشمل الرهن و لذا 

أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة    ،»خذه«، و الجملة الخبرية  الإيجاب بلفظ الأمر ک 969بعضهم 

، و لم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم کما 970في الرهن اللزوم؛ لإطلق بعض أدلّة الرهن 

 قام في المعاوضات. 

 
 

با انكار حجیت  -  ( مخالفت با اجماع1چه راه حلهايي با تصحیح رهن معاطاتي قابل تصور است؟   967

اطلق ادله رهن يا عمومات عقود، با توجه به اين که    و تمسك به  -آن يا با انكار تحقق صغروي آن

چه صغرويا اجماعي رخ  -اجماع حجت بر خصوص عدم لزوم رهن معاطاتي يا بطلن آن اقامه نشده  

باشد فاقد حجیت  اجماع  و چه  باشد  رهن  -نداده  لزوم  و  بنابراين صحت  باشد.  عمومات  تا مخصص 

قود لازم بر لفظ، بر عقودي که از دو طرف لازم باشد  ( حمل اجماع توقف ع2معاطاتي نتیجه مي شود.  

. بنابراين قول به لزوم رهن معاطاتي مخالف اجماع يا مشهور  -نه مثل رهن که از يك طرف لازم است-

 نیست.  
 اجماع شامل رهن نمي شود و لزوم در رهن متوقف بر لفظ نیست ... .   به اين دلیل که  968

 .383: 3عالشهيد قدّس سرّه في عتاب الرهن من الدروس .  969

، عتااب 121: 13، و مثاي ماا ورد في الوساااائاي  283مثاي قولاه تعاالف وفهرنهااخق مهقضبُو«اااهاةق  البقرة:  .   970

 الرهن.
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بالإقباض؛  يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفى فیه   971و لأجل ما ذکرنا في الرهن 

اللزوم على اللفظ، و الجواز غیر   القول فیه باللزوم منافٍ لما اشتهر بینهم من توقّف  لأنّ 

 972معروف في الوقف من الشارع، فتأمّل.

المساجد  وقف  باب  في  اللفظ  بغیر  الاکتفاء  احتمل  للشیخ  974الذکرى   من 973نعم،  تبعاً 

 .975رحمه اللّه 

 
 

وقف معاطاتي مفید اباحه تصرف براي موقوف علیهم و بقاء ملكیت واقف با مقتضاي وقف منافات  971

و در شريعت نمونه اي ندارد و لذا اطمینان به مردوديت  دارد. وقف جايز نیست در شرع معروف نیست 

 يا اجماع است.  شهرت خلف   زو وقف لازم نیآن در شرع داريم 
وقف معاطاتي کافي نیست و اطمینان به مردوديت در شرع را به همراه   . عدم معروفیت براي ابطال 1 972

ندارد. بلكه با توجه با جمع بین عمومات وقف و اجماع، مي توان گفت حجت بر وقف جايز اقامه شده  

. برخي گفته اند اساس وقف جايز است و با قبض لازم مي شود. در مقام مي توان ادعا کرد  2است.  

. وقف جايز در شريعت معهود است و آن وقفي  3است و قبض از ملزمات آن است.  وقف معاطاتي جايز  

. سیره متشرعه بر  4است که در آن جواز شرط شده باشد. )نقد : جواز ذاتي براي وقف معروف نیست(.  

 وقف معاطاتي لازم اقامه شده است. )ر.ک. حاشیه مرحوم سید و حاشیه مرحوم شهیدي(.  
 یار مصلین گذاشتن کافي است و نیازي به صیغه وقف ندارد.  ساختن مسجد و در اخت 973

 .158الوعرى:  .  974

 .162: 1المبسو:   . 975
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تجري فیه من العقود الأُخر هو الملزم في باب البیع، کما سننبّه  ثمّ إنّ الملزم للمعاطاة فیما  

 به بعد هذا الأمر. 

 تنبیه ششم[]

 ]ملزمات المعاطات[ 

 976الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على کلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة 

 
 

در مواردي که اصل تحقق معاطات با جواز همراه است، چه حادثه و اتفاقي موجب لزوم آن مي   976

 شود؟  
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 و الجواز[  اللزوم ]تاسيس الاصل في المعاطاة من حيث 

الأصل   أنّ  اللزوم؛ اعلم:  بالملك  القول  الثمانیة  977على  الوجوه  من  عرفت  لما 

الناس على   978،979المتقدّمة لقاعدة تسلطّ  اللزوم؛  بالإباحة فالأصل عدم  القول  أمّا على  و 

 
 

مراد از اصل، قاعده يا اصل عملي است که در فرض شك جواز و لزوم به آن رجوع مي شود. اين   977

  - اعمثل اجم-قاعده يا اصل مي تواند از همان حین تحقق معاطات جاري باشد، هر چند دلیلي خاصي  

اقامه شده و مانع رجوع به آن شده است. بنابراين اگر در حین تحقق معاطات يا در ادامه دلیل خاص بر  

اقامه نشود، به اصل رجوع مي شود. )نقد مرحوم سید در حاشیه، ج با فرض    81، ص1خلف اصل   :

لز عمومات[  ازماني  ]عموم  عمومات  به  تمسك  امكان  جواز،  نحو  به  معاطات  تولد  و  براي  تحقق  وم 

 زمانهاي بعد وجود ندارد، مگر استصحاب ملكیت که ....( . 
 خچاپ عنگره 56 51. المتقدّمة في الصفحة  978

باشد، به قدرمتیقن آن اکتفاء    -مثل اجماع-ي  لبّ  ،جواز  بنابراين جواز نیازمند دلیل است و اگر دلیلِ 979

 شده و خارج از محدوده آن به لزوم حكم مي شود.  
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هي حاکمة على أصالة   983و 981،982و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة  980أموالهم، 

 لو سلّم جريانها. بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك 

 
 

ه است، با اين بیان که مطلق سلطه شامل حق رجوع  ید اباحه که ملكیت منتقل نشدمختص فرض مف 980

مي شود. اشكال : در ذيل تنبیه چهارم بیان شد که »المومنون عند شروطهم« دلالت بر لزوم دارد و مقدم  

مقام دقت شود.   تحقق مصداق آن در  دلیل و  عناوين  بايد در   : است. جواب   »... »الناس مسلطون  بر 

جاري است. اما    -مثل فروض تنبیه چهارم-مومنون عند شروطهم« در مواردي که اباحه مالكي باشد  »ال

در مقام که اباحة شرعي و بر خلف قصد متعاقدين است، »شروطهم« صدق نمي کند و دلیل شامل مقام  

 نمي شود. ر.ک. حاشیه مرحوم سید و مرحوم ايرواني. 

)استصحاب حكم وضعي(  قبل از معاطات  يا مطلقا  ع اباحه  بر رف( سلطنت مالك  1مستصحب چیست؟   981

: حق رجوع نسبت به اباحه معاملي قبل از معاطات از مصاديق سلطنت نبود و بعد از معاطات از مصاديق  

قبل از  بر رفع اباحه يا مطلقا  ( سلطنت مالك  2  )استصحاب کليّ قسم سوّم خواهد شد(.  آن مي شود.

: جواز از همان ابتداء معاطات را افاده نمي کند و جواز  اي که مُلزِم بودن آن محل بحث است  حادثه  

استصحاب جواز تصرف مالك )استصحاب  (  3ابتدايي را با دلیل ديگري مثل اجماع بايد ثابت کرد.  

 حكم تكلیفي( : همان بیانها و شقوق دو قسم قبل ذيل اين استصحاب قابل طرح است.  

جود قاعده »الناس مسلطون ...« و جريان آن، نیازي به استصحاب سلطنت وجود ندارد،  با فرض و 982

البته استصحاب ملكیت بعد از حادثه مي تواند  بلكه با وجود اماره نوبت به اصل عملي نخواهد رسید.  

 موضوع ساز براي قاعده »الناس مسلطون ...« باشد و مُلزِم بودن آن حادثه را نفي کند.  

: جريان استصحاب منوط به انكار اصل مقدم يا معارض است. در مقام استصحاب بقاء اباحة  اشكال  983

( لو سلم جريانها : در بررسي استصحابها، نوع استصحاب را بايد  1قبل رجوع مالك جريان دارد. جواب  
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 ]الملزم الاول: تلف العوضين[ 

ملزم إجماعاً على الظاهر المصرّح به في بعض   984إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ تلف العوضین 

أمّا على القول بالإباحة فواضح؛ لأنّ تلفه من مال مالكه و لم يحصل ما يوجب   985العبائر

 
 

  تعیین کرد. استصحاب ادعا شده از نوع شك در مقتضي است که به نظر مرحوم شیخ فاقد حجیت است. 

ترديد در بقاء اباحه بعد از رجوع ناشي از ترديد در مقتضي بقاء آن است. )نقد : ترديد ناشي از شك  

مرحوم   و  ايرواني  مرحوم  حاشیه  ر.ک.  است.  مانع  در  شك  مصداق  لذا  و  است  رجوع  مانعیت  در 

  ( در تعارض اصول، اصل سببي بر مسببي مقدم است و در مقام استصحاب سلطنت مقدم و 2شهیدي(.  

حاکم بر استصحاب بقاء اباحه است؛ چرا که شك در بقاء اباحه ناشي از شك در سلطنت مالك در 

 .  82، ص1رجوع است. ر.ک. حاشیه مرحوم سید، ج

 اگر تلف ممَُلِّك نباشد.   984
، و الشاي  الكبير عاشا  الاطاو في  362: 18صارحّ فعدم الولا : المحدّث البحراني في الحدائق  .  985

، و الساايّد العاملي في مفتاح 269، و الساايّد المجاهد في المناهي:  50اعد خموطو: : الورقة: شاارحه علف القو

 157: 4الكرامة 
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صاحبه،  مال  منهما  کلٍّ  قاعدة   986ضمان  جريان  توهّم  بما  و  مندفعٌ  هنا  بالید  الضمان 

 .987ءسیجي

من مخالفتها جواز    من أصالة اللزوم، و المتیقّن 988و أمّا على القول بالملك، فلما عرفت

العینین  الترادّ امتنع،989ترادّ  المعاملة   990، و حیث ارتفع مورد  التلف جواز  و لم يثبت قبل 

على نحو جواز البیع الخیاري حتى يستصحب بعد التلف؛ لأنّ ذلك الجواز من عوارض  

 
 

نقد : حق رجوع دلیل ضمان است. رجوع، ردّ معامله است و اگر صحیح باشد، لازمه اش اين است   986

، جواز است و لذا حق  که مثل يا قیمت بر ذمه طرف مقابل است. اضافه بر اين که اصل در مفید اباحه

 رجوع وجود دارد.  

 عند قوله: و التمسّك فعموم علف اليد هنا في غير محلّه. خچاپ عنگره 98و في الصفحة يجي . 987

 .51في الصفحة  . 988

 موضوع جواز رجوع، ردّ هر دو عین است.   989

در   990 و  به رد عین  هبه  تعلق گرفته است و در  به عقد  بیع خیاري  : جواز در  بیان ذکر شده  توضیح 

معاطات يا دلیل داريم که به رد هر دو عین تعلق گرفته است يا شك داريم که به عقد تعلق گرفته يا رد  

ه مرحوم  )ر.ک. حاشی يك عین يا ردّ هر دو عین. در هر دو صورت حجت بر بقاء جواز باقي نیست.  

 (. 87، ص1ايرواني، ج



230 

 
 

بل لا دلیل على ارتفاعه بعد تلفهما، بخلف ما  991العقد لا العوضین، فل مانع من بقائه،

از الرجوع في العین  نحن فیه؛ فإنّ الجواز فیه هنا بمعنى جواز الرجوع في العین، نظیر جو

الجواز،  متعلّق  التلف  بعد  يبقى  الترادّ، لا   992الموهوبة، فل  يتعلّق بموضوع  هنا  الجواز  بل 

 مطلق الرجوع الثابت في الهبة. 

 
 

، در فرض شك در  -چه عین باقي باشد و چه عین باقي نباشد-اگر جواز به عقد تعلق گرفته باشد   991

داراي   استصحاب  اين  است.  باقي  )عقد(  است چون موضوع جواز  باقي  استصحاب جواز  بقاء جواز، 

 شرط بقاء موضوع است.  

اب فاقد شرط بقاء موضوع است و جاري نیست و مرجع موضوع جواز باقي نیست و در نتیجه استصح 992

 اصل لزوم خواهد بود.  
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هذا، مع أنّ الشكّ في أنّ متعلقّ الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العین، أو ترادّ  

إذ لا دلیل في مقابلة أصالة اللزوم   993تیقّن تعلّقه بالترادّ؛العینین؟ يمنع من استصحابه؛ فإنّ الم

 994على ثبوت أزيد من جواز ترادّ العینین الذي لا يتحقّق إلّا مع بقائهما. 

 ]الملزم الثاني: تلف احد العوضين او بعضه[ 

 يعلم حكم ما لو تلف إحدى العینین أو بعضها على القول بالملك. 995و منه

 
 

اگر مراد استصحاب جواز جزئي باشد، اشكال اين است که ارکان استصحاب تام نیست، چرا که   993

يقین سابق فقط نسبت به فردِ جواز جزئي ترادّ عینین تعلّق گرفته است و اين فرد فاقد شكّ لاحق است.  

در جريان ارکان استصحاب در محل بحث بايد دقت داشت(. اما  یز يقین سابق را ندارند. )افراد ديگر ن

اگر مراد استصحاب کلي جواز باشد، ظاهرا مدنظر مرحوم شیخ قرار نگرفته است و اين بحث مطرح مي 

ا  اولا حق ترادّ عینین و حقّ فسخ عقد، قدرمشترک دارند تا بتواند مستصحب واقع شود و ثانیشود که  

دوم است يا سوم. ترديد وجود  استصحاب کلي نوع از قسم آن استصحاب اگر قدرمشترک دارند، اين 

دارد که فرد محقق شده در گذشته طويل العمر است )جواز تعلق گرفته به عقد( يا قصیر العمر )جواز  

به فقدان فرد سابق وجود دارد )جواز تعلق گرفته   به تراد عینین( و  تعلق گرفته به تراد عینین(، يا علم 

)جواز تعلق گرفته به   ديگري است که مشكوک الحدوث از همان زمان عقد است فرد    وجود شك در  

 عقد(.  

 اين کلم خلف فرض ذکر شده است که تعلق جواز به عقد يا ترادّ عینین مشكوک است؟  994

ه عین موجود  : سلطنت نسبت ب  182، ص2)نقد مرحوم شهیدي، جدلیل ذکر شده ذيل مساله سابق.   995

 يا حداقل بعض اعیان موجوده باقي است(.  
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با القول  على  أمّا  مشايخنا و  بعض  استوجه  فقد  معاصريه  وفاقاً 996لإباحة،  تبعاً 997لبعض   ،

اللزوم؛  998للمسالك الموجودة،   [1] 999أصالة عدم  العین  مالك  بقاء سلطنة  و  1000لأصالة 

 1001.1002ملكه لها 

 
 

 .269و هو السيّد المجاهد في المناهي: .  996

 .363: 2و هو الفا«ي النراقي في المستند .  997
 .149: 3المسالك  .  998

 نسبت به عین موجود، حق رجوع به اصل و نسبت به عین تلف شده، حق اخذ بدل وجود دارد.   999

 بقاء جواز و امكان رجوع و رد آن با اين که مال طرف مقابل تلف شده است.   1000
مقابل در نیامده است و موضوع براي قاعده »الناس مسلطون    طرفِ  استصحاب ملكیت، پس به ملكِ 1001

ي شود و لذا به دلیل تقدم اصل سببي بر مسببي، اين استصحاب بر استصحاب  علي اموالهم« محقق م

 سلطنت تقدم دارد.  
استصحاب حق رجوع براي مالك عین موجوده، چگونه حق رجوع براي مالك عین تلف شده را   1002

کند؟   مي  به ضمیمه  ثابت  شده،  ذکر  هاي  استصحاب  با  موجوده  عین  مالك  براي  اثبات حق رجوع 

نیز حق    استحاله جمع عوض و معوض، مجموعا اين لازمة شرعي را دارند که مالك عین تلف شده 

. عوض و معوض اباحة شرعي تصرف در دو  1رجوع و اخذ مثل يا قیمت عین تلف شده را دارد. )نقد :  

، چرا که عین تلف شده، وجود  عین بوده است که بعد رجوع نزد مالك عین موجوده جمع نمي شوند 

از جیب    - مخصوصا اگر تلف سماوي باشد-اباحه تصرف آن باقي باشد. تلف عین    خارجي ندارد تا 

استصحاب  .  2مالك است و حق رجوع به مثل يا قیمت و ضامن بودن طرف مقابل نیازمند دلیل است.  
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   1005.عن مثل التالف أو قیمته 1004أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته 1003و فیه:

في غیر محلّه، بعد القطع بأنّ هذه الید قبل تلف   1007التمسّك بعموم »على الید« هنا 1006و

ضمان، يد  تكن  لم  إمضاء   1008العین  على  الموجودة  العین  مالك  بنى  إذا  بعده  لا  و  بل 

 
 

توانايي اثبات ملزمات شرعي را   - مثل استحاله جمع عوض و معوض-به ضمیمه قاعده شرعي ديگري 

 دارد؟ 
ه اصل عملي، ابتدا بايد تمام اصول قابل جريان در مساله را استقصاء کرد و تعارض  در تمسك ب 1003

 احتمالي بین آنها را مورد بررسي قرار داد.  

مي تواند استصحاب برائت ذمه يا اصل برائت وجوب دفع مثل يا قیمت مراد باشد. رابطه هر کدام   1004

 از اين دو اصل با استصحاب بقاء سلطنت يا ملكیت بايد مدنظر قرار گیرد. 

بنابراين مالك عین موجوده ضامنِ عین تلف شده نیست و با توجه به عدم امكان جمع عوض و   1005

بر ع او  بین رفته و معاطات لازم مي شود و هیچ يك حق رجوع  معوض، سلطنت  از  نیز  ین موجوده 

در ادامه بیان مي شود که اولا اصل اولي بر اين اصل حاکم است و ثانیا اصل برائت ذمه جاري  ندارند.  

 نیست، چرا که اشتغال ذمه قطعي و معلوم است. بهتر بود آن جوابها در متن مقدم مي شد. 
دلیل اول تمسك به اصل عملي بود و دلیل    ن دلیل دوم براي اثبات جواز هستند.ظاهرا در مقام بیا 1006

 دوم تمسك به اماره. )تسلط بر قواعد فقهي و دقت در تطبیق آنها در محل بحث(.
قاعده »علي الید« ضامن بودن مالك عین موجوده نسبت به عین تلف شده و لزوم دفع مثل يا قیمت   1007

استحاله جمع عوض و معوض، حق رجوع او براي اخذ عین موجوده نیز    را ثابت مي کند و به ضمیمه 

 ثابت مي شود و در نتیجه معاطات با تلف عینین همچنان جايز است.  

 اباحه شرعي بر تصرف ثابت بود و ادله ضمان شامل اين شخص نبود.   1008
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المعاطاة و لم يرد الرجوع، إنّما الكلم في الضمان إذا أراد الرجوع، و لیس هذا من مقتضى  

 1009الید قطعاً.

 
 

وجوده ضامن  مستدلّ قبول دارد که قبل تلف و بعد تلف در فرض عدم ارادة رجوع، مالك عین م 1009

نیست. محل بحث صرفا بعد تلف و در فرض ارادة رجوع مالك عین تلف شده است.  عین تلف شده  

نتیجه آن که مستدلّ قبول دارد که صرف »يد« علت براي تحقق ضمان نمي باشد و تلف و ارادة رجوع  

ر نتیجه شامل مقام  نیز در تحقق ضمان نقش دارند. ظاهر دلیل »علي الید«، علت تامه بودن »يد« است و د

 نمي شود. )ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني(.  
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هذا، و لكن يمكن أن يقال: إنّ أصالة بقاء السلطنة حاکمة على أصالة عدم الضمان بالمثل 

إلّا أنّ الكلم في أنّ البدل هو البدل   1012التالف ببدله معلوم،  1011ن مع أنّ ضما 1010أو القیمة،

 فل أصل.  1013الحقیقي، أعني المثل أو القیمة، أو البدل الجعلي، أعني العین الموجودة، 

 
 

- ه نسبت به ضمان ناشي از شك در بقاء سلطنت است و رابطه دو اصل، سببيدر برائت ذمّ  شكّ 1010

عي شد شك در بقاء سلطنت ناشي از شك  بي است. )نقد : مي توان عكس آن را نیز بیان شد و مدّمسبّ

 (. 184، ص2ضمان است. ر.ک. حاشیه مرحوم ايرواني و مرحوم شهیدي، جه نسبت به در برائت ذمّ
ورد في و   فادل عباارة وو لكن يمكن أخ يقاال ىلف مع أخّ «ااامااخ  ماا يلي: و لكن يمكن أخ .    1011

 يمنع أصالة عدم الضماخ فالمثي أو القيمة  لأخّ «ماخ ..
است يا لازم از هر دو طرف. اگر  به دلیل عدم جمع عوض و معوض، معامله يا جايز از هر دو طرف   1012

جايز باشد، ضامن به عوض واقعي است و اگر لازم باشد ضامن به عوض جعلي است. پس اشتغال ذمه  

در نتیجه اصل  معلوم است و شكي نسبت به برائت ذمه وجود ندارد تا اصلي اقامه شده و آن را نفي کند.  

در مقام اثبات بدل حقیقي يا بدل جعلي اقامه شده    )نقد : ادله سابقبقاء سلطنت بدون معارض باقي است.  

 است و اصل برائت ذمه نسبت به مثل يا قیمت، مثبت بدل جعلي دانسته شده است(.  

مرحوم سید : نسبت به بدل حقیقي استصحاب عدم ضمان و نسبت به بدل جعلي استصحاب ضمان  1013

 جاري است.
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من أنّ عموم »الناس مسلّطون على أموالهم« يدلّ على   1015مضافاً إلى ما قد يقال: 1014هذا، 

السلطنة على المال الموجود بأخذه، و على المال التالف بأخذ بدله الحقیقي، و هو المثل  

 .1016أو القیمة، فتدبّر

 
 

 ت نسبت به کالاي تلف شده. در مقام بیان دلیل بر جواز و ضمان مثل يا قیم 1014
محدوده موضوع دلیل بايد با دقت بررسي شود. »اموالهم« در دلیل »الناس مسلطون علي اموالهم«،  1015

. »مالیت مال« با تلف شدن آن از بین  -نه عین آن تا با تلف شدن موضوع منتفي شود-»مالیّت مال« است  

بر مثل يا قیمت کالاي تلف شده سلطه دارد  بنابراين مالك عین تلف شده به استناد اين دلیل  نمي رود. 

 و حق مطالبه آن را داراست.  

»اموالهم« بر مال تلف شده صدق نمي کند و ادعاي مطرح شده در مورد »اموالهم« صحیح نیست و   1016

 در نتیجه دلیل شامل مقام نمي شود. 
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 ه[ ]الملزم الثالث: كون احد العوضين دينا في الذمّ

لى القول بالملك يملكه من  فع 1017و لو کان أحد العوضین ديناً في ذمّة أحد المتعاطیین، 

و يحتمل   1018،1019في ذمّته، فیسقط عنه، و الظاهر أنّه في حكم التلف؛ لأنّ الساقط لا يعود 

 1020.العود، و هو ضعیف

 1023فافهم. 1022على القول بالإباحة،  1021و الظاهر أنّ الحكم کذلك 

 
 

 د که با معامله ساقط شود.  »دين« عوض در معامله باش 1017

به   1018 انتساب اين گزاره  به دلیل استصحاب عدم اعاده اشتغال ذمه بعد رجوع طرف مقابل. )احتمال 

قاعده فلسفي امتناع اعاده معدوم يا امتناع تكرر وجود بعید است، چرا که اين قاعده براي امور حقیقي 

 است که وجود دوم عین وجود اول باشد(.  

 ت اين مورد خارج از قدرمتیقن از جواز است و اصل حكم به لزوم مي کند.  مي توان گف 1019
چرا که دلیل ندارد، بلكه بیان شد دلیل بر خلف آن اقامه شده است. ر.ک. نقد مرحوم ايرواني،   1020

 . 87، ص1ج

حكم به لزوم يا در حكم تلف است؟ )تفاوت با تلف عین : در تلف عین مثل يا قیمت جاي آن را   1021

 (.  - نه اين که قیمت آن باشد-، پرداخت قیمت همان »دين« است ثمن یرد، اما در مورد »دين«مي گ

 حكم لزم است، چرا که اباحه تصرف در ذمه به معناي سقوط آن است و الساقط لايعود.   1022

ايرواني  اولا اباحه تصرف نسبت به ذمه اصل قابل تصور نیست و اين مساله قابل تحقق نیست )مرحوم   1023

مانند مساله دوم بايد اصل جواز جاري شود )مرحوم    و مرحوم شهیدي(. ثانیا اگر حكم تلف را دارد،

 سید يزدي(.  
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 ]الملزم الرابع: نقل العوضين او احدهما بعقد لازم[ 

إحد أو  العینان  نقل  لو  لازم و  بعقدٍ  لامتناع  1024اهما  بالملك؛  القول  على  کالتلف  فهو   ،

 .1028إذا قلنا بإباحة التصرفّات الناقلة 1027على القول بالإباحة 1026و کذا  1025الترادّ،

 
 

است )حق رجوع براي طرف معامله وجود ندارد  براي طرف معاطات  مراد لزوم فعلي و بدون خیار   1024

در مقابل معامله جايز يا لازم ذاتي که داراي خیار است و در مساله  -تا بتوان او را به رجوع الزام کرد(

 . -بعد مورد اشاره قرار مي گیرد
صحت عقد لازم يعني شرعا بر هم زدن معامله ممتنع است و ممتنع شرعي مثل ممتنع عقلي است يا   1025

 دعا شود اين فرض نیز خارج از محدوده قدرمتیقن از جواز است.  ا

  - کما هو الظاهر -؟ اگر مراد لزوم باشد  در حكم تلف بودنيا  است  لزوم و عدم جواز رجوع  مراد   1026

مباحثي که در ذيل مساله دوم مطرح شد   اشكال مطرح مي شود که چرا  يا  -اين  مثل  به  مثل رجوع 

 ره قرار نگرفته است.  در اين مساله مورد اشا -قیمت
ملكیت براي شخص جديد )طرف معامله در عقد لازم( حاصل شده است و دلیل »الناس مسلطون   1027

...« فقدان حق رجوع براي مالك سابق را ثابت مي کند. )اين سوال مطرح مي شود که اگر يكي از  

تماع عوض و معوض  امتناع اجعوضین باقي است، چرا مالك آن حق رجوع نداشته باشد و به ضمیمه  

 حكم به رجوع ديگري به مثل و قیمت نشود؟(.  
 اين مساله بنابر جواز تصرف مالكانه )عقد لازم( محقق خواهد شد.    1028
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ففي جواز الترادّ على القول بالملك؛ لإمكانه فیستصحب، و   1029و لو عادت العین بفسخ،

وجهان.  مالكه،  ملك  عن  العین  خروج  قبل  المحقّق  هو  الترادّ  من  المتیقّن  لأنّ  عدمه؛ 

أجودهما ذلك؛ إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز الترادّ بقولٍ مطلق، بل المتیقّن منه  

 .1031ستصحاب فالموضوع غیر محرز في الا 1030غیر ذلك،

 
 

در مقابل عود با ارث يا عقد جديد که نفي حق    -يا فسخ از سوي طرف مقابل  عود کالا با اقامه  1029

 .  -رجوع در آن واضح است

 ع شود )رجوع به عام فوقاني در فرض فقدان دلیل خاصّ(.  پس بايد به اصل لزوم رجو 1030

چه عود کالا  -در زمان اول معاطات رخ داده و در زمان دوم عقد لازم و در زمان سوم عود کالا ) 1031

(. بنابر قول به ملكیت،  -به معناي فسخ از همان زمان عقد باشد و چه به معناي فسخ از زمان فسخ باشد

جواز تراد عینین است، اگر مطلق باشد و شامل بعد فسخ بشود، اماره بر    اصل لزوم است و مخصص که 

جواز اقامه مي شود و نوبت به استصحاب نمي رسد؛ لكن اطلق ندارد و شامل فرض عود نمي شود و  

لذا به استصحاب تمسك شده است؛ لكن  متیقن آن قبل عقد لازم است و بعد فسخ مشكوک است.  

ت نشده است، زيرا اولا قضیه متیقن جواز تراد قبل خروج از ملك است  شرايط جريان استصحاب رعاي

و قضیه مشكوک جواز تراد بعد عود به ملك و وحدت عرفي موضوع در مقام احراز نمي شود. اضافه  

بر اين که شرط جريان استصحاب اتصال زمان بین متیقن و مشكوک است، در حالي که در مقام از 

د فاصله اي است که در آن حكم به لزوم شده است و استصحاب لزوم جريان  زمان عقد لازم تا زمان عو

مگر عود به معناي فسخ از همان زمان عقد باشد و به اين بیان اتصال زمان متیقن و مشكوک ادعا  -دارد  

. ثالثا امر داير مدار استصحاب مخصص و تمسك به اطلق يا عموم ازماني اماره براي  -شود و فیه تامل
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کذا  بالإباحة؛  1032و  القول  الملك   1033على  سبق  عن  يكشف  الناقل  التصرّف  لأنّ 

للمتصرّف، فیرجع بالفسخ إلى ملك الثاني، فل دلیل على زواله، بل الحكم هنا أولى منه  

لعدم تحقّق جواز الترادّ في السابق هنا حتى يستصحب، بل المحقّق  1034على القول بالملك؛ 

 المالك الأولّ المقطوع بانتفائها. أصالة بقاء سلطنة

 
 

که افاده لزوم مي کند. در اين موارد    -اگر اين عموم زماني مورد پذيرش واقع شود- خ است  بعد فس

 اختلفي وجود دارد که مرجع استصحاب است يا تمسك به عموم اماره. 

 حكم به لزوم.  1032

تحلیل دقیق شرعي واقعه رخ داده و توجه به پیش فرض ها در مسأله شناسي : طرف معاطات که   1033

اگر ملكیت  تصرف ناقل را انجام داده است، ملكیت آناما قبل تصرف براي او حاصل شده است يا خیر.  

ل  آناما حاصل باشد، کالا به ملك مالك دوم رجوع مي کند و دلیلي بر زوال اين ملكیت نیست. زوا

 تصرف مالكانه موجب زوال ملكیت نیست. )استصحاب ملكیت و قاعده سلطنت براي مالك دوم(.  
يكي از بیان ها از وجه اولويت : در فرض افادة ملك، حالت سابقة جواز ترادّ قابل تصور بود و   1034

رد  شبهة استصحاب جواز ترادّ مطرح مي شد. لكن در اين فرض حالت سابقة جواز ترادّ عینین که مو

اجماع باشد، تحقق ندارد تا شبهة استصحاب مطرح شود، بلكه حالت سابقه ملكیت و سلطنت فرد اول  

 (.  185، ص2بود که با ملكیت آناما قبل عقد لازم مقطوع الانتفاء است. )ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي، ج
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لو قلنا: بأنّ الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد  1035نعم،

الملك إلى المالك الأوّل و إن کان مباحاً لغیره ما لم يستردّ عوضه، کان مقتضى قاعدة  

ملك مالكه الأوّل، أو عائداً  کون العوض الآخر باقیاً على   1036السلطنة جواز الترادّ لو فرض 

 1037إلیه بفسخ. 

و کذا لو قلنا: بأنّ البیع لا يتوقفّ على سبق الملك، بل يكفي فیه إباحة التصرّف و الإتلف،  

 .1038و يملك الثمن بالبیع، کما تقدّم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع 

 بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.  1039لكنّ الوجهین ضعیفان،

 
 

چه عدم  -شد  با اين فرض که ملكیت آناما براي دومي حاصل نشده است، مي توان قائل به جواز   1035

ملكیت به اين دلیل باشد که ملكیت آناما در مطلق عقد لازم نیست بلكه مختص به عقد مستقرّ است و  

صرف حدوث عقد موجب ملكیت آناما نمي شود. يا به طور کلي تحقق عقد لازم متوقف بر ملكیت  

و استصحاب براي  در اين فروض با فسخ، کالا به ملك مالك اول باز مي گردد و قاعده سلطنت  نیست.  

 او جاري است و جواز ثابت مي شود. 

 فرض در جايي که معامله به دلیل ديگري لازم نباشد و حقّ رجوع به دلیل ديگري منتفي نشده باشد.   1036

طرف مقابل هم با مال، عقدي بسته بوده است که فسخ شده و لذا کالا به ملك مالك اولش بازگشته   1037

 است.  
 .89عن قطب الدين و الشهيد قدّس سرّهما في الصفحة  تقدّم استظهار ذلك.  1038

 چرا که مقتضاي جمع ادله، ملكیت آناما متصرف در مطلق عقد را افاده مي کرد.   1039
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 لوكان الناقل عقدا جائزا[]

جائزاً  1040و  عقداً  الناقل  کان  بالرجوع  1041لو  الناقل  إلزام  الباقیة  العین  لمالك  يكن  لم 

و  1044فالترادّ غیر متحقّق، و تحصیله غیر واجب،  1043و لا رجوعه بنفسه إلى عینه، 1042فیه،

 1045کذا على القول بالإباحة؛ لكون المعاوضة کاشفة عن سبق الملك.

 
 

تفكیك فروض اثرگذار در بحث فقهي : معاطات مفید ملك است يا مفید اباحه. اگر مفید اباحه   1040

ت مثل بیع( يا مفید ملكیت آناما نیست )در غیر  است، عقد جايز يا مفید ملكیت آناما است )در معاوضا

 معاوضات مثل هبه(. اين سه قسم به همین ترتیب در کتاب مطرح مي شود.  

 مثل هبه که جواز ذاتي دارد يا مثل بیع با خیار براي طرف معاطات که جواز فعلي دارد.  1041

يا سیره عقلء بر عدم ثبوت    استصحاب عدم حق الزام و استصحاب حق انتخاب براي طرف مقابل 1042

 حق براي کسي نسبت به ديگري يا قاعده اصطیادي از شريعت يا ... .  

 ت خريدار را داشته باشد.  طرف معامله نبوده است تا حق بر هم زدن معامله و از بین بردن ملكیّ  1043
محقق   محقق نیست و -يعني ترادّ عینین-، موضوع جواز )محل بحث مساله(  قبل رجوع طرف عقد 1044

کردن موضوع جواز )تراد عینین( براي طرف عقد واجب نیست. بنابراين تحصیل موضوع براي اولي  

بنابراين نسبت به شخصي که طرف  مقدور نیست و براي دومي لازم نیست. پس تراد عینین ممكن نیست.  

الزام ندارد و حق  به عقد جايز را  ندارد، حق رجوع نسبت  نبوده است، مالكیت وجود  به    عقد  عمرو 

رجوع را هم ندارد. نسبت به شخصي که طرف عقد بوده است، اگر معاطات مفید ملك باشد، خارج از  

قدرمتیقن جواز است و اگر مفید اباحه باشد، قاعده سلطنت براي مالك فعلي کالا )شخص ثالث( جاري  

 است.  
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 ]لو كان الناقل غير معاوضة[ 

لو کان غیر معاوضة کالهبة، و قلنا بأنّ التصرّف في مثله لا يكشف عن سبق الملك   1046نعم،

إذ لا عوض فیه حتى لا يعقل کون العوض مالًا لواحد و انتقال المعوّض إلى الآخر، بل  

المتّه إلى  المالك  ملك  عن  للملك  ناقلة  الرجوع   1048، 1047بالهبة  جواز  حكم  فیتحقّق 

الأخُرى    بقاء العین  1051مع  1050اتّجه الحكم بجواز الترادّ  1049، بالنسبة إلى المالك لا الواهب

 
 

ضه بوده که به نظر  فرض در موردي است که معاطات مفید اباحه است و عقد جايز به نحو معاو 1045

ملكیت آناما براي طرف عقد حاصل شده است. از آنجايي که    -بنابر جواز اين تصرف-مرحوم شیخ  

ملكیت براي طرف عقد حاصل شده است، تفاوتي ندارد که اين ملكیت از حین معاطات باشد يا آناما  

 قبل از عقد جايز و همان حكم جاري است.  
اشد و عقد جايز به نحو معاوضي نباشد و ملكیت آناما براي طرف عقد  اما اگر معاطات مفید اباحه ب 1046

 ... .   -مثل هبه-حاصل نشود 
 . -نه از طرف مالك-نقد مرحوم سید : مباح له کالا را از طرف خود هبه کرده است  1047

 بنابراين ملكیت آناما دلیلي ندارد.   1048

واهب يا مباح له فاقد حق رجوع است، چرا که با ملكیت شخص ثالث، اباحه تصرف او از بین رفته   1049

)بايد ادله حق رجوع در هبه بررسي شود و اين سوال جواب داده شود که اين حق در ادله براي  است.  

 مالك سابق ثابت شده است يا براي واهب(.  

 ي دلیل ندارد و رجوع از اباحه معنا نخواهد داشت.  مرحوم ايرواني : بعد رجوع، عود اباحه تعبد 1050
 شروط براي بیان اين نكته که معامله از حیثهاي ديگري لازم نشده است.   1051
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کان حكمه حكم   1052أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود؛ إذ لو عادت بوجهٍ آخر

 التلف.

 ]لو باع العين ثالث فضولا[ 

على القول بالملك، لم يبعد کون   1054فأجاز المالك الأوّل،  1053و لو باع العین ثالث فضولاً،

 .1055إجازته رجوعاً کبیعه و سائر تصرّفاته الناقلة 

 
 

 مثل بیع جديد يا ارث.   1052

( بعد عقد  2( چه کسي حق اجازه يا رد اين بیع فضولي را دارد؟  1سوالات فقهي ذيل اين فرض :   1053

قبل  -( اگر يكي اجازه دهد و ديگري از معاطات رجوع کند  3ز؟  معاطات لازم است يا جاي فضولي،  

   ، چه اتفاقي خواهد افتاد؟-اجازه يا بعد اجازه 

سوال : چه کسي حق اجازه دادن معامله را دارد؟ اگر مفید ملك باشد، مالك اولي اگر اجازه اش   1054

رجوع  تحقق  ز رجوع براي  کاشف از رجوع او از معاطات باشد )اطمینان به قصد او( و اين نحو کاشف ا

حق اجازه دادن معامله را دارد و اين اجازه دادن همزمان  پس با اين که مالك فعلي نیست، کافي باشد، 

)نقد : گفته شده صحت اجازه او نیازمند دلیل    با رجوع است يا رجوع آناما قبل از محقق شده است. 

که  -مالك دومي نیز  از حق رجوع در فرض افاده ملك است(.    است و محل بحث خارج از قدرمتیقن

بدون اشكال حق اجازه دادن معامله را دارد. از آن جايي که هر دو حق اجازه دارند،    -مالك فعلي است

اگر رجوع از معاطات توسط يك طرف، بعد از اجازه طرف ديگر باشد، مصداق رجوع بعد از عقد  

 سائل سابق خواهد شد.  خواهد بود و مصداقي از مصاديق م
 مثل بیع يا هبه.   1055
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 و لو أجاز المالك الثاني، نفذ بغیر إشكال.

و لكلٍّ منهما ردّه قبل إجازة   1056و ينعكس الحكم إشكالًا و وضوحاً على القول بالإباحة، 

 الآخر. 

 
 

اين   -که مالك فعلي نیست-اجازه اش بدون اشكال نافذ است. دومي    -که مالك فعلي است-اولي   1056

شبهه در موردش وجود دارد که آيا مباح له حق اين اجازه را دارد يا خیر؟ آيا اجازه او مملكّ آناما 

ي اولي داراي شبهه بود، در اين فرض براي دومي شبهه  است؟ بر خلف فرض قبل که ثبوت اجازه برا

 ناک است.  
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الثاني،  فأجاز  لو رجع الأوّل  الرجوع، فإن جعلنا الإجاز 1057و  لغى  يحتمل  1058ة کاشفة  و 

عدمه؛ لأنّه رجوع قبل تصرفّ الآخر فینفذ و يلغو الإجازة، و إن جعلناها ناقلة لغت الإجازة  

 قطعاً.

 
 

رخ  دومي  ه  زقبل از اجااولي  با اين فرض که هر دو حق اجازه يا رد معامله را دارند، اگر رجوع   1057

حكم رجوع دومي قبل از اجازه اولي از مباحث که ذيل اين مساله  دهد، آيا اجازه لغو خواهد بود؟  

)مرحوم شیخ فرض افاده ملك و اباحه را در اين مساله تفكیك نكرده گردد.    مطرح مي شود، روشن مي

اند و گويا فرقي بین دو فرض در اين مساله وجود ندارد يا ممكن است مراد ايشان صرفا در فرض افاده  

 (.  88، ص1اباحه باشد. ر.ک. مرحوم ايرواني، ج

ل رجوع اولي، عقد شكل گرفته است  چون معامله از زمان عقد فضولي شكل گرفته است، يعني قب 1058

و مصداق مسائل سابق خواهد بود که رجوع بعد از عقد است. )نقد: با رجوع اولي، حق اجازه دادن  

 دومي باقي نیست(. 
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 ]الملزم الخامس: امتزاج العينان او احدهما[ 

 1060لو امتزجت العینان أو إحداهما، سقط الرجوع على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ،  1059و

 .1062و هو ضعیف 1061لشرکة،و يحتمل ا

 
 

توانايي   1059 البته  تفكیك شوند.  از يكديگر  فقهي  از حیث  اثرگذار  و فروض  است شقوق  ابتدا لازم 

/ امتزاج به نحوي  1تحقیق و تسلط بر مباحث فقهي است.  درک و تفكیك اين شقوق مبتني بر سالها  

و ملحق به تلف است يا    -مثل قاطي شدن شكر و خاک-است که ديگر امكان استفاده وجود ندارد  

/ استفاده آن تغییري کرده است 3يا خیر.    -مثل قاطي شدن نخود و لوبیا-/ قابل تفكیك مي باشد  2خیر.  

/ 4.  -مثل قاطي شدن برنج ايراني و برنج خارجي-يا خیر    - رنج ايرانيمثل قاطي شدن برنج ايراني با ب-

،  1امتزاج با مال طرف مقابل رخ داده يا با مال خودش يا با مال شخص ثالث )ر.ک. مرحوم ايرواني، ج

 / معاطات مفید ملك است يا مفید اباحه.  5(. 88ص

ندارد، در حالي که   1060 عین ها وجود  امتزاج، امكان ردّ  از  در فرض    - يعني اجماع-جواز  دلیل  بعد 

امكان ردّ عین ها جاري است. )از اين دلیل چنین استفاده مي شود که مراد از مساله فرضي است که  

امكان تفكیك وجود ندارد. دلیل کاشف مراد از مساله است و مرحله ادله در مرحله مساله شناسي موثر  

 است(.  

نقد دلیل لزوم و امتناع تراد : رجوع ممكن است و شراکت حاصل مي شود. پس معاطات همچنان  1061

 جايز است و رجوع ممكن. 
شراکت فرع ثبوت حق رجوع است و ادله حق رجوع را منتفي مي کند و شراکت رخ نمي دهد.   1062

رجوع بر    ت حقّابتدا بايد حق رجوع ثابت شود و سپس رجوع رخ دهد و سپس شراکت واقع شود. ثبو

 قدرمتیقن اجماع بر جواز شامل فرض مساله نمي شود.  خلف اصل لزوم است و 
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أمّا على القول بالإباحة، فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج بمال الغیر، فیصیر المالك  

 1063.شريكاً مع مالك الممتزج به

 نعم لو کان المزج مُلحقِاً له بالإتلف جرى علیه حكم التلف. 

 ]الملزم السادس: التصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة[ 

فل لزوم   1065و فصل الثوب  1064تصرّف في العین تصرّفاً مغیّراً للصورة کطحن الحنطة و لو 

مبنیّان على جريان   1067وجهان  و على القول بالملك، ففي اللزوم  1066على القول بالإباحة، 

 
 

امتزاج رافع ملكیت نیست و قبل رجوع شراکت حاصل شده است. بقاء ملكیت مستلزم بقاء سلطنت   1063

 )مرحوم ايرواني : در فرض امتزاج با مال ثالث يا مباح له شراکت مشاعي رخ مي دهد و معاطاتاست. 

 باطل مي شود(.  شرعي اباحه اي  

 تصرف غیر قابل بازگشت به حالت اول.   1064
 باز کردن بافتهاي لباس بافتني يا درزهاي لباس دوختني )تصرف قابل بازگشت به حالت اول(.   1065

 اصل جواز به دلیل جريان قاعده سلطنت.   1066

واز : استصحاب جواز ترادّ  دلیل جدلیل لزوم : اصل لزوم و خارج بودن از قدرمتیقن دلیل جواز.   1067

 قبل از تصرف مغیر صورت.  
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أو   عرفيّ  الاستصحاب  في  الموضوع  أنّ  الإشكال:  منشأ  و  الترادّ،  جواز  استصحاب 

 1068حقیقيّ. 

 السابع: موت احد المتعاطيين[ ]الملزم 

أنّه لیس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظیر الفسخ   1070إنّك قد عرفت ممّا ذکرنا  1069ثمّ 

ابتداءً  بالإسقاط  يسقط  و  بالموت  يورثّ  حتى  اللزمة  العقود  ضمن   1071في  في  أو 

حة نظیر  بل هو على القول بالملك نظیر الرجوع في الهبة، و على القول بالإبا 1072المعاملة، 

 
 

اگر شرط استصحاب بقاء موضوعي عرفي باشد، موضوع عرفا باقي نیست، اما اگر موضوع عقلي   1068

مراد باشد، باقي است؛ چرا که در مثال آرد کردن گندم، صرفا اتصال مولكولها از بین رفته است و در  

وارد  مثال لباس، مكان قرار گرفتن تار و پودها متفاوت شده است. )شبهه ديگر استصحاب : در اين م

 بايد به استصحاب مخصص تمسك شود يا عموم اماره؟(.  

 مقدمه اي براي طرح فرض موت يكي از دو طرف معاطات.   1069
رجوع در معاطات موضوع آنهاست.    فسخ خیاري و حقّ  در مباحث سابق بیان شد که تفاوت حقّ  1070

اولي حق است و دومي حكم  در اينجا بیان مي شود کهق گرفته و دومي به ترادّ عینین. اولي به عقد تعلّ

 )يا حداقل مشكوک است(. اين مطلب در مباحث قبل مطرح نشده بود. 
 بعد از عقد و مستقل و بدون اين که ضمن امر ديگري باشد، مثل شرط ابتدايي.   1071

 آثار معروف براي حقّ.   1072
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علم کراهة   لو  بحیث  الباطني،  بالرضا  فیه  الحكم  يناط  بحیث  الطعام،  إباحة  في  الرجوع 

 1073.المالك باطناً لم يجز له التصرّف

 
 

ي را به همراه و شايد حق بیشتر  -بر خلف اباحه طعام- ( اباحه در معاطات با عوض است  1نقد :   1073

اباحة مالكي است  2داشته باشد.   اباحه طعام،  اباحه تعبدي شرعي- (  به    -نه  نتیجه منوط بودن او  و در 

. ر.ک. حاشیه مرحوم  -نه اباحه تصرف-رضايت مالك صحیح نیست. مالك قصد تملیك داشته است 

 ايرواني.  
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لأنّ منَ   1075مات أحد المالكین لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل؛  1074فلو 

 1077.1078الرجوع هو المالك الأصلي، و لا يجري الاستصحاب 1076له و إلیه 

 
 

 حالا که حق رجوع در معاطات به ارث نمي رسد ... .   1074

م و خارج بودن محل بحث از قدرمتیقن جواز يا اصل عدم ثبوت حق رجوع براي وارث  اصل لزو  1075

 يا عدم ثبوت حق رجوع به وارث يا اصل بقاء ملكیت قبل رجوع.  

حق رجوع براي دو طرف معاطات است و رجوع به سوي دو طرف معاطات است. پس اگر علي و   1076

را دارد و حسن حق رجوع به علي را. با فوت  حسن دو طرف معاطات باشند، علي حق رجوع به حسن  

علي، ورثه علي حق رجوع ندارند، چون »من له الرجوع« نیستند و حسن نیز حق رجوع به ورثه علي را  

 ندارد، چون »من الیه الرجوع« نیستند.
و در   -نه وارث-استصحاب جواز رجوع براي وارث : متیقن سابق جواز رجوع براي مورث بودن   1077

باقي نیست. استصحاب جواز براي طرف زنده مانده به وارث میت : متیقن سابق جواز   نتیجه موضوع 

و در نتیجه موضوع باقي نیست. )استصحاب جواز معاطات نیز ذيل    -نه وارث-رجوع او به مورث بودن  

سائل سابق مطرح شد و شبهه تمسك به استصحاب مخصص در مقام جريان عموم در مورد آن مطرح م

 شد(.  
اگر معاطات مفید اباحه باشد چطور؟ بقاء ملكیت مستلزم جريان الناس المسلطون علي اموالهم و   1078

 بقاء جواز معاطات است.  
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 .1080لو جُنّ أحدهما، فالظاهر قیام ولیّه مقامه في الرجوع على القولین 1079و

 ]تنبیه هفتم[

 ]هل المعاطاة بعد التلف بيع، او معاوضة مستقلة؟ كلام الشهيد الثاني في ذلك[ السابع  الأمر 

 1083المعاطاة بیعاً بعد التلف  1082وجهین في صیرورة  1081أنّ الشهید الثاني ذکر في المسالك

 أو معاوضة مستقلّة، 

 
 

شدن معامله مي شود؟ خیر، چرا که   لازممساله آخر : آيا ديوانه شدن يكي از دو طرف عقد مستلزم   1079

و همان حق رجوع مجنون در    جاي او را خواهد گرفت  -که مثل طرف عقد در تصرفات است-وليّ  

اختیار وليّ قرار مي گیرد، بر خلف ورثه که حق رجوعي غیر از حق رجوع مورث براي آنها بايد ثابت  

   تامل.  و فیه شود و حق رجوع مورث با فوت او از بین رفته است.  
نقد : بنابر قول به ملك، ممكن است ادعا شود اين فرض خارج از قدرمتیقن جواز معاطات است و   1080

 اصل لزوم جاري است.  
با توجه به عبارت »من حین لزوم« که در ادامه بیان  -جايز با اين پیش فرض که معاطات مفید اباحه  1081

 نیست.   يا معاوضه مستقلاست و هنگام عقد مصداق بیع  -مي شود
 گويا اگر معاوضه تملیكي نباشد، بیع يا معاوضه مستقل نیست.   1082
ذکر شده است ملكّ  بر اساس ظاهر کلم ايشان در مسالك، تلف به عنوان مثال و نمونه واضح مُ 1083

 به منزله تلف دانسته شده است.  مملكّيا ديگر موارد 
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إحداها،  لیست  و  محصورة  المعاوضات  لأنّ  الأوّل؛  يحتمل  معاوضة   1084قال:  کونها  و 

. و يحتمل الثاني؛ لإطباقهم على أنّها لیست بیعاً حال وقوعها،  1085برأسها يحتاج إلى دلیل 

التلف  بعد  بیعاً  تصیر  ترتّ 1087؟1086فكیف  في  الفائدة  تظهر  بالبیع و  المختصّة  الأحكام  ب 

 
 

بالمعلول و هو بیعیّة المعاطاة بل مناف له لو أريد من  هذا التعّلیل غیر واف  حاشیه مرحوم شهیدي : »  1084

المعاوضات عند إرجاع ضمیر إحداها إلیها ما يعمّ البیع إذ لازمه نفي البیعیّة عنها و لو أريد منها ما عدا  

البیع فمن المعلوم أنّ مجرّد عدم الدّلیل على کونها معاوضة لا يكفي في کونها بیعا بل لا بدّ فیه أيضا من  

نعم لو کان المرجع في مثل المقام ممّا .    ...  ام دلیل علیه و هو منتف بل قضیّة استصحاب عدم البیعیّة قی

کان هناک عامّ و خرج فرد منه في زمان ما و شكّ في حكم هذا الفرد فیما بعد هذا الزمّان هو العامّ لا  

 ...«. استصحاب حكم المخصّص

 

نیازمند دلیل است يا از حیث صغروي و تطبیق معاوضه  از حیث کبروي اصل وجود معاوضه مستقل   1085

مستقل بر محل بحث نیازمند دلیل است؟ اگر اولي مراد باشد، محصوره بودن عقود در ابتداي استدلال  

مطرح شده است و اگر دومي باشد، اولا بنا شد عقود محصوره باشد و ثانیا محل بحث با شرايطش خود  

 .  -اگر معاوضه مستقل صحیح وجود داشته باشد- ستقل است ثابت مي کند که مصداق معاوضه م

اگر مراد استصحاب است، اين سوال وجود دارد که موضوع باقي است؟ اگر مراد استبعاد عقليي   1086

  - اگر به اطمینان يا قطع به حكم شرعي منجر نشود-است، اين سوال وجود دارد که اين استبعاد عقليي  

 حجیت دارد؟ 

على هذا فما ذکره في وجه الاحتمال الثّاني من عدم إمكان انقلبها إلى البیع بعد عدم  یدي : » حاشیه مرحوم شه 1087

کونها بیعا إجماعا يشكل بأنّه معارض بالمثل ضرورة عدم إمكان الانقلب إلى المعاوضة أيضا بعد أن لم تكن کذلك حین  

 «. الوقوع و احتمال الانقلب القهري جار فیهما على حدّ سواء 
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بعضه  أو  الثمن  التالف  لو کان  الحیوان،  فهل   1089. 1088علیها، کخیار  ثبوته،  تقدير  على  و 

و يشكل الأوّل بقولهم:   1091من حین المعاطاة، أو من حین اللزوم؟ کلّ محتمل، 1090الثلثة 

اللهّم إلّا أن يجعل المعاطاة   1092»إنّها لیست بیعاً«، و الثاني بأنّ التصرّف لیس معاوضة بنفسها،

 
 

ينفسخ البیع لقاعدة کلّ مبیع تلف في زمن الخیار فهو  ]الحیوان[  إذ مع تلفه  اشیه مرحوم شهیدي : » ح 1088

 «.ممّن لا خیار له

و أمّا ترتب أحكام البیع علیها فإن قلنا فیها بالملك اللّازم فل ينبغي التوقّف في الترتّب و  حاشیه مرحوم ايرواني : »  1089

  أدلّة تلك الأحكام إلى البیع المنشإ بالقول و أمّا أن قلنا فیها بالملك الجائز أو الإباحة فترتّب لا منشأ لدعوى انصراف البیع في  

تلك الأحكام علیها مطلقا و عدم ترتبّها کذلك و التّفصیل بین القول بالملك و القول بالإباحة أو الترتّب بعد صیرورتها لازمة  

لةّ تلك الأحكام و أنّها أحكام لمطلق ما سمّي بالبیع أو لخصوص ما کان مؤثرا  و عدمه قبله إشكال مبنيّ على الاستظهار من أد

منه في الملك أو لخصوص ما کان مؤثرا في الملك اللّازم و أخصّ الاحتمالات أن تكون أحكاما لما کان من البیع بناؤه على  

ء من  تّى على القول بالملك و حتّى بعد اللّزوم بشياللّزوم کما لا يبعد ذلك في أدلةّ الخیارات فل يثبت الخیار في المعاطاة ح

 «. الملزمات

 سه روز خیار حیوان.   1090
منشأ الأولّ احتمال کون موضوع الخیار مطلق البیع العرفي الفعلي أعمّ من  حاشیه مرحوم شهیدي : »  1091

في المقام و منشأ الثّاني  البیع الشرّعي الفعلي و البیع الشرّعي الشّأني أي البیع بالمال و هذا الثّاني موجود  

 «.احتمال اعتبار البیع الفعلي عرفا و شرعا في موضوعه

 پس نمي تواند مبدأ براي خیار حیوان باشد.   1092
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؛ بناءً على أنّها  1094و الأقوى عدم ثبوت خیار الحیوان هنا 1093جزء السبب و التلف تمامه.

 1097، و أمّا خیار العیب و الغبن 1096و إنّما يتمّ على قول المفید و من تبعه 1095لیست لازمة، 

 ، انتهى. 10991100کما أنّ خیار المجلس منتفٍ  1098فیثبتان على التقديرين 

 
 

هذا بعید غايته بل لم يحتمله أحد قبله بل لا وجه له فإن لازمه عدم جواز التصرف  نقد مرحوم سید : »  1093

المعاملة فتأمل تمامیة  لعدم  اباحه تصرف است و جزء    «.قبل ذلك  براي  : معاطات تمام سبب  )جواب 

انتقال و تملیك و تملك است   براي  از زمان تلف ملكیت  - سبب  نظر علماء  به اين که طبق  با توجه 

 (.  - حاصل مي شود، اگر قبل از آن معاطات رخ داده باشد

 قبل از تلف يا بعد از تلف؟  1094

يا  ظاهر  ادعا شود  ممكن است به اين دلیل باشد که جعل خیار حیوان در معامله جايز لغو است يا   1095

 اختصاص به معامله لازم دارد.   ، ادله خیار حیوانقدرمتیقن در فرض عدم اطلق 
 و غيرها. 37من القائلين فللوم المعاطاة عما تقدمّ عنهم في الصفحة .  1096

ست که اولا اختصاص به بیع ندارد و ثانیا امكان اخذ ارش دارند  خصوصیت خیار عیب و غبن اين ا  1097

 و در نتیجه ثبوت آنها در عقد لازم لغو نیست.  

 تقدير لزوم و جواز يا تقدير بیع و معاوضه مستقل؟  1098
 به همان دلیلي که خیار حیوان منتفي بود.   1099

 151: 3المسالك  .  1100



256 

 
 

 ]تفريع هذا البحث علي القول بالملك المتزلزل[ 

على  أمّا  و  المعاطاة،  في  بالإباحة  القول  على  تفريع  هذا  أنّ  الظاهر  مفیدة  و  بكونها  القول 

في کونها معاوضة مستقلّة أو بیعاً متزلزلًا قبل اللزوم،   1102الكلم  1101للملك المتزلزل، فیلغى 

حتى يتبعه حكمها  بعد اللزوم؛ إذ الظاهر أنّه عند القائلین بالملك المتزلزل بیع بل إشكال  

فإذا لزم صار بیعاً لازماً، فیلحقه أحكام   1103في ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثاني 

ثبوته للبیع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخیار، و قد    البیع عدا ما استفید من دلیله

 أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخیار. 1104تقدّم

 
 

  في نساوة فدل وش : وفينباي ،وفيلاو ، و  في و   و مصاحّحة وخ : وفيبقف ، و في و« :.  1101

 : الصاحيح وينباي  فدل 187و جاو في هام، وخ : والظاهر أخ يقال: فلا ينباي الكلام ، و في شارح الشاهيدي خ

 ويلاف .

( اگر نسخه »يغلي« صحیح باشد : اگر مفید ملك باشد، پس بحث از بیع متزلزل و معاوضه  1مراد :   1102

)مساله اي که اجماعي است، کلم    ظاهرا همه بدون اشكال آن را بیع مي دانند.مستقل لغو است چون  

( اگر نسخه »يبقي« يا »ينبغي« صحیح باشد : اگر مفید ملك باشد، اين بحث  2  در مورد آن لغو است؟(. 

تا بعد لزوم احكام همان عقد جاري شود چون  بايد مطرح شود که بیع متزلزل است يا معاوضه مستقل  

همه بدون اشكال آن را بیع مي دانند. )تعلیل ذيل با اين تفسیر همخواني ندارد و لذا مرحوم شهیدي  ظاهرا  

 در حاشیه بیان کرده اند که به جاي »اذ«، »واو« صحیح است(.  
 خچاپ عنگره .32تقدّم في الصفحة .  1103

 خچاپ عنگره .97تقدّم في الصفحة .  1104
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 ]الاقوي ان المعاطاة بعد التلف بيع[

لم  1105و کیف کان و  الشارع  يصحّحه  لم  عرفيّ  بیع  بالإباحة  القول  على  أنّها  فالأقوى   ،

العینین أو   1106يمضه  ما في حكمه، و بعد التلف يترتّب علیه أحكام  إلّا بعد تلف إحدى 

 البیع عدا ما اختصّ دلیله بالبیع الواقع صحیحاً من أوّل الأمر.

و  1108.1109أو لازمة   أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة 1107و المحكيّ عن حواشي الشهید:

الظاهر أنّه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة و کونها معاوضة قبل اللزوم، من جهة کون  

يقتضي حدوث   لا  المعاوضة  لزوم هذه  لكن  الأُخرى،  مباحاً عوضاً عن  العینین  من  کلٍّ 

 .1110الملك کما لا يخفى، فل بدّ أن يقول بالإباحة اللزمة، فافهم 

 
 

ستقل يا چه بنابر ملكیت احكام بیع جاري شود و چه جاري  چه بعد از تلف بیع باشد و چه معاوضه م 1105

 نشود يا چه علي القول بالملك بیع باشد و چه ملك مستقل يا ... .  

 ظاهرا همان بیع عرفي را امضاء کرده است و مصداق بیع مي شود.   1106

 کلم شهید ثاني است.   1107
در مسالك که قبل از تلف، نه بیع  چه قبل از لزوم و چه بعد از لزوم. )بر خلف فرض بحث ايشان   1108

 است و نه معاوضه مستقل(.  
 . 158: 4حكاه عنه السیدّ العاملي في مفتاح الكرامة .  1109
يمكن أن يكون إشارة إلى أنه لیس في کلم الشهید ما يأبى عن کونها إباحة  حاشیه مرحوم سید : »  1110

أن يكون إشارة إلى أنه لا مانع من حدوث  ء و يمكن  لازمة بل ظاهر کلمه أيضا ذلك فل يرد علیه شي 
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 ]تنبیه هشتم[ 

 الأمر الثامن

بما إذا   إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معرکة الآراء بین الخاصّة و العامّة   لا 

 1111تحقّق إنشاء التملیك أو الإباحة بالفعل، و هو قبض العینین.

 ]العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة ام لا[ 

 : 1112أمّا إذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرائط اللزوم 

 
 

/ احتمال ديگر : اباحه شرعي لازم در شريعت نیست    «.الملك بعد اللزوم فل يلزمه القول بالإباحة اللزمة

 يا هر چه ملزِم است، مملِّك هم مي باشد.  
، معاطات  -نشودمثل اشاره يا مصافقه يا کتابت اگر مصداق لفظ دانسته  -سوال : با فعلِ غیر از قبض   1111

محقق مي شود؟ در بحث الفاظ بیع در ضمن سخن در مورد »أخرس« به اشاره و کتابت اشاره مي شود،  

در تنبیه دوم و انتهاي اين تنبیه اشاره مي شود که  اما گويا در اين بحث محقق معاطات دانسته نشده اند. 

 تي ندارد.  وصول يك عوض براي تحقق معاطات کافي است و قبض هر دو عین ضرور
  - که قدرمتیقن بیع مفید ملك لازم است-قسم آخر ذکر شده در تنبیه دوم که مصداق بیع با صیغه  1112

 نمي باشد و شرايط صیغه مثل ماضويت يا تقدم ايجاب يا ... را ندارد.  



259 

 
 

بناءً على   1113ءٍ زائد على الإنشاء اللفظي کما قوّيناه سابقاً شتراط اللزوم بشيفإن قلنا بعدم ا

التخلّص بذلك عن اتّفاقهم على توقّف العقود اللزمة على اللفظ فل إشكال في صیرورة  

 1114المعاملة بذلك عقداً لازماً.

الإنشاء القولي  و إن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أُمور زائدة على اللفظ، فهل يرجع ذلك  

المعاطاة حكم  معه،1116مطلقاً  1115إلى  العین  قبض  تحقّق  بشرط  أو  به   1117،  يتحقّق  لا  أو 

 مطلقاً؟

نعم، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقّق بعده تحقّق المعاطاة، فالإنشاء القولي السابق  

بانیاً على کونه حقّا  کالعدم، لا عبرة به و لا بوقوع القبض بعده خالیاً عن قصد الإنشاء، بل  

 لازماً لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق، نظیر القبض في العقد الجامع للشرائط. 

 
 

 .60في الصفحة .  1113
براي  در حقیقت تحقق بیع مفید ملك لازم مشروط به شرط خاصي در لفظ نیست و صرف لفظ   1114

تحقق آن کفايت مي کند. بنابراين اين تنبیه بنابر اين مبناست که لفظ محقق ملك لازم داراي شرايط  

 خاصي است که در فرض رعايت نشده است.  
چه مفید اباحه جايز دانسته شود و چه مفید ملك جايز. اگر محقق معاطات نباشد، فاسد و بي اثر   1115

 خواهد بود. 

 چه محقق نشود.  چه قبض عین محقق شود و  1116

 ظاهرا به نحو شرط متاخر مراد است.   1117
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 ]ظاهر جماعة كونه معاطاة[ 

: الأوّل، تبعاً لما يستفاد من ظاهر کلم  1118ظاهر کلم غیر واحدٍ من مشايخنا المعاصرين 

 المحقّق و الشهید الثانیین.

: إنهّ  -وده على ما حكي عنه بعد ذکره الشروط المعتبرة في الصیغةقال المحقّق في صیغ عق

 ، انتهى.1121منهما کان معاطاة  1120، و علم التراضي 1119لو أوقع البیع بغیر ما قلناه 

تفید المعاطاة مع   1122: أنّها -و في الروضة في مقام عدم کفاية الإشارة مع القدرة على النطق

 ، انتهى. 1123الإفهام الصريح 

 
 

، و صااحب  362 361: 2، و الفا«اي النراقي في المساتند  270منهم: السايّد المجاهد في المناهي:  .  1118

 257 256: 22الجواهر في الجواهر 
 الفاظ غیر جامع شرايط.   1119
رضايت به تملیك يا اباحه يا معاطات يا ... مراد است؟ رضايت حین عقد راضي يا بعد از عقد و   1120

 علم به فساد مراد است؟   

 .178: 1رسائي المحقّق الكرعي .  1121
اشاره. بحث اشاره خارج از محل بحث است اما اولا ممكن است گفته شود اين فتوا در محل بحث   1122

د مناط در عبارت ايشان افهام صريح است که در محل بحث نیز وجود  اولويت قطعي دارد يا گفته شو

 (188، ص2و مرحوم شهیدي، ج 84، ص1دارد. )ر.ک. حاشیه مرحوم سید، ج 

 .225: 3الرو«ة البهيّة .  1123
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 : صورة وقوع الإنشاء بغیر القبض، بل يكون القبض من آثاره. 1124مین و ظاهر الكل

 ]ظاهرُ آخرين، عدم كونه معاطاة[

المحقّق  منهم  جماعة  تصريح  ظاهر  العلّامة  1125و  بالعقد  -1126و  ابتاعه  ما  قبض  لو  بأنّه   :

، هو الوجه الأخیر؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد  1128لم يملك و کان مضموناً علیه  1127الفاسد

ا خصوص ما کان فساده من جهة مجرّد اختلل شروط الصیغة کما ربما يشهد به ذکر  إمّ

الصیغة، و قبل شروط العوضین و المتعاقدين و إمّا ما يشمل هذا و    هذا الكلم بعد شروط 

 .1129غیره کما هو الظاهر 

افٍ  ، فالصورة الأُولى داخلةٌ قطعاً، و لا يخفى أنّ الحكم فیها بالضمان من1130و کیف کان

 لجريان حكم المعاطاة.

 
 

 تحقق معاطات به صرف لفظ.   1124

 .13: 2. الشرائع  1125

 .123: 1القواعد .  1126
 ا معاطات هم حاصل نمي شود؟  شروط بیع مفید ملك لازم را ندارد، اما آي 1127

اباحه تصرف نیز محقق نشده و يد اماني نیست. پس حكم معاطات را ندارد. )کشف قول با لوازم   1128

 فتوا(.  
 به دلیل اطلق لفظي عبارت.   1129

 چه خصوص اختلل شروط لفظ باشد و چه اختلل هر شرطي.   1130
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 ]الجمع بين القولين[ 

بین هذا الكلم و ما تقدّم من المحقّق و الشهید الثانیین، فیقال: إنّ موضوع  1131و ربما يجمع

المسألة في عدم جواز التصرّف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إلّا بزعم صحّة المعاملة،  

به على زعم الصحّة، فكان التصرّف تصرّفاً بغیر إذن و  فإذا انتفت الصحّة انتفى الإذن؛ لترتّ

أکلًا للمال بالباطل؛ لانحصار وجه الحِلّ في کون المعاملة بیعاً أو تجارة عن تراضٍ أو هبة،  

أو نحوها من وجوه الرضا بأکل المال من غیر عوض. و الأولّان قد انتفیا بمقتضى الفرض،  

حّة المعاملة بعدم الرضا بالتصرّف مع عدم بذل  و کذا البواقي؛ للقطع من جهة زعمهما ص

ء في المقابل، فالرضا المقدّم کالعدم. فإن تراضیا بالعوضین بعد العلم بالفساد و استمرّ  شي

رضاهما فل کلم في صحّة المعاملة، و رجعت إلى المعاطاة، کما إذا علم الرضا من أوّل  

 
 

 الكرامة.الجامع هو السيّد العاملي في مفتاح .  1131
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ء صحّت المعاملة أم فسدت؛ فإنّ ذلك لیس  الأمر بإباحتهما التصرّف بأيّ وجهٍ اتفّق، سوا 

 1133.1134، انتهى1132ء في شي  من البیع الفاسد 

 ]المناقشة في الجمع المذكور[ 

هو  1135أقول  واحداً  إنشاءً  إلّا  تتضمّن  لا  الشرائط  لبعض  الفاقدة  الصیغة  أنّ  المفروض   :

المعلوم  1136التملیك، الحاصل في ضمن  1137و من  بقاء الإذن  المقدار لا يوجب  أنّ هذا 

 
 

 .168: 4مفتاح الكرامة .  1132
لفظ بدون شرايط اگر با علم به عدم رضايت مگر بر اساس صحت معامله باشد، معاطات محقق نمي   1133

، معاطات است  -چه معامله صحیح باشد و چه فاسد-شود. اگر با علم به رضاي مالك در تصرف باشد  

 علم به فساد حاصل شده باشد.   و فرقي ندارد که رضايت از اول مطلق بوده است يا بعد

باشد،   1134 تقیید به صحت و لزوم  بدون  انشاء تملیك  اگر قصد   : فتوا  به دو  نسبت  جمع مرحوم سید 

 معاطات محقق است و اگر قصد انشاء تملیك مقید به صحت و لزوم است، معاطات رخ نمي دهد.  

بايد با عبارات ايشان سازگار    )توضیح کلمات علماء و جمع بین آنها  در مقام نقد جمع ادعا شده  1135

 بوده و محل بحث آنها خارج نباشد(.  

 انشاء ديگر با فعل يا ... خارج از بحث است.   1136
( گفته شد تحقق معاطات با رضايت از اول امر : مستلزم بقاء اذن با فرض نفي  1اشكال به جمع :   1137

ن معاطات ثابت شود. رضايتي که  تملیك است، در حالي که دلیلي بر اين رضايت وجود ندارد تا با آ 

ثابت بود، رضايت مقید به تملیك بیعي بود )مقدار معلوم و محرز( و مراد علماء رضايت به معاطات  

( گفته شد تراضي جديد بعد علم به فساد : اولا انشاء جديد است و از  2. -نه بیع مفید ملك لازم-است 
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التملیك بعد فرض انتفاء التملیك، و الموجود بعده إن کان إنشاءً آخر في ضمن التقابض  

خرج عن محلّ الكلم؛ لأنّ المعاطاة حینئذٍ إنّما تحصل به، لا بالعقد الفاقد للشرائط، مع  

الثانیین حصول المعاوضة و المراضاة بنفس  أنّك عرفت أنّ ظاهر کلم الشهید و المحقّق  

الحاصل  بالتقابض  لا  الشرائط،  عن  الخالیة  الصیغة  بنفس  و  البیع  بقصد  المفهمة  الإشارة 

 بعدهما.

و منه يعلم: فساد ما ذکره من حصول المعاطاة بتراضٍ جديد بعد العقد غیر مبنيّ على صحّة  

 العقد.

 
 

ثانیا ظاهر کلم   است.  علماء خارج  بحث خارج  است  محل  فاسد  عقد  همان  با  معاوضه  نه  -حصول 

. ثالثا تراضي انشاء ديگر باشد که مراد نیست و خارج از بحث است و اگر  -رضايت و تقابض بعدي

انشاء ديگر نیست، همان عقد سابق صحیح بايد باشد تا اثر کند و در نتیجه تراضي جديد مبتني بر صحت  

رابعا تراضي جديد اختصاص به فرض علم به فساد دارد در    )عبارت »و منه يعلم فساده ...«(.عقد است. 

حالي که کلم علماء مطلق است و شامل فرض عدم علم به فساد يا عدم تراضي جديد نیز مي شود.  

خامسا تراضي جديد حادث بعد از عقد اگر غیر معاطاتي و معاوضي باشد و اذن مجاني بدون عوض  

ست و اگر معاوضي و به قصد تملیك است، فرقي با تراضي  باشد که معاطات نیست و خارج از بحث ا

مفید   از آن  بعد  نیست و  مفید معاطات  العقد  انهاست که حین  بین  فرقي  ندارد و چه  فاسد  حین عقد 

در نتیجه کلم علماء قابل حمل بر چنین  (. 188، ص2معاطات است؟ )ر.ک. حاشیه مرحوم شهیدي، ج

 معنايي نیست.  
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لعلم بالفساد مع اختصاصه بما إذا علما بالفساد، ثمّ إنّ ما ذکره من التراضي الجديد بعد ا

 دون غیره من الصور، مع أنّ کلم الجمیع مطلق يرد علیه: 

 أنّ هذا التراضي إن کان تراضیاً آخر حادثاً بعد العقد: 

فإن کان لا على وجه المعاطاة، بل کلّ منهما رضي بتصرّف الآخر في ماله من دون ملحظة  

له، فهذا لیس من المعاطاة، بل هي إباحة مجّانیة من الطرفین تبقى  رضا صاحبه بتصرّفه في ما

العلم بالرجوع؛ لأنهّ کالإذن الحاصل من شاهد    ما دام العلم  بالرضا، و لا يكفي فیه عدم 

الحال، و لا يترتّب علیه أثر المعاطاة: من اللزوم بتلف إحدى العینین، أو جواز التصرّف  

ن کان على وجه المعاطاة فهذا لیس إلّا التراضي السابق  ، و إ1138إلى حین العلم بالرجوع 

ملكیة المقصود   1139على  أنّ  على  بناءً  تراضیاً جديدا؛ً  لیس  و  الآخر،  لمالك  منهما  کلٍّ 

فل يجوز   1141خصوصاً المحقّق الثاني 1140بالمعاطاة التملیك کما عرفته من کلم المشهور 

 
 

 زيادة: وأو مع ثبوت أحدهما ، ىلاّ أنّه شطب عليها في وخ  و وم . في غير و   و وش  .  1138
 .  -نه سابق- »علي الملكیه« متعلق به تراضي  1139

 و ما فعدها. 25راجع الصفحة .  1140

 .32تقدّم علامه في الصفحة .  1141
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 الصیغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل  : »إنّ-له أن يريد بقوله المتقدّم عن صیغ العقود

 .1144الجديد الحاصل بعد العقد، لا على وجه المعاوضة  1143التراضي  1142في المعاطاة«

 التقابض بغير رضي منهما بالتصرف[  -1]تفصيل الكلام في صور المساله. 

الكلم:  تفصیل  الشرائط:  1145و  لبعض  الفاقد  بالعقد  المتعاملین  يق [  1] 1146أنّ  أن  ع  إمّا 

على   1147تقابضهما أو  علیهما  قهراً  بل حصل  الآخر  في تصرّف  منهما  من کلٍّ  رضاً  بغیر 

 
 

 .107تقدّم في الصفحة .  1142

 مفعول براي »يريد«.  1143

. مراد همان تراضي سابق معاوضي است و در  مرادش باشدتراضي جديد غیر معاوضي نمي تواند   1144

 نتیجه جمع ذکر شده بر اساس تراضي جديد باطل است.  
و رسیدن   بیان شقوق مختلف و حق در مساله )اهمیت تفكیك شقوق مهم فقهي در فهم بهتر مساله  1145

 (.  به جواب صحیح

 با اين فرض که مفید ملك لازم نیست.   1146
چرا به تقابض اشاره شده است؟ شايد به اين دلیل که قبل از قبض تصرف در کالا امكان ندارد و   1147

نه جواز يا  - محل بحث کشف جواز يا حرمت تصرف است. / نقد : محل بحث تحقق معاطات است  

 . -حرمت تصرف
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العقد  بمقتضى  العمل  على  إجباراً  و  في   1148أحدهما،  التصرّف  حرمة  في  إشكال  فل 

 1149المقبوض على هذا الوجه. 

 
 

وش کالا شده و  اين قهر و اجبار شايد از ابتدا بوده است، چرا که به دلیل مشكل مالي مجبور به فر 1148

خريدار هم بزخري کرده است يا قهر و اجبار بعد از عقد و با پشیماني از عقد حاصل شده است. در  

فرض اول ممكن است گفته شود از ابتدا معامله باطل است و در فرض دوم ممكن است ادعا شود معامله 

 تفاده شده است.  از ابتدا صحیح بوده است، اما با توجه به جواز معاطات، از حق رجوع اس

رضايت عقدي نسبت به بیع مفید ملك لازم بوده است و رضايتي  (  1چرا معاطات محقق نمي شود؟   1149

به تصرف جداي از آن وجود ندارد. بیع مفید ملك لازم محقق نمي شود و در نتیجه معاطات محقق  

فرض اباحه شرعي  )نقد : معاطات در محقق شده و رجوع رخ داده است در فرض پشیماني نمي شود يا 

، چرا ادله صحت معاطات شامل اين قسم نمي شود( 2.  يا ملك جايز عقدي است که تابع قصد نیست(

افاده مي کنند و   لبي هستند صحت آن را  ادله  يا سیره که  اباحه جايز، اجماع  يا  بنابر ملك جايز  که 

 ايت به تصرف ثابت است.  قدرمتیقن اين ادله شامل اين فرض نمي شود. اباحه شرعي فقط در فرض رض
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 التقابض برضي ناشئ عن اعتقاد الملكية[  - 2]

الرضا  [  2] وجه  على  وقع  إن  کذا  الآخر و  ملكیة  على  منهما  کلٍّ  بناء  عن   1150الناشئ 

تشريعاً  1151اعتقاداً  الوجه؛  1152أو  هذا  على  وقع  قبض  کلّ  في  کون   1153کما  حیثیّة  لأنّ 

تقییدية جهة  يقبضه  لما  مستحقّاً  مالكاً  في  1154القابض  بانتفائها  ينتفي  الرضا  في  مأخوذة 

 الواقع، کما في نظائره. 

  1155.ه  في حرمة التصرّف في العوضینو هذان الوجهان ممّا لا إشكال فی

کما أنّه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد و تقابضا بقصد إنشاء التملیك  [  3]

 1156لیكون معاطاة صحیحة عقیب عقد فاسد. 

 
 

اند در حالي که   1150 ادعا شود که قصد تملیك لازم داشته  يا  باشد  اباحه  اين که معاطات مفید  بنابر 

 معاطات مفید ملك جايز است.  

 به دلیل جهل به فساد شرعي.   1151
 با علم به فاسد شرعي به قصد تشريع و قانون گذاري تملیك کند.   1152

 ملكیت قابض.   1153
 قید متعلق رضايت است.   1154

همان بیانهايي که در ذيل قسم اول مطرح شد، در مورد اين قسم نیز  چرا معاطات محقق نمي شود؟   1155

   قابل طرح است.  

 معاطات با الفاظ فاقد شرط يا با قبض و اقباض محقق شده است.   1156
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 ف مستقلا عن العقد[الرضا بالتصرّ -3]

أمّا إن وقع الرضا بالتصرّف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق   1157و[  4]

لكان   لولاها  بحیث  الحاصلة،  الملكیة  مقارناً لاعتقاد  بل وقع  التملیك،  لإنشاء  و لا قصدٍ 

الرضا أيضاً موجوداً، و کان المقصود الأصلي من المعاملة التصرّف، و أوقعا العقد الفاسد  

و يكشف عنه أنّه لو سئل کلّ منهما عن رضاه بتصرّف صاحبه على تقدير عدم    وسیلةً له

المعاطاة   في  هذا  فإدخال  راضیاً  کان  الملك  عدم حصول  على  تنبیهه  بعد  أو  التملیك، 

 :يتوقّف على أمرين 

 
 

، بدون اين  د داردوجو ف بعد از عقدت، رضايت تصرّمقارن اعتقاد به ملكیّخصوصیات اين قسم :   1157

. اما نسبت به انشاء عقد  رضايت مرکوز بلكه شاني وجود داردو    ،که رضايت مبتني بر عقد سابق باشد

( انشاء صحیح براي عقد معاطات رخ نمي دهد. انتهاي عبارت اين  1دو احتمال در عبارت وجود دارد :  

.  (عامله محتاج انشاء قولي يا فعلي استتنبیه شايد شاهد بر اين احتمال باشد. )نقد مرحوم سید : تحقق م

و رضايت است. )چه    ( معاطات با الفاظ فاقد شرط انشاء شده است و صحت آن موقوف بر وصول 2

 وجهي براي توقف صحت بر وصول وجود دارد؟ شايد سیره که در ادامه به آن اشاره مي شود(.  
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 1158كفاية الرضا الارتكازي[  -1]شروط الصورة الثالثة. 

النفس 1159الأوّل:  المرکوز في  الرضا  الشأني 1160،کفاية هذا  الرضا  الموجود  1161بل  ؛ لأنّ 

بالفعل هو رضاه من حیث کونه مالكاً في نظره، و قد صرّح بعض من قارَب عصرنا بكفاية  

 
 

 . عنواخ چاپ عنگره اصلاح شده. 1158
اطات اعم از رضايت موجود بالفعل، رضايت موجود مرکوز و رضايت  رضايت مشروط در تحقق مع 1159

راه يافتن محدوده رضايت مشروط در تحقق معاطات، بررسي ادله اي است که رضايت را  شاني باشد.  

)مرحوم سید : براي تحقق  .  -مثل روايت طیب نفس يا تجاره عن تراض-شرط تحقق عقد دانسته اند  

 عقد معاطاتي، رضايت موجود فعلي لازم است(.  
 در ارتكاز وجود دارد ولو به تفصیل در ذهن فعلیت ندارد.   1160

به آن توجهي نشده است و اساسا در ارتكاز نیز وجود ندارد، ولي اگر به آن ملتفت شود، راضي   1161

تمام وسائل مدرسه مي توانید استفاده کنید، رضايت  خواهد شد. به عنوان مثال وقتي گفته مي شود شما از  

نسبت به استفاده از استكان در ارتكاز موجود است، اما رضايت نسبت به استفاده مهمان از وسائل مورد  

- هر چند گوينده اگر به آن ملتفت شود، به آن راضي خواهد شد-توجه نبوده و در ارتكاز وجود ندارد  

 . 
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ذکره 1162ذلك المتقدّم  الكلم  رجوع  يبعد  لا  و  هذا؛  1163،  طیب   1164إلى  لصدق  لعلّه  و 

 . 1165النفس على هذا الأمر المرکوز في النفس 

 
 

 128لتستري، انظر مقافس الأنوار: الظاهر هو المحقّق ا . 1162

يعني فه ما أفاده السااايّد العااملي فقوله: وعماا ىذا علم الر«اااا من أوّل الأمر .. ىل   المتقادّم في  .   1163

 .108الصفحة 

( کلم جمع کننده :  2( کلم محقق ثاني : مع التراضي تدخل في المعاطات. 1مراد از کلم متقدم :  1164

 مع الرضا من اول الامر.  

اگر رضايت مرکوز و رضايت شاني متحد و يكسان هستند، چرا در ابتداي بحث آنها را با »بل« از   1165

يكديگر تفكیك کرد. اگر با يكديگر اختلف دارند، پس چرا در اينجا به جاي اشاره به رضايت شاني،  

 رضايت مرکوز را بیان کرده است؟ 
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 ض في المعاطاة[ عدم اشتراط الانشاء بالقب - 2]

بالقبض،  التملیك  أو  الإباحة  إنشاء  المعاطاة  في  يشترط  أنّه لا  بمطلق   1166الثاني:  بل و لا 

و الرضا بالتصرّف قبله أو   1167الفعل، بل يكفي وصول کلٍّ من العوضین إلى مالك الآخر، 

  .1168بعده على الوجه المذکور 

 و فیه إشكال:

 
 

باشد، گفته مي شود در مقام معاطات انشاء نشده   اگر تحقق معاطات مشروط به انشاء اباحه يا تملیك 1166

است، بلكه بیع مفید ملك لازم انشاء شده است و لذا معاطات محقق نمي شود. )اگر در معاطات اباحه  

مالكي ادعا شود، انشاء اباحه شرط است؛ لكن اباحه شرعي ادعا شده است که با قصد بیع محقق مي  

 شود(. 

. به جاي استعمال  2. چرا تحقق معاطات با انشاء لفظي فاقد صیغه مورد اشاره قرار نگرفته است؟  1 1167

تقابض از وصول استفاده شده است تا شامل مواردي که کالا بدون قبض و اقباض در اختیار شخص  

است   فاقد شرايط  لفظي  انشاء  به صرف  بحث تحقق معاطات  : محل  )نقد  بشود.  نیز  و  قرار مي گیرد 

 وصول يا عدم وصول مدنظر نیست(. 
 رضايت مقارن عقد فاسد.   1168
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أنّ ظاهر محلّ النزاع بین العامّة و الخاصّة هو العقد الفعلي کما ينبئ عنه قول العلّامة   1169من

، 1171: إنّ الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد -1170رحمه اللّه  في ردّ کفاية المعاطاة في البیع

: بأنّ الأفعال لیست کالأقوال في صراحة  -و کذا استدلال المحقّق الثاني على عدم لزومها

ما تقدّم من الشهید رحمه اللّه في قواعده: من أنّ الفعل في المعاطاة لا    ، و کذا1172لالة الد

، إلى غیر ذلك من کلماتهم الظاهرة في أنّ محلّ  1173يقوم مقام القول، و إنمّا يفید الإباحة 

الكلم هو الإنشاء الحاصل بالتقابض، و کذا کلمات العامةّ، فقد ذکر بعضهم أنّ البیع ينعقد  

 .1174لإيجاب و القبول و بالتعاطي با

 
 

 وجه بطلن : فعل معیار صحت معاطات است.   1169
استدلال تنها ناظر به عقد فعلي است و در نتیجه ايشان معاطات را منحصر در عقد فعلي مي دانسته   1170

 است.  
 .462: 1التوعرة .  1171

 .58: 4جامع المقاصد .  1172
 .47، القاعدة 178: 1القواعد و الفوائد .  1173
 خچاپ عنگره .27راجع الصفحة .  1174
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أنّ الظاهر أنّ عنوان التعاطي في کلماتهم لمجرّد الدلالة على الرضا، و أنّ عمدة   1175و من 

و لذا تعدّوا إلى ما إذا لم يحصل إلّا قبض أحد العوضین،   1176الدلیل على ذلك هي السیرة؛ 

و غیر ذلك   1177اء و البقل و السیرة موجودة في المقام أيضاً  فإنّ بناء الناس على أخذ الم

من الجزئیات من دکاکین أربابها  مع عدم حضورهم و وضعهم  الفلوس في الموضع المعدّ  

 له، و على دخول الحمّام مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس في کوز الحمامي.

 
 

انتقال است   1175 و  نقل  بر  : معیار رضايت  اعطاء و اخذ  وجه صحت  تعاطي،  از  با وصول. مراد علماء 

 نیست، بلكه مجرد رضايت است.  
)نقد : در اين موارد انشاء رخ داده  در سیره با صرف تحقق وصول و رضايت، معاطات رخ مي دهد.   1176

 است(.  

 سبزي.  1177
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وصول المالین أو أحدهما مع التراضي بالتصرّف، و هذا لیس   1179فالمعیار في المعاطاة: 1178

 1181. 1180على القول بالإباحة  ببعید

 

 
 

 با توجه به سیره و محدوده آن پس معیار ... .  1178
با اين فرض که انشاء لفظي فاقد شروط رخ داده است يا بدون انشاء لفظي مراد است؟ همان دو   1179

احتمالي است که در ابتداي اين فرض مورد اشاره قرار گرفت. البته با توجه به مثالهاي ذکر شده ظهور  

 که در اين فرض از محل بحث خارج خواهد بود.  قوي تر عدم انشاء با لفظ مراد است 
دارد؟   1180 اباحه وجود  مفید  و معاطات  مفید ملك  بین معاطات  فرقي  با رضايت  1چه  اباحه  ( تحقق 

: سیره بیش از   89، ص1( مرحوم ايرواني، ج2راحت تر است تحقق ملكیت است که مئونه زائده دارد. 

( قصد ملك  3سیره بر تصرف، ملكیت را نتیجه گرفت.  اباحه تصرف را افاده نمي کند و نمي توان با  

اثر نكرده و صرفا رضايت به تصرف، اباحه را نتیجه مي دهد. )نقد مرحوم سید : اباحه مالكي معاطات  

 بیع نیست و نبايد احكام معاطات را داشته باشد(. 

انشاء تراضي به  مرحوم سید : قسم اصلي که معاطات است، از قلم افتاده است و آن قصد تملیك و   1181

 تصرف با لفظ غلط بدون تقیید به صحت و لزوم است )مقصود اصلي اباحه تصرف است(.  


